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تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت‌اللّه خامنه‌ای 


در ۱۸مهرماه‌سال ۰ هجری شمسی حکم ریاست جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را حضرت امام 
| حمینی(ره) رهبر فقید انقلاب اسلامی تنفیذ کر دنل . حضرت آیت اللہ خامنه‌ای در انتخابات سومین دوره ریاست 
جمهوری با کسب بیش از ۱۹ میلیون رأی با اکثریت آرابه مقام ریاست جمهوری بر گزیده شدند .در حکم حضرت 
امام خمینی(رہ) چنین آمده است: «خداوند متعال بر ما منت نهاد که افکار عمومی را برای انتخاب رئیس جمهوری 
متعهد و مبارز و در خط مستقیم اسلام و عالم به دین و سیاست حراست فرمود.) 





شهادت آیت‌الله اشرفی اصفهانی 

در ۲۳ مهرماه سال ۱۳۱۱ هجری شمسی آیت‌الّه عطاءاللہ اشرفی اصفهانی 
تاه هم ری در 5تاس وو ار تسرد مراب 2۱۳3 
سب رام لاق تهات و اید ا ری اھا سس ارات 
به ام رآیت الله بروجردی به کرمانشاه‌رفت ودر آنجامراکز علمی ودینی 
تاسیس کرد. فعالیت‌های اجتماعی خود راهم آغاز کرد. ایشسان در مبارزات 
مردم مسسلمان ایران تظاهرات مردم کرمانشاه رارهبری می کرد و بارها به 
دست عوامل ساواک دستگیر و زندانی شد. حضرت امام خمینی(رہ) پس از 
مدت طولانیبه صفای رر آرامش روح و اطمیننقلب رکا زمر ای 


انی وتارک هوا و مطیع ام مولاو جامع علوم فد و عمل صالح می شناسم او در جبهه‌های دفاع از حق از 


اعتصاب مطبوعات تھران 


در ۱۹ مهرماه سال ۱۳۵۷ هجری شمسی همزمان بااوج گیری اعتصابات کارکنان دستگاههای اداری کشور بر 
ضدرژیم ستمشاهی کارکنان جراید صبح و عصر تھران نیز اعتصاب خود را آغاز کردند. اعتصاب کنند گان خواستار 
لغو سانسور مطبوعات بودند. درپی منتشر نشدن روزنامه های صبح و عصر تهران و این اعتصاب گسترده» دولت 
موقت اعلامیه‌ای صادر کرد که در ان بطور ظاهری لغو سانسور مطبوعات و اعطای حقوق مطبوعات براساس 


قانون اساسی را تضمین کرد. 


در ۱ مهر ماه سال ۱۳۶۷ همجری شمسی استاد حسین بهزاد از استادان 


شت استاد بھزاد 


شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد بر مسوول و سرد بیر: 
فتح الله جواد ی 


برجسته هنر مینیاتور بدرود حیات گفت. بهزاد در ۱۸ سالگی پس از چند 
سال شاگردی نزد پدرش و دیگر استادان» بطور مستقل کار خود را آغاز کرد 
امابتدریح با تغییرات و ابداعاتی که در مینیاتور پدید اورد خود هنرمندی 
صا عب با در این زمه شد استا پھر اد نی تر دید رر رین ورب آژازه رین 
مینیاتوریست معاصر ایران بسمار می‌رود. زدودن چهره‌های قالبی مغولی از 
مینیاتورایران جایگزینی صورتها و چهره‌هایی باساختا رایرانی» استفاده‌ازرنگ 
و انعکاس حالات روحی و درونی چهره‌ها از جمله نوآوریهای استاد بهزاد در 





معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمو د صفادار 
ناظر جاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: محمد حعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان روزنامه 
اطلاعات (تابان غربی) - پلاک ۸ 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمایر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از: ابرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۴۵ - چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۷ 
۸ شوال ۱۴۲۹ ۸ اکتبر ۲۰۰۸ 
هرگونه استفادہ از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 





عکس روی جلد: محمد ذبیحیان 








هنر مینیاتور ایران محسوب می‌شود. استاد حسین بهزاد شاعر رنگها بود و با رنگ» شادی می آفرید وغم و اندوه را 
القامی کرد. «تابلوی شاهنامه فردوسی و ایوان مداین» از اثار ارزشمند وی به شمار می رود. 





رفلایات؛ 


اعلام قانون عصای سفید 

در ۱۵اکتبرسال ۱۹۳۸ میلادی قانون عصای سفید راد کتر«ناول پری» 
ریاضیدان افریقایی و همکارش دکتر«بروک» اعلام کرد و از ان پس ۱۵ اکتبر 
رو چان عضای سو ارو ھال ا ا تایه فان عصای یلها 
در دسترس داشتن امکانات تصویری جدید از نابینایان در جامعه ترسیم می کند 
وازاف راد نابین امی خواهد که به منظور حمایت از منافع خود علاوه بر آگاھی 
از مفاد این قانون آن رابه تایید دولت خود رسانده و سپس اجرا کنند. عصای 
مسفید درواقع نمادی است برای حفظ حقوق نابینایان که باید در همه جوامع 
مورد توجه قرار گیرد. شسورای جهانی رفاه نابینایان که در سال ۱۹۶۹ میلادی 
تاسیس شد از جمله سازمانهایی است که در جهت احقاق حق نابینایان در جوامع 


گوناگون فعالیت می کند و مقر آن به پاس خدمات «لویی بریل» مخترع الفبای خط نابینایان در شهر پاریس است. 
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mohamadamin.javadi@yahoo.com 


از شخ عباس هم می‌توان آموخت 


هفته گذ شته‌درانتقادازبر خی بد آموزیهای رسانه‌ای 
بویژه‌درزمینه‌هنجارشکنی‌های اخلاقی. توضیحاتی 
عرض شد. این بارهم اگر اجازه بدهید بحث رابه این 
موضوع اختصاص بدهم. 
در خانواده‌ها گلایه‌هایی رااززبان بزر کترها شسنیده‌اید. 
مثلااینکه بچه‌ه ای این دوره‌دیگر من ل قدیم احترام 
بزرگترهارانگه نمی دارند حرمتها شکسته شده بچه‌ها 
وجوانهابا پدرومادرشان حوب صحبت نمی کنندو 
احترام آنها رانگه نمی‌دارند و مسایلی از این میں 

شایدعده‌ای تو جیه کنند که زمانه‌ع و ض شده‌ودیگر 
عهد قدیم نیست که بچه‌ها مطیع و برده پد رو مادر باشند 
بلکه امروزه بچه‌ها و جوانها هم حقوقی دارند و وظیفه 
والدین نسبت به آنان تو جه به حواسته‌های آنهاست. اما 
افص رھ سا ار اه مرواب ان 
نتیجه عکس داده است. درحالی که فرهنگ حاکم بر 
روابط خانواده در گذشته باو جود بر خی نقدهایی که 
می توان بران وارددانست بسیاربهتر نتیجه‌می داده‌و 
احلاق اجتماعی را بھتر صیانت می کرده است. 

اخیرا یک سخنرانی از مرحوم مجتهدی تهرانی 
بیشتر سخنرانیهایش به حاط اینکه حوزه علمیه مشهور 
مدرسه مجتهدی رادر تهران اداره‌می کر دمعمولادرس 
بود و جنبه آموزشی داشت وبیشتر برای طلبه‌هاو به 
سخنرانیها و در رابطه با اهمیت احترام به پدر و مادر نقل 
کتاب پرارج مفاتیح الجنان... 
کم‌سواد و کاسبی بود که عطاری داشت وبه جهت 
اعتقادات مذهبی گاهی در جلسات روضه‌خوانی شبانه 
هم شرکت می کرد. درحال شنیدن سخنرانی واعظی 
بود که داشت ازروی کتاب تالیف شده توسط خود 
مادر شيخ پیغامی به او داده بود تا ان رابه پدر برساند. او 
آهسته‌نزدیک پدررفت و پیغام مادررارساند که مثلا 
مادر گفت شب میهمان داریم و شما کمی زود به خانه 
بیاییدویافلان چیزرابرای خانه تهیه کنید... پدر به 
چیه به جای این حرفها بیا ببین میرزا حیدر مساله گو 
چه می گوید. این چیزهارارها کن. کمی بفهم و به درس 


۱ 





میرزا گوش بده تا چیزی یاد بگیری... 

شیخ عباس در مقابل عتاب پدر هیچ نمی گوید. 
گلایه نمی کند. نمی گوید پدرم بی‌سواد است. 
نمی گوید: ای باباء تو چقدر پرتی این بابا دارد از روی 
کتابی که خود من نوشته‌ام مساله می گوید. نمی رود 
پیش مادرش گلایه کند که پدرم آبروی‌مراجلوی جمع 
بسردوبه من بدوبیراه گفت. نمی گوید پدرم خودش 
بی سواداست لذافکر می کند من هم بی‌سوادم... شیخ 
عباس‌هیچکدام ازاین کارهارانمی کند و فقط سرش را 
زیر می‌اندازد و با صدای نرم و رام می گوید: پدرجان: 
دعا کن بفهمم.دعا کن من هم بفهمم... و گفته‌اند همین 
ادب و تواضع و احترام و فروتنی باعث کسب چنین 
مقامی توسط شیخ عباس قمی شده است. مقامی که 
کمتر کسی به آن می رسد. میلیونها مسلمان‌هروقت 
بخواهندب خدارازونیاز کنند کتاب او راباز می کنند 
و مفاتیح الجنان در همه خانه‌ها هست و وابش دهها 
سال است که به او می رسد. 

۱۳ ی‎ e 
امآهمه. رفتاری را که خود ان مرحوم نسبت به پدر‎ 
داشت تحسین می کنند. درحال حاضر هم نمی توان‎ 
انتظار داشت که رابطه پدر و فرزندی یک رابطه یکطرفه‎ 
باشدوفقط از ف رزندان و جوانان‌بایدانتظارداشت که‎ 
حرمت بزرگترهارانگه دارند وبزرگترهاو پدرو مادرها‎ 
وظیفه‌ای ندارند امانکته مهمی که در عصر جدید مغفول‎ 
مانده است.مسوول‌بودن‌هرفرددر جامعه است. هم‎ 
پدر مس وول است وهم فرزند...ووالاترازان‌رعایت‎ 
حقوق هرد و است. من فکر می کنم از تربیت جد ید که‎ 
بیشستر محصول تهاجم فرهنگی و القای فرهنگ روابط‎ 
خانواد گی غرب و نفوذاین فرهنگ در جامعه‌ایرانی‎ 
است چیزی عاید مانش ده است. اخلاقی تر نشدہایم‎ 
پیشرفت نکر ده‌ایم» بلکه عقب گرد کرده‌ايم.واین مساله‎ 
تعارف‌بردار نیست. اينکه ما حجاب بین پدر و فرزندی‎ 
را برداریم و حرمت این روابط رابشکنيم و دیواراین‎ 
ناهنجاریهای پیش آمدهرانیزبرسروالدین خراب‎ 
کنیم مارابه جایی نمی رساند. در گذشته مردان بزرگ‎ 
دررهگذررعایت همین اصول اخلاقی که ابشخور‎ 
دینی دارد پای به عر صه عظمت و بز ر گی گذارده‌اند‎ 
ومادرروانشناسی و تربیت جدیدمتاثراز فرهنگ‎ 
وارداتی غربی»‌بین زمین وهوامعلق مانده‌ايم و حتی‎ 
داشته‌هایمان رانيزداريم از دست می‌دهيم. فرزندان‎ 
قصه‌های سریالها و فیلم‌های ماباید به پدرانشان سلام‎ 
کنند ونسل امروزباید احترام به بزرگتر و پدرومادر‎ 
رادر تمامی نمایشهایمان ببینشد. همین طور خوب‎ 
صحبت کردن زن وشوهربایکدیگررا...به جای ترویج‎ 
خحشونت کلامی. داد و فریاد بی احترامی, فحاشی و‎ 
پرده‌دری»بویژه رس‌انه پرطرفداری مثل تلویزیون‌باید‎ 
مروج اخلاق و مداراو ادب باشد.‎ 

شمافکر می کنید مردم از نوع حرف زدن و صحبت 
کردن زن وشوهرسریال روز حسرت (که قریبیان و 
بایگان نقش آن رابازی می‌کردند) و به شکل نوبرانه و 
ناباورانےە ای همراه با احترام و ادب و نزاکت بود رنج 
برده‌اند با لذات؟! 
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سخنانی از بز رگان 
× بردباری پوششی عیب پوش است وخردشمشیری 
برندہ.خلل خوی خویش راباپوشش بردباری برپوش وبا 
شمشیر عقل به ستیز هواهای خویش رو. نهجالبلاغه 
× آن قدرنرم‌مباش کەبفشارندت ونیز انقدر 
جح تناک سک ہت 
× احنف رابه‌ماه‌رمضان گفتند:توسخت پیری وروزه 
گرفتن به تو زیان می‌رساند. گفت: بردباری در فرمانبری 
× شکر گذار رانعمت افزوده شود و کافر نعمت را 
مردودی‌حاصل‌اید خردمند ترین‌مردم‌عذ رخواه‌ترین 
اتاد اعت 
× کسی که سکوت پیشے کند در چشم‌هاهیبت 
گیرد و مردمان به وی حسن ظن برند... . . 
منبع: کشکول شیخ بهایی 
فرستنده: بهناز عجم اکرامی شاھرود 
درود بر قهرمان 
چندی پیش مسابقات پا رالمپیک پکن به‌پایان رسید. 
کاروان ورزشی‌ایران‌باوجوداینکه یک‌دهم کاروان 
چندین مدال طلاء نقره‌و برنزبه دست آورد. این عزیزان 
همانگونه که در طول جنگ مردان مردا زهیچ نهر اسیدند 
تقدیر نکردیم.بااینکه قهرمانانما جانباز ومعلول بودند 
وایثار گر و کم توقع.اماما انچه را که شایسته انهابود 
باید از آنان قدردانی می کردیم و رسانه‌ها از آنها استقبال 
م کر دند. درود بر این قهر مانان. 
حسین فیاضی نوغابی > گناباد 
آرزوی پیر اهوازی... 
ز فید و بند وغم ازاد بودیم 
چه می‌شد گر که بین ما وفا بود 
درون جامعه صلح و صفا بود 
چه می شد گر کسی در فکر مابود 
برای دردهای ما دوابود! 
چه می شد کار بود و مسکن و پول 
که ما هم زندگی می کردیم شنگول 
چه می شد خاویار و مرغ و ماهی 
نصیب ما بگر دد گاهگاهی 
نباشد احتکار و پرده پوشی 
نورالئه خواجات -اهواز 














قدر روزها را بدانید 

نامه مرا جاپ کنید تاشاید هشداری باشد برای همه 
آنها که به اميد رسیدن به‌دنیای بهتر خانه و کاشانه ووطن 
حعودرات رک می کنند. من از زندان ژاین کشور آفتاب 
تابان برایتان نامه می نویسے. کشوری که دهها جوان 
ایرانی در پشت میله‌های زندان آن ٴ9 شاید این نامه 
من باعث شود کسانی که به دنبال سراب می روند به 
اشتباه نیفتند. اوایل طاقتم بیشتر بود چیزی نمی فهمیدم 
سعی می کردم خودم رافریب دهم. بعد از گذشت چند 
سال تازه به خودم آمدم. تازه متوجه شدم که چه بلایی 
برسرخودو خان واده آورده‌ام. تازه دریافتم که چقدر 
سے ى ‏ و تس« 
زندگی می کردم» دوسستانی که به ناچار با آنهادر تماس 
بودم بزرگترین عامل تیرەبختی من شسدہاند. زندانی که 
و جدی است. ضریب امنیتی بالایی هم دارد امامشکل 
این است که معمولاخارجی‌هابه خاطر تفاوتهای 
تازه می فهمم که این تنهایی چه بر سرم اورده. سلول 
نا گهان بلند می‌شوی, طول سلول ارام ری دلت 
می خواهد باسرعت تمام بدوی‌ویاسرت رابه دیوار 
بعد از یک مدتی قضای حاجت می شود رفیق تو که‌باان 
به فکر قضای حاجت می افتد. گاهی هم ارزو می کنی 
که کاش می توانستی به جای هشت ساعت بیست 
ساعت بخوابی چون لطف خ واب وبی خبری بهتر از 
بیداری‌است. گاهی به آیینه که نگاه می کنم» به خودم 
شک می کنم. فکر می کنم آدم دیگری شسدہام. گاهی 
باورم ی کنم که خودم‌هستم. اغلب از دیدن چهره ام 
فرار می کنم. روزها در محل کار از اغاز تا پایان با شتاب 
کار می کنم.می‌دوم و خودم راخسته می کنم تابتوانم 
کابوس بیداری از ان بدتراست. سلول انفرادی قاتل ادم 
می اورم که بتوانم بفهمم چشمهای پسرم چه رنگی 
است. نمی توانم.ادمی که همصحبت ندارد. حتی خسته 


کند. در سلول انفرادی انسان مثل ماشین خر اب می شود 
اما عسته نمی شود. هر روزاین چند سال یی شب اول 
قبراست.ساعتهاوروزهاوشبهای متوالی وقتی در 
مسلول انفرادی ھستم دو تصویر پیش چشمم می آیند 
تس رر رت 
که خواندم. تاثیر شدیدی بر من باقی گذاشت. پس از ان 
شروع کردم به عبادت.ق رآنی تهیه کردم وق رآن‌می‌خوانم 
واز ان زمان احساس می کنم اوضاع روحیام به مراتب 
بهتر شده است. داور کنید همین که چنین نامه‌ای برایتان 
نوشتم. نشاأن می دهد که چه تأثیری دعاو قران روی 
من گذاشته و دوباره به زندگی امیدوار شوم تا جایی که 
بتوانم بگویم من هستم وبتوانم براین همه رنج غلبه 
کنم. تابتوانم بگویم حتی در سلول انفرادی هم می توان 
زنده ماند. زند گی کرد و امیدوار بود. 
ایرج کریمی ژاپن 
برایم دعا کنید 
اینجانب مدت ده ماه‌بودبه علت اعتیاددست 
به سرقت زده بودم. در زندان اردبیل به سر می‌بردم. 
واقعاً شس مندہ نانواده و بچه‌ام شسده‌بودم. پنج روزدر 
بیمارستان بستری شدم خونریزی معده داشتم بعد آزاد 
شدم.اعتیاد دیگر اعتباری برایم باقی نگذاشت. باور 
ترا ال را اد ی را ۱ ار 
رانابودمی کند.ا زهمه خوانند گان عزیزمی خواهم 
که به حرمت این ایام برایم دعا کنید تادیگر به سمت 
اعتیادنروم.بازحمت آن راترک کردم.همسروپسرم 
شایان و دخترم الناز خیلی به من کمک کردند. درحال 
حاضے در چل و کبابی کارمی کنم وفعالیت‌هایی نیزدر 
امور فیلمنامه نویسی کار گردانی وبازیگری داشته‌ام. 
ازهمه دوستان و اشنایان خانواده و بویژه‌همسرو 
دو فرزندم و نیز از مسوولین محترم زندان اردبیل اعم 
از رئیس بازرس یگان حفاظت. معاونت فرهنگی 
و کادر پزشکی ودرمانی وبویژه قاضی ناظر زندان 
سپاسگزارم. ۱ 
ع ج " آذربایجان غربی 
چند نکته پند آموز 
خعویسی همه چیز را مغلوب می کند اما تودش 
مغلوب نمی شود. 
× کسی که اندرزارزان راردمی کند طولی نمی کشد 
که پشیمانی رابا قیمت گزاف خریداری می کند. 
تجربه‌بهترین درس زند گی است.افسوس که 
باید برای آن بهای گزافی را 
× در چهاردیواری دنیاء عشق ابدی است. غم رفتنی 
و خاطره ماندنی است و زند گی یعنی همین. 
× بعضے از پدر و مادرها همه جیزشان راصرف 
فرزندانشان می کنند جز وقتشان را. 
فرستنده: حسین فیاضی نوغابی از گناباد 


تسلیت به همکار 
باخبر شدیم همکاران گرامیمان جناب آقای مهدی اسحاقیان از روزنامه اطلاعات بین الملل و جناب آقای حسین 


خزاعی از بخش چاپ مجله در غم از دست دادن مادر خود سو گوار شده‌اند. ضمن عرض تسلیت به همکاران ارجمندمان» 


برای آن مرحومان غفران الھی و برای بازماند گان صبر جزیل آرزومندیم. 








سرد بیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


اطلاحات ی )۵( #۱۷ ۸۷ 





اق سر 
خوانند گان خو ب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی و 
با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به نامه‌های 
شما عزیزان: ےاد ےاد ےاد 


6 حسین فیاضی نوغابی گناباد 

صفح دستیخت عدسی به علت مسافرت 
نویسنده آن چاپ منظم ن دارد. اما تعطیل نشده 
است. فرهنگ مردم مجددا راه‌اندازی شده است. 
گزارشهای زندان به زودی چاپ می‌شود. تازمانی 
که کاغذ مجله را عوض نکرده‌ايم. پوستر وسط چاپ 
نمی شود. یک ستون طنز و لطبفه در مجله خواهیم 
داشت. از ابراز لطفی که نسبت به مجله کرده دلاو 
٥:ص‏ گهی کمی داردوقیمت مناسبی 
واهل جناح حاصی هم نیست و پاسخ خوانندگان 
رامی‌ دهد و مسائلی از این قبیلء که بابت ابراز لطف 

۴ میترا شه بخش 

لطفاً در ساعت‌های اداری با روابط عمومی مجله 
تماس بگیرید. 

6 محمدعلی قره گوزلو -تهران _ 

خحلاصهای از نامه دردمندانه نما هفته ایندہ در 
ستون نامه‌های بیواسطه چاپ می‌شود. موفق باشید. 
2 احمد صابری -فوجان 

اگر در مورد مشابهت نامه‌های ارسالی شک 
دارید. بنده چند نامه می توانم به جنابعالی نشان دهم 
که فقط در مورد انتقاد از پلیس راہ و کمیته امداد بوده 
است. بنده نگفتم همه نامه‌های شما تکراری است. 
ضمن اینکه نامه‌های دیگر تان به نوبت در نوبت چاپ 
۷۷۷۶۶۷۷۷۶۹٥۸۸۶۶۹‏ ۷× مت 
قدیمی شھرسستان قو چان فرستاده بودید. به فسمت 
ترازو ارجاع شد تا در آن بخش مورد استفاده قرار 
گیرد. از همکاری خوب شما سپاسگزارم. 

۶ مژگان رضایی 7 اصفهان 

88899 ار ال 
سس ات ار ار ی رت 
مات 

ح تب ای مت 

به مناسبت بیستم مھرماہ سسالروز بزرگداشت 
حافظ در همین شماره سه غزل از این شاعر بر جسته 
به چاپ رسیده است. از طف شما هم سپاسگزارم. 
ضما پیام ارسالی شما تحویل مسوول صفحه مربوطه 
٦‏ کر 

5 بھناز عجم اکرامی ‏ شاهرود 

٥٦‏ ۶یپ ؟“ ار ای 
نمی توانستید همسر و چند بچه داشته باشید. در چاپ 
پیام شما اشتباه شده است. شما هم اشارہ کردہ بودید 
که مجرد هستید. 





وا 


گو 


دنده ۱ 


ن فامود کر 


چند خو وس 
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اوح 


ده ان عمل نکند 


٭ امام داق (ع) 


۵ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه جدیدی 
عليه ایران به تصویب رساند. 

م‌احملی رادو دا رجا در نس تر ےک 
مجلس ودولت درباره کارکرد دولت‌های پیشین 
احتلاف نظر پیدا کر دند. 

o e‏ ار ال ی 
lL‏ 

0 جنگندەھای ایران به سامانه‌های پیشر فته جنگ 
الکترونیک مجهز شدند. 

0 مراسم معارفه خسرودانشجو معاون جدید 
سیاسی وزیر کشور بر گزار شد. 

0 حسن روحانی: بسیاری از نیروهای باتجربه در 
دست‌گاههای دولتی کار کلذانته دناد . 

یک هیثت دانشگاهی آمریکابزودی به‌ایران 
می آید. 

0 حسن خمینی مایل به کاندیداتوری نیست. 

e‏ بر ادامه غد سار احد کرد 

اولمرت حمله نظامی به ایران رارد کرد. 

9 سفیرایران درعراق رابطه تهران‌با گروههای 
مسلح عراقی را تکذیب کرد. 

۵ مرک زپژوهش‌های مجلس بالا بحه ۱۵ هزار 
میلیارد تومانی دولت برای برداشت از صندوق ذخیره 
ارزی محخالفت کر د. 

دبانک مرکزی در گزارشی انحراف ۲۸ درصدی 
بنگاههای زودبازده را تایید کرد. 

۵ سازمانهای جهانی ۰درصد مردم ایران رازیر 
حط فقر دانستند. 

کس رت را کار را 
فلسطینی‌ها شد. 

د)دزدان دریایی سومالی محاصره شدند. 

0 آمری کادرباره توافق‌نامه‌امنیتی باعراق کوتاه 
امد 

۶ ۹۷۷٤۹٥۷٥۷۷۷۷۷۷ 7-"ص‎ 


E‏ برجای گذارد. 
۵ ساکاشویلی اعلام کردروسيه‌دیریازودقرار 
۵ گر وہ مخالف درانتخابات پارلمانی روسیه 
سفید (بلاروس) حتی نتوانست یک کرسی به دست 


بیاورد. 

0 جاوزهم در صدد احداث و ایجاد نیرو گاه 
هسته‌ای در ونزوئلاست. 

کر IC‏ 
را در افغانستان عهده‌دار شد. 

تلایحه‌نجات مالی بوش برای غلبه‌بربحران 
اقتصادی به تصویب رسید. 

0 سوریه‌بنیاد گرایان راعامل انفجار دمشق خواند. 
در این انفجار ۱۷ نفر کشته و ۱۶نفر مجروح شدند. 

0 هند درصدد انعفاد قر اردادهسته‌ای‌باف انسه 
است. 

۵ کرزای از مصالحه با جناحی از طالبان استقبال 
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روزی راببرت ت مو گاب رئیس جمھوری زیمبابوہ 
صراحتااعلام کرده‌بود که «فقط خداوندمی تواندمن را 
برکنار کند» امابه نظر می رسدفشار افکار عمومی مردم 
کشسورش وجھان سبب گردیده نیازی به دخالت خداوند 
وفشارهای الھی نباشدبه طوری که رابرت موگابه در 
شرایطی قرار گرفته که ترجیح می دهد برای جلو گیری از 
سقوط به تقسیم قد رت بامخالفان دست زدہ و انهارادر 
قدرت سهیم کند. 

مایم فان هس کف ا فا ا3 ها طا 
بالا گذارده و مایل به تقسیم قدرت و ائتلاف با دیکتاتور 

چند ماه قبل که مخالفان دومین دور انتخابات ریاست 
جمهوری رابه دلایل سیاسی امنیتی تحریم کرده و از 
حضور در انتخابات خودداری کردند. مو گابه و حامیانش 
که سالهاست قدرت رادر دست دارند پیروزمندانه خود را 
برترازرقبادانسته و چنین وانمود کردند که گروه‌مخالف 
به این دلیل که می‌دانست در انتخابات شکست خواهد 
خورد دست به این کار زده است. 

درحالی که اگراند کی درایت در مو گابه و اطرافیانش 
وجودداشت انهاتن به این انتخابات یک طرفه نداده 
وبههرطریق ممکن سعی می کر دند مخالفین رابه پای 
صندوق‌ه ای رای آورده و نمایش انحصارطلبانه و تک 
نفره مو گابه رابه انتخاباتی دونفره تبدیل می کردند. ولی 
از آنجا که قدرت انسان راکو کرده‌واورانسبت به آنچه 
در اطرافش می گذرد بی اعتنا می‌سازد مو گابه و دوستانش 
انصراف چانگیرای رهبر مخالفان و رقیب رئیس جمهوری 
رابه فال نیک گرفته وباسردادن‌هوراوشعارهای‌دوراز 
واقعیت. سعی کر دند جنین وانمودسازند که‌رقیب از ترس 
شکست سنگین وب ی آبرویی سیاسی این تصمیم را گر فته 
اسست درحالی که امروزه مشخص می شود که جه اهدافی 
درپس پرده و جودداشته و پیروزواقعی دراین آورد گاه 
چه کسی و کدام جناح بوده است!! 

شرایط به گونه‌ای برای مو گابه رقم خورده که او برای 
حفظ خود در قدرت حاضر شسدہ دست به سوی تمامی 
کس‌انی که می توانند مخالفان رابرسرمیز مدا کره‌بیاورند 
دراز کرده است. 

رابرت موگابه که از زمان استقلال زیمبابوه در سال 
۰ تاکنون قدرت رابه صورت انحصاری دراین کشور 
در دست داشته مدعی است توسط مردم به قدرت رسیده و 
بر گزیده آنهاست اما حالا که با مخالفت همان مردم مواجه 
شده‌از کناره گیری امتناع ورزیدهوسعی می کند به‌هر طریق 
ممکن خود رابر سر قدرت حفظ کند. 

هر چند ظهورو طی کردن نردبان ترقی برای یک 
دیکتا تور خوشایند و دلنشین است اما افول مر گبار بوده و 
می تواند عواقب ناگواری رابرای او ویارانش درہی داشت 
پس از جنگ دوم جھانی در 


ی * 
الاعات ہم لی مار ۳۳۲٢‏ 


چ موگابه در سراسیبی 


دراین دو کشسور متفقین» پاران هیتلر و حکام نظامی 
ژاپن رابه پای میز محاکمه کشیدہ و اعدام کردند. 

در مقطع کنونی نیز داد گاه بین المللی جنایتکاران 
جنگی این مسوولیت را عهده‌دار شده است. 

زیمبابوه بارودزیا؟ 

سر می اتور و رازہ امد می‌ سروسا یا 
در کنترل سفید پوسستان نژادپرسست قرار داشست٭ ونام ان 
رودزیابود. 

زیمباب وه‌با ۳۹۰٦۲۲‏ کیلومترمربے در جنوب قاره 


آفریقاقرارداشته وراهی به دریاندارد. این سرزمین با 


زامبیاء بوتسواناء آفریقای جنوبی و موزامبیک همسایه 
است. مر کز آن شهر حراره بوده و ٩1‏ درصد جمعیت آن را 
رل شات مظان 

درسال ۱۸۸۹ سیسسیل رودز سرمایه‌دار معروف 
رابران نهاد به طوری که در زمان استعمارنام ان رودزیا 
ومرکزش نیزسالیسبوری بود. درسال ۱۹۲۳ با تجزیه 
این سرزمین و جداشدن زامبیاء تحت الحمایه انگلیس 
قرار گرفت. 

درسال ۱۹۶ زیمبابوه‌بانام رودزیاظاهرا به استقلال 
دست پافت ولی قدرت دردست سفیدهای نژادیرست 
بود که علاوه براین سرزمین» کنترل افریقای جنوبی رانیز 
در دست داشتند. دران سالها رهبررودزیاسفید یوستی به 
بابیرون راندن مخالفان از یارلمان قانون اساسی جدیدی 
تدوین وبه اجرادرآورد. آنچه‌یان اسمیت نژادیرست 
درآن سالهادر زیمبابوه به اجرادرآورد پس از به‌ قدرت 
سیاهان بوده. امامو گابه حودراوارث انقلاب وسیاهان 
می‌داند. 

درسال ۱۹۷۰رودزیااعلام جمهوری کرده و روابطش 
رابالندن قطع می کند زیرااز س وی انگلیس برای تغییر 
مذاکراتی برای انتقال قدرت به سیاهان صورت گرفت. 
در آن زمان رابرت مو گابه» ابل موزوروا. حوشو آنکومو 
رهبران سیاهان بودند. از سال ۱۹۷۹ مبارزات چریکی 
وت کف ودروا ا وی ان خاسی اه 
قرارشد در سال ۱۹۸۰ انتخابات آزادبر گزار شود که در آن 
رابرت موگابه و حزبش به پیروزی رسیدند. 

از همان ابتدام و گابه در صددانحصار طلبی بر آمده‌و 
دیگران رانفی کرد به طوری که اختلافاتش با انکومو 
شرایط ناگواری درزیمبابوه‌به وجود اورد. زیرام و گابه 
رقیسب خودرامتهم به توطئه برای براندازی کرده‌بود. در 





طول سالهایی که از استقلال این کشور می گذرد قدرت در 
دست مو گابه و حزب او بو ده وسیاست تک حزبی همراه‌با 
استبدادبر این کشور حاکم است به طوری که سیاست‌های 
اوفشارهاو تحریم‌های‌بین المللی و اعتراضات داخلی را 
دریی داشته است. 
پیروزی مخالفین 

انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری زیمبابوه با 
پیروزی مخالفان همراه بود ولی از آنجا که مو گابه مایل به 
ات اون ارت تست با هت کار کون ار س 
گردید انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شود 
که در فاصله دو انتخابات به دلیل سر کوب شدید مخالفین و 
انصراف رهبر آنها؛ مو گابه به تنها کاندیدا تبدیل شده‌و در 
تام انس 2720ا کر ارد روت ارس 
جمهوری خواندءولی جامعه جهانی و مردم کشسورش آن 





ا دا نها ات رات گا 

دراین شرایط که بیم جنگ داخلی و تشدید اختلافات 
می رفت آفریقای جنوبی درصدد آشستی طرفین ب رآمده و 
مو گابے و چانگیرای رهبر مخالفین رابر سر میز مذاکره 
فراخواند تا طرفین درباره تقسیم قدرت به توافق برسند. 

امروزه اوضاع در زیمبابوه بر خلاف خواسته موگابه 
در جریان است به طوری که در پارلمان جدید این کشور 
که در اختیار مخالفان می‌باشد. شرایط تغیبریافته ورئیس 
پارلمان صراحتاً اعلام کرده که دوران تایید فرامین مو گابه 
به پایان رسیده است. 

او درباره ریاست جمهوری موگابه می گوید: 

مابه عنوان‌یک حزب به خوبی به این واقعیت واقف 
هستیم‌مردی که خودرا در رأس امور مملکت قرار داده 
درحقیقت برنده انتخابات نبوده است. 

دراین حال مور گان چانگیسرای رهبر مخالفان دلیل 
ارا ا و ی 
هواداران خود بخواهد بایک دست ارای خود رابه نفع 
او به صندوق بیندازند وبادست دیگر جان خود را تقدیم 





این سخنان حکایت از شدت وخامت اوضاع دارد. 
امروزه‌اوضاع به نفع مو گابه نیست ولی مخالفان نیز تمایلی 
به تقسیم قدرت با او ندارند. در فرمولی که افریقای جنوبی 
تهیه کرده قراراست مو گابه رئیس جمهوری و چانگیرای 
نخست وزير شوند. 

پس از امضای نخستین پیمان صلح بین آنهاء م و گابه از 
مذاکره برای اصلاح قانون اساسی جهت ایجاد یک نظام 
سیاسی جد ید خبر می دهد د رحالیکه پس از چند هفته رهبر 


مخالفان تقسیم قدرت رارد می کند زیراموگابه خواستار 
حفظ کنترل نیروهای امنیتی شده و چانگیرای از فقدان 
قدرت گلابه دارد. 

باتوجه به اختلافاتی که بروز کرده به نظر نمی‌رسد 
طرفین درباره تمامی اصول به توافق برسند. به این دلیل 
که موگابه یس از ۲۸س ال تمایلی بے کاهش اختیاراتش 


ن دارد درحالی که جانگیرای که خود رابرنده انتخابات 
ریاست جمهوری می داند درصدد است از طریق تقسیم 
قدرت راه‌رابرای قدرت گرفتن آتی هموارسازد. در چنین 
شرایطی که مذاکرات به بن‌بست کشیدہ شده و طرفین 
برخواسته‌های خوداصرار می‌ورزند بای دامیدواربود 
احتلافات از راههای دییلماتیک حل و فصل شود زیرا اگر 
قرار باشد طرفین سلاح در دست بگیرند مخالفان بازنده 
خواهند شد چون موگابه کنترل نیروهای نظامی و انتظامی 
وامنیتی رادردست داشته ونشان داده حاضر است‌برای 
حفظ موقعیت خود دست به هر کاری بزند. 

اگرچه تلاشها ی آفریقای جنوبی تحسین برانگیزاست 
ولی درصورتی که‌این تلاشهاحمایت جامعه جهانی را 
تک ضی ۷ات انت ار که عیرست 

درزیمباب وه‌هرروزی که می گذردموقعیت موگابه 
وخیم تر می شود اما جایگاه چانگیرای تقویت می گردد. 
امریکاوغرب خواستارانتخابات مجددریاست 
جمهوری هستند که در آن خبر و اثری از ارعاب و تهدید 
نباشد. درحالی که مو گابه در تلاش است از طریق تقسیم 
قدرت با مخالفان مانم سقوط خود شود. 
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اغلااد 


)۱( 
هرانکه جانب اهل خدانگه دارد 
خداش در همه حال از بلانگه دارد 
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست 
که آشنا سخن آشنا نگه دارد 
دلا معاش چنان کن که گر بلفزد پای 
فرشته‌ات به دو دست دعانگه دارد 
گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان 
نگاه‌دار سررشته تانگه دارد 
صبا بر ان سر زلف ار دل مرا بینی 
زروی لطف بگویش که جا نگه دارد 
چو گفتمش که دلم را نگاه‌دار چه گفت 
ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد 
سرو زرو دل و جانم فدای ان یاری 
که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد 
غبار راه گذارت کجاست تا حافظ 
به یادگار نسیم صبا نگه دارد 


)۲ 
مسلمانان مراوقتی دلی بود 
که با وی گفتمی گر مشکلی بود 
به گردابی چو می‌افتادم از غم 
به تدبیرش امید ساحلی بود 
دلی همدرد و یاری مصلحت بین 
که استظهار هر اهل دلی بود 
ز من ضایع شد اندر کوی جانان 
چه دامن گیر یارب منزلی بود 
هنر بی عیب حرمان نیست لیکن 
دس رز مر ی بای رود 
برین جان پریشان رحمت ارید 
رت کا دا اه د 
مرا تا عشق تعلیم سخن کرد 
حدیثم نکته هر محفلی بود 
مگو دیگر که حافظ نکته‌دانست 
که ما دیدیم و محکم جاهلی بود 
(۳) 


دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش 
وز شماپنهان نشاید کرد سر می‌فروش 
گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع 
سخت می گردد جهان بر مردمان سخت کوش 
وانگهم در داد جامی کز فروغش بر فلک 
۷۷۷ نت 
بادل خونین لب خندان بیاور ھمچو جام 
نی گرت زخمی رسد آئی چو چنگ اندر حروش 
TET‏ رت رن 
گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش 
گوش کن پند ای پسر وز بهر دنیاغم مخور 
گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت هوش 
در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید 
زانکه آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش 
بر بساط نکته‌دانان خودفروشی شرط نیست 
یا سخن دانسته گوای مرد عاقل یا خموش 
ساقیا می ده که رندیهای حافظ فهم کرد 
اصف صاحب‌قران جرم بخش عیب پوش 


خط ناکت ټړ ین دشمن نه نفس توست که 


ما 


۵ 


دو هلو ست 
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سنگی که در جاه‌افتاد 

اعتراضات به کنکورسراسری‌دانشگاهها. سرانجام 
به آندازه‌ای رسید که پای مجلس شورای اسلامی هم به 
این مع رکه گشوده شد. طرح بومی گزینی که با تصویب 
شسورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی وزارت علوم 
اجراشد باعث شد تابه دلیل کمبود اطلاع‌رسانی 
نسبت به معنای طرح برای بسیاری از دا و طلبان, تعداد 
و هی از کس‌انی که زنبه‌مسای‌فابل تقذیری در 
رقابت کنکور امسال به کف اورده بودند, نتیجه قابل 
تحسینی دراعلام نتایج پذ یرفته شد گان‌به دست نیاورند 
۲ اصلادردانشگاههای دولتی پذ بر فته نشوند. 
اعتراضها و تحصن‌ها که شروع شد نمایند گان مردم 
دست به کار شدند و بلافاصله طرحی دوفوریتی تهیه 
شد که درنهایت طی چند روز گذشته نیز به تصویب 
نهایی رسید. طرحی که ظرفیت دانش‌گاههای ممتاز 
کشوررادر برخی رشهه‌های پر داوطلب. ده در صد 
برای امسال افزایش داد تاراه برای ورود کسانی که 
به گمان نمایند گان حقشان در کنکور امسال بیش از 
این بودء باز شود و تعداد دیگری از نخبگان تحصیلی 
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گرفتاری مالی حتی برای 


به دانشگاههای ممتاز راہ پیداکنند. ب رآورد نمایند گان 
هم این بود که‌هر چندوزارت علومقبلاًاعلام کرده 
بسود که ظرفیت مسحدودی وہ این مش کلء 
برای داوطلبان سال جاری در نظر می گیرد. اما کندی 
دراجراو تعلل باعث شد تامجلس خوددست به کار 
تهیه قانون لازم‌الاجرا شود. قانونی که براساس آن و بنا 
بسرپیش‌بینی نمایند گان حدود یک هزار و پانصد نفر به 
ظرفیت دانش‌گاهها می‌افزود و این یک هزار و پانصد 
صندلی اضافی نه تنهابار چندانی برای دانشگاههای 
کل کشور نخواهد بود بلکه با ترتیبی که در قانون آمده 
دولت می تواند پولی راهم که برای تحصیل این تعداد 
اضافی نیاز دارد از منابع مشخصی تامین کند تامشکل 
جندانی ایجاد نشود جرا که طراحان این قانون نظرشان 
این بود که با اجرای این مصوبه در عمل تنها ٣یا ٤‏ نفر 


اقامت در «دبی» 





گرفتار مشکلات مالی بوده است اما مدیران این 


از تبلیغاتی که‌دررسانه‌هایی که در اختیار 
ایرانیان است. بسیار تکرار می شود یکی هم 
این است کهببایید واپارتمان‌وملکی دریکی 
از امیرنشین‌های امارات متحده عربی خریداری 
کنید. تاهم خانه و کاشانه‌ای‌دراین کشورشیک 
داشته باشید و هم مجوز قانونی اقامت دائم دران را 
بیدا کتدتااگربهدو دلیل خواستیدتابرای همیشه 
یاحتی برای مدتی در خارج از کشور خودتان 
BSS ESS US‏ 
هم سرمایه شما با گرانتر شدن ملک و آپار تمان در 


<ایران خودرو» 

شرکت بزرگ ایران خودرو یکی از 
زیرمجموعه‌های سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران است.رئیس این سازمان چند روز 
قبل در مورداوضاع و احوال مالی و پولی این 
بزر گترین وثروتمند ترین شرکت ایرانی حرفهایی 
زده که حیف است شنیده و دیده نشود. حرفهایی 
که خلاصه آن این است: ایران خودرو هم پول 
٣۲‏ د فار شده است. 





می کرده‌اند. تولید ایران خودرو در ماههای اخیر 
کاهش بافته و این مشکل به دلیل مسایل تکنیکی 
وظرفیت خط تولید نیست بلکە ایران خودرو 
بدهکار است و پول کافی هم برای پرداخت 
بدهیها در سررسیدهان دارد. از زمانی که تولید 
پیکان متوقف شد این شر کت نتوانسته‌است 
خودرویی که جایگزین آن خودروی پرمتقاضی 
بود. پیدا کند وبه‌همین علت خودروس زان دیگر 
این خحلاءرایر کرده‌اند وایران خودروازسود 
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به کلاسهای ۳۰ ٤۰‏ نفری دانشگاههای ممتاز افزوده 
خواهند شد که بار جندانی برای دانشگاهی۱ کت 
اماباهمین تدبیر به ظاهر سادہ اعتراضات و تنشهای 
مهمی در جامعه فروکش خواهد کرد و عملاً مجلس 
به‌این قانون به مشکلی که دولت و وزارت علوم به 
خاطر سنگی که در چاه افتاده بود. با ان مواجه شده 
بودند.پایان‌می‌دهد.رضایت واحساس عدالت به‌مردم 
برخواهد گشت و وزارت علوم هم با اشکال چندانی 
روبرو نخواهد بود. نظر دولت ووزارت علوم‌ورژسای 
دانشگاههای ممتاز اما کاملا مخالف این برداشت بود و 
ای ماف رواٹ سے کت 
اوج سید امانتیجه‌ای نداشت.وزارت علوم ارا باعداد 
وارقامی که‌درجیب‌داشت.معتقدبود که‌بااجرای 
این ۱۰ درصد اضافی بیش از دو هزار و دویست نفر به 


این کش ور بیشتر خواهد شد و هم اقامتی ساده‌و 
قانونی خواهید داشت. حال اینکه شنوند گان و 
بینند گان این تبلیغات خبر ندارند که این جملات 
فاصله زیادی تا واقعیت دارند و تنها ابزاری در 
دست کسانی است که می خواهند سرمایه‌های 
دیگر کشورهارابه هر طریق ممکن به کشورشان 
TS‏ جا 
 ))ٰ ٰ  ۴‏ 9 0 
هم برای به کف آوردن سود بیشتر چنین تبلیغات 
دروغی راد ا 
مدتی قبل مدیر اداره تابعیت و اقامت دبی محمد 








ظرفیت دانشگاهها اضافه خواهد شد نه هزار و چندصد 
نفرادیگر آنکه ترم تحصیلی دربسیاری از دانشگاههای 
آغساز امتحانات میان ترم باقی مانده» در چنین شرابط 
ظرفیت در ترم جاری ممکن نیست. اینها تمام اشکال 
دولت نبود بلکه نمایند گان دولت از کمبود امکانات 
رفاهی نظیر خوابگاه یا حتی امکانات آموزشی مثل 
آزمایشگاه می گفتند که برای مثال وقتی با اجرای این 
قانون حدود ۰ ۰یا ۰ ۰ نفر به ظرفیت دانشگاه تی ان 
افُزوده‌شودبافتن حدود ۰تاق خوابگاهی برای 
اسکان این افراد در فرصت کوتاهی که دراختیار است. 
ظرفیت اضافی در دانشگاههای ممتاز ایجاد شود در 
عمل جابجایی دانشجویان اتفاق خواهد افتاد و کسانی 
حال به دانشگاههای ممتازراه‌می یابند و جای خالی 
آنها باز باید با گروه دیگری از دانش_جویان باداوطلبان 
پر شود واین جابجایی به طور به هم پیوسته تا آخرین 
پذیرفته‌شد گان کنکور و حتی انها که پذیرفته نشده‌اند» 
ادامه خواهد یافت و این جابجایی‌ها در شرایطی که 
تقریباً تمام ثبت‌نامهاو پرداختهای مالی و اخذ شهریه‌ها 
دردانشگاههای دولتی به پایان رسیده کاری بسیار 
دشواریاحتی ناشدنی به نظر می آید که حداقل تاثیر 
ورودیهای جدید دانشگاهها تعطیل خواهد شد تایکبار 


در قانون اقامت اتباع بیگانه 
آنچه که در این تبلیغات می شود 





۱ وجود ندارد 

احمد المری تا کید کرده است براساس قانون امارات 
صدور چنین پروانه‌ای برای اقامت دائم نیاز به کسب 
موافقت دستگاههایی مثل وزارت کش و رواداره کل 
تابعیست دارد که تنها در اختبار تعدادیسبار معدودی 
کا کرد و بلیتات بنگاهھای معاملات ملکی دبی 


کلانی که از تولید پیکان می برد بی‌بهره مانده اسست. 
فشارهای بین المللی سیاسی عليه ایران هم باعث شده 
شرکت پژوی فرانسه هم مثل گذشته به تعهدات خود 
در مقابل ایران حودرو عمل نکند و در عرضه و رساندن 
قطعات به ایران مشکل تراشی کند و به سوداین شر کت 
آسیب بزندوازطرف دیگرشرکت «رنو نیسان»هم 
که طرف قرارداد ایران خودرو برای تولید سالانه ۵۰۰ 
هزاردستگاه خحودرو دراین شر کت بود» تحت تاثیر 
همین شر ایط سیاسیی» مطابق گذشته عمل نمی کند و 
همه اینها ایران خودرو رابا مشکلات پولی جدی روبرو 


کا 





دیگرانتخاب رشته‌هاو جابجاییهاو ثبت نامھااتفاق 
بیفتد. همین مخالفتهای دولت بود که باعث شددر 
روزهای محدود بین پیشنهاد طرح و تبدیل شدنش 
به‌قانون»دولت سعی کند تعدادی‌ازاعضای‌ شورای 
عالی انقلاب فرهنگی راہرای پادرمیانی به مجلس ببرد 
شاید که نظر نمایند گان تغییر کند که نکر د. حال باید 
۶7 دودید که‌دولت بااین آزمون جدید که‌از 
سوی مجلس برایش بر گزار می‌شود. چه خواهد کرد. 
ایاوزارت علوم باتمام مخالفته او دلایلی که برای 
غیرقابل اجرابودن این قانون اورد. حال که پيشنهاد 
به«قانون» تبدیل شده آن رادر فرصت محدودی که 
هر روز که می گذردهم کوتاهتر می شسود اجرامی کند 
واعتراضات رابهپایان خواهد بردیااینکه به هر دلیل 
وبهانه ازاجرای آن خحودداری خواهد کرد و آن رابه 
آینده م و کول می کند و خود را یکباردیگر با اعتراضات 
فراوان روبرو خواهد کرد که اگر چنین شود بار دیگر 
ماجرای قوانین اجرانشده و فقدان یک ضمانت اجرایی 
مر ی چراق وا مل کر ارو قد شع 
مانند انچه در قانون خدمات کشوری روی داد و پس از 
مدتها از تصویب قانون, هنوز محتوای آن درباره نحوه 
ودار ات ظطرت رداونو اتآ راتفر 
مانند بسیاری قوانین زاین دست. تنها تا بشت دردولت 
می رسد وراهی به درون پیدانمی کند.سنگی که ماهها 
پیش در چاه افتاد و اطلاع‌رسانی اند کی که درباره شیوه 
جدید پذیرش دانشجو انجام گرفت. امروز شرایطی 
ایجاد کرده که عقلای قوم هم چاره درست و کاملی 
برایش نمی یابند. 


درباره صدور چنین مجوزی» به شرط خرید ملک در 
امارات. تنها یک دروغ تجاری اسست وقانون اقامت 
اتباع بیگانه تر ری سور یج تصریحی درباره خرید 
ملک و مستغلات و رابطه آن با پروانهاقامت دائم در این 
کش ور ندارد که اگر کمی به عقب باز گر دیم» خواهیم 
دید که تجربه خرید زمینهای مسلمانان در کشور 
فلسطین توسط صهیونیست‌هاو عواقب ونتایج آن 
که تا امروز دامن این کشور را گر فته تجربه تلخی شد 
تا کشسورهای عرب نشین نه به ساد گی ملک و زمین 
خود رابه بیگانگان بفروشند و نه به این وسیله مقدمات 
اقامت دائمی آنها را در کشورشان فراهم کنند. 


به گفته این مدیر. ایران خودرو از 
مدنها قبل گرفتار مشکلات اقتصادی 
بوده است. اما مدبران آن این 
مشکلات را انکار می‌کرده‌اند 


آنها که ایران در را یک ثروتمند مطلق با حاشیه 
سود فراوان می‌دانستند. ا زاین پس این راهم باید بدانند 
که مشکلات اقتصادی و پولی. گریبان این شرکت راهم 


اطلاحات می (۱۷۹ ۸۷72 


علم نجوم و منجمان 
بزرگ جھان 


بوھان آلرت بوده, معلم بر جسته نجوم 

شد آلرت بو ده فرزند یک حسابدار بود او علاقه زیادی 
پاد دادن داشت باعث شد که وی یکی از مشهورترین 
معلم‌های نجوم شود. 
شناخت آسمان پرستاره را چاپ کند. انتشار این کتاب 
سبب شهرت وی گشت و طرفداران زیادی برای علم 
نجوم ایجاد کرد. او به دعوت یوهان لامبرت به رصدخانه 
نجومی فرهنگستان برلین رفت. 

او برای تهیه نقشه دقیق اسمانی به وی کمک کرد. 
رصدخانه درامد. الرت بوده دررسال ۱۸۰۱ فهرستی از 

نوشته آلرت بوده‌برای جبران کمبودهاو واقص 
درباره فواصل نسبی سیارات ارائه کرد. 

آلرت بوده نویسنده‌ای بود که از عقاید هرشل,» کانت» 
لامبرت مبنی بر نامتناهی بودن فضا و تولد و مرگ ستارگان 
حمایت کرد. او سه بارازدواج کرد و سرانجام در ۲۲ نوامبر 
۶ چشم از جهان فرو بست. 

آراتستن. نخستین محاسبه کننده زمین 

در کورنه به دنیا آمد. اونه تنها منجمی متبحر بود. بلکه 
ارشمیدس بودو از طرف بطلیموس سوم.سمت 
سرپرست و معلمی پسرش رابرعهده گرفت . به او لقب 
افلاطون ثانی هم داده بودند. 

آراتستن راهم می توان به عنوان منجم» ریاضیدان» 
شاعر خطیب و فیلس وف معرفی کرد. بطلیموس سوم 
بهترین کسی را که برای اداره کتابخانه اسکندریه در نظر 

وی وسیله‌ای به عنوان گاهشماری علمی تهیه و به 
وسیله آن جنگ تروا را مبدا تاریخ قرار دهد. آنچه بیش از 


محمد آرسته 


پیش سبب شهرت وی گشت این بود که برای نخستین 
بار در جهان جهت اندازه گیری زمین اقدام کرد. 

۰ کیلومتربرای کره زمین به دست اورده است. به 
علت اینکه دنیای آن روز ناشناخته بود این رقم را به دلیل 
بزرگی فوق‌العاده آن رد کردند. بعدهارقم کوچکتری 
را که‌برای کره‌زمین توسط یوسیدونیوس تعیین شده 
بود» پذیرفتند. 

آراتستن در هنگام پیری بینایی‌اش را از دست داد 
و نابینا ند وهنگامی که از بهبود مایوس شد در حدود 


گرسنگی مرد. 








اد 
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که و جو د ذارد و ز نده ادست» 


جگو نه می تو اند اعت 


۵ ده نب نداشته داشد 


۹ 


0 


نأ د حمت داد 








دکترصما ییاز معد وددانشمند ان ومحففان وم و زه‌داران 
فرش در دنیا وکارشناس رسمی یونسک واست. 

در موزہ و نمایشگاہ فرش شخصی خود در ایتالیاء 
صدھا فرش را مث لگنجینه‌ا یگرانبها نگهداری کردہ که 
صدها هزار یور وارزش دارند. 

خلاصه‌ا یا زگفت وگ وی مفصل ما رابااو در دوساعتی 
که میهمان مجله بود. می‌خوانید. 


0 به خو انند گان بگو یبد طاهر صفابی کیست؟ 

بنده محقق و پژوهشگر در رشته قالی و فرش هستم» 
در سال ۱۹۱۱ برای تحصیل در رشته پزشکی به ایتالیا 
رفتم و بعد از آن در رشته دق رف هم تحصیل کردم 
ولی هميشه علاقه‌مند به فرش بودم تا انجایی که یک روز 
مادرم در بستر بیماری بود و من کنار او نشسته بودم که با 
حنده گفت: من حالا فهمیدم که تو چرارفتی دنبال فرش؟ 
چون وقتی بچه بودی و گریە می کردی من تو را روی 
فرش می‌خواباندم و تو با گلهای قالی بازی می‌کردی و 
تا مدتها ساکت بودی تا آنجا که بعضی وقتها حتی نگران 
حالت می‌شدم! و من می‌دیدم تو داری با گلها و پرزهای 


0 حللاواقیا حطور شد کہ ہہ فرش علاقه‌مند 
شد ید ٩‏ 


خوب همین عشق زياد به فرش و هنر فرش بود و 





«گفت وگو با آقای د کتر طاهر صفایی» د کتر فرش 


فرش را راحت بگذار ید 
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اینکه حس ۱ کنجکاوی در من بەوجودآوردو من یادم است 
هنگامی که ۱۱ ساله بودم در منزل فرشهای بسیار زیبای 
کاشان و کرمان راداشتیم. بک روز وقتی از مدرسه بر گشتم 





تر تیب داده می شد شر کت نکنم. با تو جه به ریشه ابر انی و خاور میانه‌ای خو دم. هیچ علافهای در خو د سراح نمی کردم 


E ۴‏ 
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من به خو د نهيب زادہ بو دم که بابد تنها کسی در ابتالیاباشم که در مراسم تدفین که برای پاپ 


وا تما وت تھا رض شاه 
و به جای انها فرشهای همدان 
با پرزهای بلند با گلهایی که 
زياد خوانده نمی شدند قرار 
دارند با ناراحتی از مادرم 
پرسیدم چرا فرشها را عوضص 
کردید. فرشهای قبلی چه شد؟ 
که مادرم گفت: از پدرت خواسته‌اند که این فرشها زیاد پا 
خورده نشوند چون این فرشها زیاد می ارزند و باید آنها را 
بفرستند خارج از کشور و این پاسخ مرابه فکر فرو برد که 
چرافرشهای زیبا باید زیر پای خارجی‌ها باشد. 

حدود ۲ ساله بودم که مادرم مرابه بازار برد و وقتی از 
میدان ارگ عبور کردیم» در مقابل یک دکان فرش فروشی 
دوتا پاتختی را دیدم که به هم چسبیده بودند و رنگ لاکی 





آتشین داشتند و من عاشق آن دو تا پاتختی شدم تا اینکه 
یک روز صبح از خواب بیدار شدم و گفتم نکند این فرشها 
را مغازه‌دار بفروشد و رفتم و یخدانم را شکستم و هرچه 
پول در آن بود ریختم داخل یک دستمال و گذاشتم جلوی 
پدرم و به او گفتم که ان دو پاتختی را برایم بخر! 

البته نفهمیدم که چطور شد دو روز بعد دیدم پدرم اینها 
رازده زیر بغل خود و برای من خریده بود و خنده‌دارتر از 
همه این که آن دو فرش تا مدتها دم در گاهی منزل ما بود 
و گاهی پدرم یکی ازاینهارامی گذاشت وسط اتاق وروی 
آنها می‌نشست و من به این نتیجه رسیدم که پدرم خیلی 
علاقه به فرشهای تبریز دارد» پس رفتم بازار و دو پاتختی 
ابریشم‌دار تبریز خریداری کردم و به نزد پدر آوردم و آن دو 
پاتختی رااز پدر گرفتم تا با خود به ایتالیا ببرم! 

0 بعنی در جه سالی به ادتالبار فتید ٩‏ 

در سال ۱۹۲۱ به ایتالیا رفتم و تقریباً برای اقامت دائم 
نیز رفتم در آنجا تحصیل کردم و زن گرفتم و صاحب دو 
فرزند نیز شدم یک دختر که خبرنگار خوبی است و یک 
پسر که دکترای شیمی دارد و با من نیز همکاری می کند و 
در رشته خودم نیر اشتغال دارد. 

0 در زمینه فرش هم مدر ک دارید؟ 

درباره فرش مدرک ندارم» بلکه مدرک می‌دهم چون 


9 


ژادا بل دوم 





گت .. اتا کے نہ کے 


تخود رادر گر چنین مراسمی کنم. امادو اتفاق باعث شد که تغیر عقیده بدهم. 

نخست ابنکه در دک مصاحبهدا ات خبری فر انس برس گر مات کا ٹک کار شناس لمات که بر خی " 
گفته هاش هم باعث حنحال شدهبود یعنی ھماذا زیو جين درومن؛ که زمانی کشیش و د و کنو نه عنوانا یک رو انکاو 
المابی ده تحفق و بو هش پر داخته 4202+" مر اسم درو گداشت و تد فين پاب دابا خن عطم مر دح شر کت کننده در 
میداد پاتا سن یترو با مر اسم تدفین امام خمینی در حمهوری اسلامی ابر ان مقایسه کر ده بو د و به همین خاطر باعت 


ده و جو د امدد بحت و حدل دہ ده د. 
دوم ادنکه در مر اسم از ,دک فرش داشکو ه در ر بر تاو ت باب استقادہ شده و د المته مانمی دانستّم که فرش لا مکادا 


د ند ت پاپ اور ده شده ده د با او مو ره واشکاد. ام این 
محسوب می شود اما اد فرش. یک فرش ابرانی ہو د. 


و افعست بود که فرش ربا همو ار ه جر یی از مراسم مهم 
از: فربان صباحی 





در دنیا یک اورگانیسازیون است که در ۱۹۷۶ در لندن 
تشکیل شده و مقداری از خبرگان فرش رادور خود جمع 
کرده و انهاباید نویسنده کتابها و مقاله‌ها باشند و ورودشان 
به این انجمن به این صورت است که همه اعضا بايد به او 
رأی مثبت بدهند وباید چند کتاب و مقاله دراین باره نوشته 
باشند وا زنظر بی‌المللی قابل قبولباشد وبا اینکه بتوانیددر 
کنفرانسهای بین‌المللی شرکت کنید و البته فراموش نشود 
که در ایران خیلی‌ها از این موضوع ہی خبر هستند. البته 
کافن ما ابر اش ھا چان کلم ی که تم واا 
است. از کلمه قالی استفاده کنیم! چون فرش یک اصطلاح 
وقالی یک نام است. 

0 ابا شخص دیگری هم در ابر ان می شناسید که در 
اہن رشته تخصص حهانی داشته داشد ؟ 

نه می‌توانم خير بگویم و نه آره بگویم. ولی از آنجا که 
این رشته به صورت یک تخحصص است این راباید درنظر 
گرفت که وقت زیادی می خواهد ٹا خر آن کارشناس شد و 
بنده چون مدیر مجله بین المللی گره هستم شب و روز با 
موزه‌ها و مقاله‌هاسر و کار دارم و اصولاًمجبورم ۲۰ساعت 
وقت خو د رابه این مطالب اختصاص دهم تاموضوع های 
مرتبط را خوب درک کنم. 

0با تو حه به ابنکه شمااو نو سند گال منتحصر به فر د 
قالی هستّد. حند تالف داشتەلہد؟ 

در حدود ۰ کتاب نوشته‌ام یک کتاب درباره پنج قرن 
قالی‌های کرمان» کتابی درباره قشقایی‌هاء کتابی درباره 
قالی‌های چین. کتاب جالب دیگری درباره واگیره یا وک 
که موضوع آن در مورد پیرزنهایی است که قالیچه‌های 
کوچک می بافند تا قالی بافهای جوان بتوانند از روی انها 
الهام بگیرند و ۰.. 

0 حایگاه قالی ابر ان کحاست؟ 

گهواره فرش ایران است. این را نباید فراموش کرد 
من به این نتیجه رسیده‌ام که بی‌انضباطی قالی‌های ایران 
تسایس انار اا م ورای که قش الا 
چین و هندوستان و دیگر کشورهای جهان از قبل تعیین 
شده است. 

من یک مثالی برای شما می‌زنم. ما یک روز از نایین 
داشتیم به طرف کویر می رفتیم که حدود یک ساعت در 
کویر راہ بود و وقتی به آنجا رسیدیم دو چیز متمایز دیدم 
که واقعاً ذهن من راروشن کرد: یکی رنگ فرشهایی بود 
که می‌بافتند رنگارنگ بود و دوم لباسهای زنان عشایر که 
آنها نیز رنگ وارنگ بودند و در این دو مورد مردان عشایر 
هیچ دخالتی نداشتند. 

0 حمابتھابی که دولت مااز صادرات فرش به عم 
می اور د ار حمله ۵ در صد تخشف حگو نه است؟ 

البته تخفیف نمی‌دهد جایزه می‌دهد. نمی خواهم 
درباره سیاست دولت چیزی بگویم شخصی مانند آقای 
دکتر فرجی که بسیار مهربان است‌باید به مسائل دیگر تو جه 
کند گمان می کنم اگر ما فکر کنیم دور دایره می چرخیم. 
مسائل ماداخل آن دایره قرارمی گیردو به اجبار باید دایره‌را 
دوربزنیم.مافشاربر خودمان می آوریم که مخارج تبلیغات 
رااز کجابیاوریم وداریم ٥‏ درصد جایزه می‌دهیم به تجار تا 
فرش را صادر نکنند اما باید پرسید آیا این تجار با گرفتن 
این ۵ درصد جایزه دیگر فرش صادر نمی کنند و مغازه‌های 
خود را می‌بندند؟! درحالی که می‌شد این ۵ درصد پول 
مفت را به انها نداد و ان راخرج تبلیغات صحیح کرد. 
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سرایی ابرا 'متای دوم فرد نوز دهم 
۵۲۰۰۱ ۷ سانتی مر نمایش داده شده در ملائ 


تالا گالری منرونی 


این روزها هم می‌خواهند قالی‌ها را کد گذاری کنند 
درحالی که کد گذاری در حدود ۰ سال پیش انجام شده 
و نتیجه‌ای نیز نداده است. من متو جه نشده‌ام و فرار است 
به من توضیح داده شود که کد گذاری جدید چه بهبودی 
خواهد داشت. من یک شعار می خواهم بدهم: فرش 
را راحت بگذارید که اگر می‌خواهد جان بدهد راحت 
شودا! 

۵ ایافرش ماشینی صنعت است؟ 
داشتم از نمایشگاه فرش دیدن می کردم که در یک قسمتی 
از آن» فرش‌هایی‌بهارتفاع ۱/۵مترراروی‌هم زده‌بودند 
ومن بەشوخی گفتم که اینها همه فرش ماشینی هستند. 
هم بافتند؟! مساله دیگر اینکه الان در 
یک نمایشگاه فرش که هفدهمین 
کمبوددیگروجودداردو...وباید 
پرسید یک میهمان خارجی چطور 
بای درغبت کندواینجابیاید خرید 
و انضباطی ندارد این نمایشگاہ راما 
فقط برای خودمان درست نکرده‌ايم 
بلکه برای دیگران نیز هست و انها باید 
بیایند و دیدن کنند. 

و چیز دیگری که الان وجود دارد 
این است که ما قالی می‌بافیم» ولی 
است؛ تازه اگر جمعآوری کنیم مانند 
چین و هندوستان می‌شویم. موزه‌های 
دنیا پر از فرشهای بسیار اصیل ایران 
است. آیاماازاین فرشها با خبر هستیم» 
آیا مااعکس آنها را داریم پس از طرفی ما 
باید فرش را از دید هنری نیز نگاه کنیم و 


طلامات ی )1( ۱۷ء ۸۷ 


بل مر نی e‏ 

وسال یک ار خر راا عد ار 
کتابی نوشت.درست است که چیزهایی نیزدر آن کتاب 
غلط نوشته شد.اما تاامروزما یک کتاب جامع و کامل درباره 
فرش درایران نداریم در زمان رژیم سابق دو جلد کتاب 
از طرف شر کت فرش درست شد که امروز می خواهند با 
کمی تغییر همان کتابهارابه بازار بدهند.اما کسی نمی پر سد 
گا ےی کا پال ےکی ای لہ اگ رآ نود زا رکش 
درست است؟! پس نتیجه می گیریم که اصولاً ما ایرانیھا به 
نحوه خودمان قالی راابداع کردیم بافته اي حلق کردیې 
ولی روح و مطالعه ان دردست خارجی‌هابوده‌وهست 
ای سا ی فان رو رت ماما امه رون 
وعلم فرش رادریافتند. 

این حقیقت است. دولت کاری نمی تواند بکند ما باید 
خودمان کاری را انجام دهیم ولی ما هم نشسته‌ايم و کاری 
انجام نمی‌دهیم. البته آقای هاش می طبا اولین نمایشگاه 
فرش واولین بر گزارکنندہ کنفرانس فرش بود اما بعد از 
رفتن اواوضاع فرش خراب ترشد تااینکه الان واقعا به 
جایی رسیده که ما برای ميهمانهایمان که از خارج از کشور 
می آیند یک رستوران و حتی یک اتوبوس نداریم و... ما. 

0 حالابهنر است درباره نشسریه خو د تاد «گرها 
تو ضیح بدهید. 

من در حدود ۱۷ سال پیش به فکر این افتادم که مجله‌ای 
بایدبرای اخباربین المللی فرش دردنیامنتشر شود شبی که 
در فکر نامگذاری این مجله بودم نام این مجله خودبه خود 
به ذهنم آمد. 

ان مها تسه تست مق له سب رصان ور رگاز 
کاس بت مات تل الب ار وی سوت 
نمایشگاههایی که در سراسر جهان پیرامون قالی تشکیل 
می‌شود ویک قسمت درباره معرفی کتابهای جدید. 
حراجهای بین المللی و غیره تشکیل شده و هر ۲ماه یکبار 


با تشکر ار شما که دامحله ما گنت و گو کر دید. 









شال کشمیر ۱۸۳واقع در موه واشنگی سند شماره ۱۹-۱-۲۱ 
شال کشمیر از طر حهای فرد نو زدهم ابرادا و قفقازی که در موزه‌های فرش 
در حهاد مور د تو جه بسیاری فرار دارد. 





اسان دعصی ٩‏ ۱۵ 


۰ 


ف ده 


در حه‌ای عشق می ورزد که حتی خود عشق ر انیا فدامی کند 


ول ادا 





دو خواهر ویک اٹویوس 


یک سر گذ شت واقعی 


دکتر بهمن بهروزی 


روز تولد الیزابت 

راشل از خودش هم خحجالت می کشید. او خودش هم 
نمی دانست جرا تا این اندازه از خواهر نگون بختش دوری 
می کرد.البته راشل مشکلات فراوانی داشت.ازدواج اوپس 
از هفت سال که بیشتر ان هم با قهر و مرافعه بود سرانجام 
پایان گرفته بود و از طرفی در محیط کار هم راشل با رئیس 
مستقیم خودش مشکلات عدیده‌ای داشت. این مسائل او 
را افسرده و تاراحت کرده‌بود و باچنین شرایطی او تحمل 
دیدن خواهرش رانداشت.اماان روز.سالرو زتولدالیزابت 
بردوبایدباهرمکافاتی که شسنده,راشسل ند دقیقه‌ای انا 
خواهرش می گذراند وهدیهای رابه اومی‌داد تاحداقل 
وظیفه خواهری خودش راانجام داده باشد. و بدین ترتیب 
بود که راشل عازم اپارتمان دولتی الیزابت شد. 

الیز ابت تحت حمایت دو لت 

از شش سال پیش تر که شرایط الیزابت رو به وخامت 
گذاشته بود بنا بر گزارشهای پزشکان معالج. الیزابت در 
رده‌بیماران روحی قرار گرفته بود که قادر به کنترل خودش 
نبودو نیاز به کمکهای دولتی داشت. او راهم مانند بسیاری 
دیگرازبیماران» تحت حمایت دولت قرار داده‌بودند 
وضمن انکه یک اپارتمان تک اتاق خوابه ک وچک را 
در اختیار او گذاشته بودند. پول توجیبی مختصری هم 
درابتدای‌ه رماه‌دراختیاراومی گذاشتند.البته الیزابت 
خودش اعتقاد داشت که هنوز توان کنترل خودش راداشته 
ومی‌توانست کارهای ساده رابادرآمد مختصری انجام 
دهد. اما برای مراجع دولتی گزارش پزشکان اساس هر 
اقدامی را تشکیل می‌داد و بس و در نتیجه همین گزارش 
بود که شش سال پیش تر» یک رستوران غذاهای سریع که 
الیزابت دران به صورت پاره وقت مشغول بود عذر او را 
خواست واین حرکت بسیارهم اوراناراحت کرده بود. اما 
الیزابت نیک می‌دانست که تصمیمات زند گی او از مراجع 
پزشکی اتخاذ می شد و او حقی به اعتراض نداشت. اما 
الیزابت دو سالی بود که برای خحودش یک حرکت تفریحی 
راشروع کرده‌بودوپزشکانش که زیانی دراین حرکت 
نیافته بودند. مجوز ان راداده بودند. درواقع عملی که 
الیزابت ان راهمه روزه به صورت یک عادت انجام می داد 
سوارشدن بر اتوبوسهای شهری بود. آن‌هم نه به این خاطر 
که مقصد یا هدف خاصی داشته‌باشد پلکه فقط وصرفا 
به حاطر سوا رش دن بر اتوبوس.اویک‌ساعتی رابایک 
اتوبوس طی می کرد و سپس با توجه به آنکه برنامه‌های 
اتوبوسهاو توقفهای آنهارابه خوبی‌می‌دانسست.سوار 





«بر خی اوقات ان کسی که از بیماری روحی و روانی رنج می‌برد» درس سلامت عقل می‌دهد» 


۰ راشل و مشک( تش . .2 


(راشل در رد ند مشکل(ات سیاری داشست. لا حمله یک ازدواج 
صدو صدوذا فرزندو کاری که‌به انا ججگو نه علاقه‌ای نداشست و سر انحام 
خواهری مار که حتی نگاه کردذا بہ او راشل رابه افسرد گی می کشاند جرا 


که خواہرش که یکسال ہم از راشل حوائترہود در ۲۱سالگی حتی به انداوه 


دختر باز ده ساله هم فقو ای عفلاتی نداشست و همین مو ضوح راشل راحتی 
شر نار احت و افسر ده‌می کر دو در نیبحه ر اش داهمه علافه‌ای که یه ال ات 


داشست. سعی می کرد تاار او دوری کند.اماسر انحام راشل تصمیم گرفت تا 
یر ملاقاتھای مختصری هم با خو اهر ش داشته‌باشد و چین شد کہ...+ ےہ 


براتوبوس دیگری‌می‌شد. آهسته آهسته الیزابت باهمه 
راننده‌ها و حطوط انهاو حتی شیفت‌های کاری‌انها اشنا 
شد.ضمن آنکه مسافران دائمی خطوط راهم شناسایی 
کرده وبا توجه به اخلاق خوش و خنده‌رویی خودش. 
راننده‌هاومس‌افران رابه‌ عنوان دوستان صمیمی به خود 
جذب کرده بود. او تاریخ تولد همه رابه ذهن سپرده بود و 
درهمان اتوبوس جشنی کوچک وسریع رابرای آنهاراه 
می‌انداخت. حال در این ميان کسی به این موضوع دقت 
نمی کرد که الیزابت بامشکلات ذهنی و مغزی که به او 
نسبت داده بودند چگونه توانسته بود تا این همه آمارو 
ارقام رابه ذهن خویش بسپارد؟ 
ملاقات الیزابت و ر اشل 

راشل با احتیاط فراوان و با ترس ازاینکه باشکایت‌ها 
و دلخوریهای خواهرش به خاطر سر نزدن به او مواجه 
خحواهد شسد بهمحل زند گی حواهرش رسید.امابرعکس 
با استقبال بسیار خوشرویانه‌ای از جانب خواهرش مواجه 
شدوپس از آنکه تنها چند دقیقه‌ای‌رادر محل زند گی 
الیزابت طی کردند. الیزایت دست اورا گرفت و با حودش 
همراه کرد ومی توان حدس زد که آنها نخس تین مکانی که 
در آن گام نهادند. یک اتوبوس بود که راننده آن که یاکوب 
نام داشت و همچنین جمع مسافران آن نه تنهاباالیزابت آشنا 
بودند. بلکه می دانستند که ان‌روز» روز تولدالیزابت است‌و 
یکصدابه او تبریک گفتند. راشل از وا کنش‌های دیگران به 
خواهرش و همچنین میزان محبوبیت الیزابت در میان مر دم 
به شد ت متعجب شد ه بو د. او تازه فهمیده‌بود که تاجه‌اندازه 
درباره حواهرش. بیماری او و شدت آن اشتباه کرده بود. 
اما الیزابت هم نه‌تنها هیچگونه دلخوری از راشل نداشت. 
بلکه از دیدن خواهرش بسیار خوشحال شده‌بود و همه 
خاطرات دوران کودکی که آن دو چون پاران جدا ناشدنی 
در کناریکد یگربودند.برایش زنده گشته‌بودوبدین تر تیب 
بود که راشل رفت و آمد خود با خواهرش رااز سر گرفت. 
درواقع راشل هم اهسته اهسته با یاکوب رودولفی کلود. 
جيم و... که راننده‌های اتوبوس بودند. آشناشد و در کنارآن 
بابر خی از مسافران دائمی‌هم رابطه‌دوستانه‌ای را آغاز کرد. 
aS‏ سی جا 
کر ضرری ال اڈ لان تیوه لاش انان 
این الیزابست بود که باچهره‌بشاش وامیدوار خودروی 
راشل تاثیرمی گذاشست.همه عوامل منفی که ذهن راشل 
راآلوده کر دە بوذ اکنون بانگرش ساده‌الیزابت به زند گی 
واین پیام که بادیگران وب باش تاآنهاهم باتو خوب 
باشند به‌بازی گرفته شده‌بود. و در حقیقت در جایی که 


املاعات ی مار ۱۳۳۶۵ 


راشسل تصورمی کرد بحرانی ترین دوران زند گی اوشروع 
شده باشد. خواهر به ظاهر ناقص العقلش یکی از خوش و 
حرم ترین دوران زند گی اورابرایش راه‌اندازی کرده‌بود. 
غافسل از اینکه این دوران هم مانند هرزمان خوش دیگری 
تا کر رعد راس دامای ود کی انش گرد 


ناراحتی چشم 

ابتداباسرخی ساده در چشمان الیزابت شروع شد 
اما پس از چندی این سرخحی, بیشتر و بیشتر شد تا انجا 
که اشکارانگرانی در پزشکان معالج الیزابت مشهود بود. 
سرانجام راشل از آنها حواست تاه رچه که لازم است انجام 
دهند و دراین میان سرپرست هیئت پزشکان به راشل 
گفت که این همان حالتی است که آنها از ابتدا از آن واهمه 
داشتند و درواقع نوعی قارچ در سطح مغز روییده که روی 
قدرت دیدن او تاثیرمی گذاردو خیلی زود او دیدن خود 
رابکلی از دست می‌دهد. تنها راه چاره هم عمل جراحی 
است که ان هم به دلیل مشکلات مغزی در الیزابت یک 
ریسک و خط ر کردن‌بزرگ به شمارمی رود و تنها بایدبا 
اجازه نزدیکترین کس و خویشاوند الیزابت که دراین مورد 
راشل آن شخص محسوب می شد چنین عمل جراحی 
می توانسست انجام گیرد. راشل تصمیم گرفت تاقبل از هر 
چیزماجراراباالیزابت در جریان بگذارد. چرا که اوالیزابت 
رابرخلاف ظاهرش. صاحب قوه عقلانی لازم می دانست 
که بتواند تصمیم برای سرنوشت خودش اتخاد کند. بدین 
ترتیب او طی یسک مکالمه طولانی همه جیزرابرای او 
شرح داد و نکات مثبت و منفی را که پزشکان گفته بودند. 
یک به یک برای الیزابت توضیح داد. الیزابت هم پس از 
چند دقیقه تعمق و تفکر به خواهرش گفت:«من به اندازه 
کافی مشکل دارم که‌اگربخواهم بدون قدرت دیدن به 
زندگی ادامه بدهم» آنگاه چنین زند گی برایم هیچ مفهومی 
نخواهد داشت. بنابراین من حاضرم‌ریسک کنم وبرای 
بهبودی چشمانم اقدام کنم. من هنوز به زندگی امیدوارم 
ومی خواهم شاد باشم.» البته راشل از این همه رشادت در 
خواهمرش.به وجد امده‌بود. اما درضمن اینکه احتمال از 
دست دادن خواهرش حتی به پنجاه درصد هم می رسید او 
رابه شدت ترسانده‌بود و آنجابود که یکباردیگر به حودش 
نهيب زد که باید مانند خواهرش رشید و شجاع باشد و به 
اینده اميد داشته باشد. 


باز ده ساعت در اتاق حراحی 


دلیل هم زمان آن بسیار طولانی بود و یکی از ریسک‌ها هم 
















همانانگهداشتن الیزابت تحت 
بازده‌ساعت بود. اماسرانجام 
رسید» سرپرست گروه جراحان : ۱ 
درحالی کے دهان ‌بند رااز جهره 1 
عرق کرده‌اش برمی دا وا 
وبه‌او گفت که به نظر می رسد 
جراحی باموفقیت انجام شدهو 
الیزابت بینایی خودش را دوبارہ 
به دست آورده‌باشد.این خبربه 
میزان غیر قابل تصوری راشل را خوشحال کرده‌بود تاجایی 
که حتی برای به هوش امدن خواه رش هم منتظر نشد و چند 
باری خبر را در گوشهای الیزابت زمزمه کرد! 

مرخصی از بیمارستان 
کرد تاهر دورابه منزل بر ساند. در جهره الیزابت تخییرات 
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البزابت علاقه فراوان به مسافران کودک در اتوبوسها داشت 


فراوانی ایجادشده‌بود و مهمت را زهمه آنکه حالت‌های 
عقب ماند گی از جهره او تا حدودی زدوده شده و تعدیل 
باق یر دو ایز ام ملع ار همه الزات را ادمان کر ده 
بود.اونزدیک به پانزده سال 
با چهره یک عقب مانده اما با 
هوش و ذکاوت معمولی و یا 
حتی بادرک وفهم بالاتراز 
سن خود. سر کرده بود و زجر 
فرارانی کش ىذه پر دواکتون 
باز گشت به حالت‌های عادی 
را بزرگترین هدیه خداوند 
برای خودش تلقی می کرد. 
اودرهمین اف کار غوطه‌ور 
بود که هردوبه جلوی درب 


باکوب راننده و الیزابت 
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ورودی اصلی رسیده و نا گهان منظره‌ای در برابر حود 
یافتند که برایش ان کاملاغیر منتظره وحتی غیر قابل باور 
سواربرآنهارفت و آمدمی کرد و همچنین تعداد بسیاری از 
سا كت که دیسا او ود ها تظا رادرب ا انان 
ایستاده بودند وبه محض ظاهر شدن آن دو برایشان ابراز 


احساسات کردند. الک از جشمان الیزابت 
وراشل‌سرازیرشده‌بود.برای آنهاباورکردن 


وعقب مانده اینچنین خودرادردل مردمانی 
که‌شاید هیچگونه وجه‌مشترکی بااو 
انار ماف ا ای ےک راضرت 
محض بود. به ویژہ این راشل بود که بیش از 
پیش متوجه شد که زند گی خوب و خوشی 
و خحوشبختی بسیار ساده‌تر از ان است که او 


| تصورمی کرد و حالا با جشمان خود مشاهده 


می کرد که مشتی مردمان که بیشتر آنهااز طبقه 
متوسط و پایین بودند چگو نه تنها به خاطر 
مهربانی‌هاودوستی‌های یک انسان شیفته 
او شده بودند.خواهرش نه سرمایه‌ای به کار 
بسرده‌بسودونه پولی حرج کرده‌بود او تنهابا 
مردم رفتار حوشی داشت وبه آنهااحترام 


گذاشت‌واینها یدیده‌هایی است که درزند گی‌باساد کی 

































به نام آن خدا که نام او راحت روح است 
و پیغام او مفتاح فتوح است و سلام او در وقت صباح 
مومنان راصبوح است وذکراومرهم‌دل مجروح است 
و مهر او بلانشینان را کشتی نوح است. 
ای کریمی که بخشنده عطایی و ای حکیمی که 
پوشنده خطایی و ای صمدی که‌ا زادراک خلق جدایی 
وایاحدی که درذات و صفات بی‌همتایی وای خالقی 
که راهنمایی و ای قادری که خدایی راسزایی. 
جان ماراصفای حودده و دل‌ماراهوای خود 
ده و چشم‌ماراضیای خود ده و مارا آن ده که آن به و 
مگذار مارابه که و مه. 
خواحه عبدالّه انصاری -مناحاتنامه 
فضیلت سوره فیل 
اوردائد که مان دو شخص عدازؤتی سخث‌افتاد 
بود و مخاصمتی شدید رفته» و یکی از ناجوانمردی 
وناپاکی آن دیگر می ترسید و پیوسستەازین سبب 
حزین و درین حادثه غمگین می‌بود تا یک شب در 
خحواب دید که گوین ده‌ای‌بااو گفت:هرروزدریک 
رکعت از دو رکعت بامداد سوره(الم تر فعل ربک 
ای ای وان سس سا ره 
که بر خواندن این سورت مواظبت نمودم هنوزیک 
ماه نگذشته بود که آفتاب سعادت از برج طالع من 
مشرق گشت و ان دشمن چون سایه صورت بی جان 
شدویک ذره‌ا زآن غم بردل من نمان دو تاامروز 
همچنان بدان وظیفه مداومت می‌نماید. 
فرج بعد از شدت. ج ۱-ص 1٩‏ 


دین در نظر علی(ع) 

علی(ع) می فرماید: 

دربعضی ازراههاو جاده‌های مدینه با پیامبر 
اسلام(ص) همراه‌بودم. در مسیر خ ود به باغی 
رسیدیم» گفتم: یارسول الله چه باغ زیبایی است؟! 

فرمود: اری خیلی جالب است. ام‌اباغ تو در 
بهشت از این زیباتر و جالبتر است! 

سپس به باغ دیگر رسیدیم» گفتم: یا رسول‌الّه چه 
نیکو باغی است؟! 

فرمو ده در بهشت برای تر زاین بهتر آماده است! 

خاک هت مهد ایس کے اغا کل 
کردیسم که در هریکی من می گفتم: چم نیکوباغی 
است‌واومی‌فرمود:برای تودربهشت نیکوترازآن 
وجود دارد. 

وقتی جاده حلوت شد دستهای خودرادر گردن 
من حلقه کرد و ناگهان گریه نمود. 

گفتم: یارس ول‌الله سبب گریه چیست و چه چیز 
شیا راس گریاند؟! 

فرمود:وضع آیندہ تأسف‌بار تو وضعی که از کینه‌ها 
وبدخواهی‌های پنھانی مردمی بەوجودمی اید که درحال 


حیات من آنهارادرباره توبه کارنمی‌بندند.امابعد از 


حیات من اقدام به کینه‌ جویی و بدخواهی می‌نمایند. 
گفتم: یارسول‌الله در آن وضع اسف‌بار دینم سالم 
می مائد؟! 
فرمود: اری» دینت سالم می‌ماند. 
درسهایی از تاریخ عبدالکریم اقدمی. ص ۳۰ 
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>اشارہ: اصل اش خر را سبازی از شمانزر کواران 
-مخصوصاً آنهایی که صفحات حوادث روزنامه‌ها را 
تعقیب می کنند -احتمالاً خوانده‌اید! البته و از آنحایی 
که اصل ماجراحدودھفت هشت سال قبل رخ دادہ بعید 
نیست که حتی اکٹر خوانند گان خبر اصلی. ماحرا را از 
یاد برده باشند. لیکن اگر تعداد کسانی که حافظه‌شان 
عالی کار می کند و آن خبر صفحه حوادث رابه یاد دارند. 
حتی از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر باشد. خود را 
موظف به این توضیح می دانیم که؛ ناخودآگاہ و به دلیل 
اینکه خوانند گان در جریان کامل ماجرا باشند. چاره‌ای 
نیست جز اینکه تقر یباً یک سوم ابتدایی «داستان زند گی) 
برای آن نفرات کمتر از تعدادانگشتان یک دست تکراری 
از آب دربیاید؟ پس ببخشید! 

و اما دوسوم بقیه مطلب را یقین داشته باشید که هیچ 
کجا ان را نخوانده‌اید. کمااینکه جز این حقیر (آن هم به 
لطف دوستانی نازنین تر از گل که خداوند نصیبم ساخته 
است) هیجکس دیگر نیز در حریان این «زند گینامه» 
نیست. چرا که فقط من شنونده اش بودم و بس! پس قبل از 
اینکه به قول حاج اقا جوادی «سردبیر محترم اطلاعات 
هفتگی »؛مقد مه داستان زند گی از اصل مطلب طولانی تر 
نشود. برویم سراغ اصل داستان. 

ریس 

سیاووش وقتی می دید که بجز خودش, همه آن 
یازده‌نفری که اکث راهم جزو دوستان و همکلاسی‌هایش 
آودنده به محضی یافتن اسمشان در لیست قبول شده‌های 
کنکور روزنامه راهمچون کاپ قهرمانی «جام جهانی» 
در دست و بالای سر می گیرند و با شوق و «فریادزنان» 
بسوی‌منزلشان‌می دوند.دلش‌برای خودش می سوخت! 
نه اینکه خواهرها و برادرانش» و حتی پدر و مادرش از 
شنیدن خبر قبولی پسر بزرگشان در کنکور خوشحال 
نشوند. که اتفاقا به نوعی. اعضای خانوادہ او از تمام 
خانواده‌های ان شهر که فرزندانشان در کنکور شر کت 
کرده بودند» بی تأب‌تر نشان می‌دادند! سیاووش حتی 
متوجه شده بود که از صبح آن روز همه آنها در تدارک 
یک جشن بزرگ بودند. منتهی چون یک درصد هم 
احتمال وجود داشت که فرزند ارشد خانواده‌شان در 
کنکور قبول شود (بگذریم که پدرش همان یک درصد 
را نیز احتمال نمی‌داد) لذا سعی کرده بودند بی خبر از 
(سیاووش) لوازم جشن را اماده کنند که در صورت 
نبودن اسمش در روزنامه» سیاووش کنفت نشودا 

سیاووش همه اینهارامی‌دانست اما او چیز دیگری 
راهم می‌دانست که «همین» باعث شده بود از قبولی در 
دانشگاه تهران ذوق‌زده نشود؛ دو سال قبل که پدرش 





مامور بتی بر ای شیطان بر ستان 


از ترک موتور به زمین افتاد و لگن خاصره‌اش خرد شد 
و فقط به کمک عصا می توانست راہ برود (ان هم مانند 
کودکی که تازه راه رفتن را آموخته) دکترها گفته بودند؛ 
(کاظم آقا دیگر نمی‌تواند اه شغل سابقش بر گردد. 
مک اک تام سین ادا ما ا رکا ردیر 
شهرداری که استخدام هم نیست مگر غیراز جارو زدن 
پیاده‌روها و تمیز کردن جوی اب چه شغلی می‌توان 
دست و پا کرد که راه نرود و پشت میز اداری بنشیند؟ 
اینطوری بود که پدر زمینگیر شد و غیر از اينکه سر 
کوچه محل زندگیشان یک بساط «جوراب فروشی» 
راه بیندازد» دیگر د رآمدی نداشت! 

همان روزهابود که سیاووش هم با خودش کنار امد 
و هم تصمیم‌اش را به خانواده‌اش اطلاع داد: 

-من اگر قرار باشد دانشگاه هم بروم فقط باید توی 
شهر خودمان قبول بشم که نصف روز برم دانشگاه و 
بقیه ساعات روز راهم کار بکنم تا بیشتر از این شرمنده 

درحقیقت چاره‌ای هم جز این نیست. پدرش اگر 
با دستفروشی می‌توانست فقط خرج فرص و داروی 
خودش را دربیاورد (که نمی‌توانست) شاهکار کرده 
صبح تا شب کاموا ببافد و به دوست و غریب بفروشد 
تا بلکه حرج دفتر و کناب چهار فرزندشان را تامین 
کند. پس سیر کردن شکم اعضای خانواده کاری بود که 
سیاووش برای خحودش کا گذاشته بودو...». ان روزاما 
وقتی اسمش را در ردیف قبول‌شده‌های تهران یافت 
بر حلاف اکثر دوستانش نه‌تنها از شادی > و احساس 
غرور ‏ بال درنیاورد. که زانوی غم بغل کرد! بعد هم تا 
به حانه بر سد با خودش کنار امد:«کن فیکون که نشده... 
شهر خودمان قبول بشم...» پسر جوان اگرچه خودش را 
خوب گول می زد اما بهتر از همه می‌دانست که در دلش 
چه آتشی بریاست!حتی وقتی وارد کوچه شد و دید که 
مادرش دارداسفند دودمی کند و ابر چشم حسودلعنت» 
می گو ید و خواهرانش رادید که‌در کنارهمسایه‌هادارند 
شادی می کنند و...»باز هم هر کار کرد نتوانست خودش 
را حوشحال نشان بدهد تا آنجا که حتی همسایه‌ها 
و اعضای خانواده‌اش به همدیگر می گفتند: «شاید 
روزنامه را نخوانده...» در این ميان فقط یکنفر بود که 
(غم پسر) رادرک می کرد؛ پدر وفتی دید شادی اعضای 
خانواده و همسایه‌ها دارد «کور» می شود عصازنان و 
٦٥‏ که داشت از جمعیت جداشد و بسوی 
پسر راه افتاده سیاووش هم برای اینکه پدر عذاب نکشد 
پاتند کرد و در (کمرکش) کو چه و دوراز چشم همه سر 


اطلاعات :سی ۱۵ 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


دخترها و پسر دومش از قبولی پسر بزرگ مطلع شده 
بود تمام کارهایی را که ظرف یکساعت گذشته انجام 
داده بود» ظرف یکدقیقه برای سیاووش گفت: «پدرت 
شاید پا نداشته باشه اما چند تا رفیق حوب - که در 
سربازی باهاشون همدوره بودم "در همان تهران دارم 
که یکیشون قرارشد یک اتاق از طبقه بالای منزلش رو در 
اختیارت بگذاره» دومی هم که وضع مالی‌اش بد نیست 
قول داد یک ماشینش را دراختیارت بگذارہہ تا بتونی با 
آن ماشین کار بکنی» سومی هم که یک آژانس اتومبیل 
داره از همین الان اسمت رادر لیست راننده‌هاش نوشت 
وقول داد که«تریپ»های به‌دردبخوررابه«گل پسرامن 
بده که بتونه باد رآمدش خرج خانوادهاش رانیزبده! پس 
حالا قبل از اینکه خو شحالی این جماعت خراب بشه... 
طوری بخند که تمام دیوارهای شهر بلرزه...» سیاووش 
هم معطل نکرد و چنان خندید که تمام همسایه‌ها نیز از 
ته دل خند یدند...! ان شب سیاووش تا صبح به اینده‌اش 
فکر کرد اما... امااوبه مخیله‌اش نیز راہ نمی یافت که جه 
آینده‌ای انتظارش را می کشدا! 
رن 

سیاووش خیلی راحت توانست با بچه‌های 
کلاسشان دوست شود؛ او اگرجه نمی‌توانست هل 
بچه‌های تهران و سایر بجه پولدارهای شهرستانی که 
همکلاسش بودند لباسهای آخرین مدل بپوشد و مثل 
انها مدام دست به جیب بشود و بقیه را به شام و ناهار 
دعوت کند. اما بخاطر چھرہ جذابی که خدا نصیبش 
کرده ودا و بذله گو بودنش, خیلی زود در هان دوستان 
جدیدش برای خود جایی خاص باز کرد تا آنجا که 
هنوز ترم اول تمام نشده نقل مجالس دوستانه‌ای شد 
که همکلاسی‌هایش در کنار هم بر گزار می کردند اما 
او برای خودش «دو پیش شرطه تعیین کرد که هرگز 
0 ۳ 
برپا می‌شد. بدون اینکه ادا و اطوار دربیاورد خود را 
کنار بکشدا و از ان مهمتر اینکه همه بچه‌های دانشکده 
می‌دانستند که؛ دران ساعاتی که سیاووش (که حالا 
«سیا» صدایش می کردند) باید در اژانس باشد ومشغول 
مسافر کشی»اگر «ضیافت شاهانه» هم بر گزار می‌شد. او 
می رفت سر کارا وفتی هم دوستانش معترض می شدند 
کا «سیاء جون من.. این تن بمیره امشب‌رو تعطیلش 
کن...» سیاووش می خندید و با همان شوخی‌هایی که 
در دل همه جا باز کرده بود می گفت: «شماهارو خیلی 
دوست دارم اما چون خانواده ام رابه شما ترجیح میدم» 
لذا پول‌رو از شمابیشتر دوست دارم...» 

ان شب هم بعد از تعطیلی کلاس و پس از اینکه 
نیمساعتی با بچه ها داخل (کافی شاپ) گفت و خندید 
سرانجام مثل هر شب راهی آژانس شد. آن شب اماء از 
همان اولین سرویس که رفت. حال عجیبی داشت تا 





7 ۱ 
ساعت نزدیک ۱۱ شب بود که «سیاووش» اخرین 
(تریپ»اش رارفت وهنگامی که مسافرش را در یکی از 
کو جه فرعی‌های «شمال شهر تهران» پیاده کرد با خود 
فکر کرد که چون فردا کلاس مهمی در دانشگاه دارد و 
باید یکی دو ساعتی هم درس بخواند. بعد از اينکه به 
آژانس بر گشت وحساب و کتاب«پورسانت» آقامهدی 
دوست پدرش -رامحاسبه کرد خداحافظی کند و 
به خانه برود و... در همین افکار بود که نا گهان دختری 
جوان مثل «اجل معلق» پرید جلوی ماشین که اگر او به 
موقع ترمزنکرده بود یقیناً فاجعه‌ای رخ می داد اما قبل از 
اینکه اعتراضی بکند دختر جوان با عجله دوید ودرراباز 
کرد و همانطور که روی صندلی می‌نشست گفت: «آقا 

تورو خداراه بیفتین... چند نفر مزاحم من شدن...» 

عصبانیت سیاووش فروکش کرد و دنده راجازد و 
هنوز یک متر بیشتر نرفته بود که نا گهان پسری جوان که 
اه هه سا 
رساند و در طرف «شاگرد» را باز کرد و رو به سیاووش 
ادامه داد: «توی مسایل خانوادگی دخالت نکن آقا...» 
سیاووش که از خحودش شر منده شده بود یک («ببخشین) 
گفت و دیگر به حرفهای دختر توجه نکرد «آقا کمکم 
کن... اینها دارند منو می‌دزدن... تورو خدا کمکم کن...» 
سیاووش داشت دجارتردیدمی‌شد که‌مردی‌دیگر ازراه 
رسید و کشیده‌ای توی گوش دختر جوان کوبیدو سرش 
داد زد: «یدرسک از خونه فرار می کنی...!» سیاووش به 
گوینده این حرف آخری که عاقلمردی ناه ساله بود 
نگاه کرد تا او حطاب به سیاووش ادامه بدهد: «ببخشین 
آقا... دخترم عصبی شده و قاطی کرده» و از ماشین دور 
شد تادختر جوان ( که حالا از فرط خوردن سیلی به ناله 
افتاده بود) فریاد بزند: «دروغ میکه...اگه پدر منه بگه 
اسمم چیه... اقا تورو خدانرو). 

عاقلمرد گیس‌های دختر جوان را کشیدودست‌روی 
دهانش گذاشت و او را از ماشین دور ساخت. سیاووش 
لحظه به لحظه تردیدش بیشتر می شد نگاهی به اطرافش 
انداخت و موقعی که جز یک خانه «نیمه ساز» در آنجا 
چیزی ندید ترسش بیشتر شد وبا خود گفت:«نکنه اشتباه 
می کنم و...» اما همین مکثی که کرد و نگاهی که به اطراف 
انداخت کافی بود تا«عاقلمرد»( که سیاووش تازه متو جه 
چهره حشن اش شده‌بود) فرمانی راصادر کند:«نگذارین 
بره» سیاووش این را که شنید معطل نکرد و کلاج رارها 
کرد و گاز را فشار داد تا خود را از چنگ مردانی که مثل 
وحشی‌ها دو طرف ماشین به دنبالش می‌دویدند فراری 
بدهد. قیافه آنها و جنونی که پرشان کرده بود از چشمان 
به حون نشسته‌شان پیدا بود. انگار وحشیگری و نیت 
شومی که در سر داشتند» نیرویی شیطانی نصیبشان کرده 
بود که با بای پیادہ شانه به شانه ماشین می‌دو یدند! حالا 
اوو فی داضت که هر دستشان به او برس مر کت 
حتمی است. یس فقط گاز می داد و می رفت و..» کافی 
بود صد متر از آنها دور شود تا با راه انداعتن سر و صداء 
مردم -و حتی - پلیس را به انجا بکشاند و مانع بلایی 
شود که ان «حیوانها» می خو استند سر دختر جوان بیاورند 
و... در همین افکار بود و درست لحظه‌ای که مطمئن شد 
از چنگشان گریختہ ابتدا مشتی سنگین توی صورتش 





نشست و سپس از میان «خون بین ی اش» که جشمانش 
را یر کرده بود. متوجه یکی از ان وحشی‌ها شد که در 
اخحرین لحظه خو درا یرت کرده‌وبادودستش لبه ینجره را 
گرفته ودرحالی که سعی می کرد خودرایک دستی کنترل 
کنله‌با دست دی شی به ضورت راس مشت ی کو با 
مشت‌هایی که هر کدامش درحالت عادی سیاووش) 
رااز پا درمی‌آورد اما در آن لحظه گویی فرشته‌ها نیز در 
مقابل «نیروهای اهریمنی مهاجمان» به او هم انیرویی 
خدایی) بخشیده بودند که اگرچه دماغ و چند دندانش 
شکسته توف اما چون می‌دانست اگ از پا دربياید که 
اتفاقی رخ می‌دهد. همچنان گاز می داد و می رفت و مرد 
مهاجم نیز مشت می کوبید و.... تا بالاخره سیاووش از 
کے که نصیبش شده بود بیرون آمد و چون اتومبیلی را 
جلوی خودش دید که کنار خیابان پارک شده بود» رو به 
مه موی ہے ونم کہ پیٹ 
که فرمان ماشین را به آنسو چرخاندہ جوان وحشی که 





حس کرد کوبیده شدنش به آن ماشین یعنی مر گادستش 
راول و خود را وسط کوچه رها کرد و سیاووش بعد از 
سک حند صد مر دور شلد تا حالس واحت شود برمز 


کرد و تانبه‌ای اند تشہد و سیس دست روی ری کداشست 
و آنقدر بوق را فشار داد تا... کم کم چراغ خانه‌ها روشن 
.2 

جات سروان من از ماشین نامزدم پیادہ شدم...» 
وسط اتوبان پیاده شدم» بدون اینکه متوجه باشم کجا 
هستم... بعد که به خود آمدم خواستم سوار یک تاکسی 
یا هر اتومبیلی که از آنجا می گذشت بشوم که یکدفعه 
ماشین این شیاطین جلوم ترمز کرد و قبل از اینکه بتوانم 
کاری بکنم. انها به زور منو سوار و چند کوچه بالاتر 
جلوی یک خانه نیمه ساز پیاده کردن...من که می‌دانستم 
نقشه شوم انها چیه همین که چراغهای یک ماشین را 
٥٠٥‏ ہہ ہ٭ہھ" توی صورت یکی 
بطرف ماشین این اقا امدم و...بقیەاش راهم خوداین اقا 
پیدا کردہ بود به افسر کلانتری گفت. چند لحظه بعد 
درحالی که ماموران آن چهار مھاجم را به بازداشتگاه 


لمات ی (0۵) ۱۷ ۸۷ 





ھدایت می کردند. پدر و مادر دختر جوان "که اسمش 
ماندانا بود بطرف سیاووش امدہ و مشغول تشکر از 
او بود که سر و کله «شایان» پیدا شد؛ نامزد مانداناء یعنی 
همان مردی که دختر جوان از ماشینش پیاده شده بود. 
درحقیقت افسر کلانتری بااو تماس گرفته‌واورااحضار 
کر ده بود تا حرفهای ماندانا ثابت شود. «شایان» البته که 
حرفهای نامزدش را تایید کرد تا افسر پرونده به آنها 
بگوید: «در دسترس باشید تاهر وقت بهتون احتیاج بود 
به داد گاه بیایید» و سپس همگی از کلانتری بیرون آمدند 
و پدر ماندانا که صاحب یک تولیدی لوستر بود رو 
به داماد ا بگوید: «ناسلامتی تو مردی» چطور 
غیرتت اجازه داد ناموس‌ات‌رو وسط اتوبان -آن هم 
نیمه شب "-پیاده کنی و...» 

هنوز حرف پدر دختر تمام نشده بود که شایان نشان 
داد جندان تفاوتی با ان مهاجمین شیطانی ندارد! جرا که 
در کمال وقاحت گفت:«شمابهتره به دختر تون که فکر 
می‌کنه من احمقم -اعتراض کنین که به بهانه دعوا کردن 
با من, از ماشینم پیاده شد تا بادوست پسر جد بدش (که 
این حضرت اقا باشند) بروند سر محل قرارشان تاسر 
و کله ان چند نفر پیدا بشه و... این خحواست خدابود که 
مانداناخانم شمااینطوری رسوابشه و...» حرفهای‌شایان 
(که بعدها معلوم شد یک بچه میلیاردر خوشگذران 
است) در ان شرایط طوری «سیا» را عصبی ساخت که 
خواست بطرفش پورش ببرد و... اما دو نفر دیگر به او 
پیشدستی کردند؛ اول پدر ماندانا که سیلی سنکینی تر 8 
صورتش کوبید و بعد خود دختر جوان که آب دهانش 
راتوی صورت نامزدش انداخت:«تو حتی از آن پنج نفر 
هم کثیف تری» شایان که رفت سیاووش هم خواست 
دا حافطی کنله اما ان بار مادر ماتدانا که کت از در 
ودخترش عصبانی بود به سراغ پسر جوان دانشج و آمدو 
گفت:«ا گر قرار باشه فرشته نجات دخترم‌رو همینطوری 
به امان خدا بسپاريم. اون وقت چه فرقی با شایان و ان 
پنج نفر داریم؟) در همین لحظه پدر خانواده نیز جلو امد 
,- ۶۶ و۰ ۷ھ 
خوردن یک استکان چای به منزلشان‌برودو....سرنوشت 
بازی‌های عجیبی دارد! 

2ِ 

امسال در شرایطی «ماندانا و سیاووش» سالگ" 
ازدواجشان را جشن گرفتند که دومین فرزندشان هم 
sS‏ انا ی اناد او زا ۷ 
آغازی برروابط سیاووش و خانواده‌اش بود؛ پدر ماندانا 
وقتی بازند گی سیاووش اشناشد و خانواده‌اش رابیشتر 
شناخت بهدخترش گفت:«سیاووش و خانو ادهاش حتی 
بهاندازهراننده پدر شایان پول و ثروت ندارندءاماهم این 
پسرو هم خانواده‌اش چیزی دارند که شایان معنی ان را 
هم نمی‌داند؛ شرف! حالا انتخاب با خودت! 
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داستان زندگی پر از پیج و خم‌ها و عجایب است» 
راستی اگر ان جوان ان شب با بی‌غیرتی تمام نامزدش 
را وسط اتوبان رها نمی کرد و اگر آن «چند ابلیس» 
به سراغ ماندانا نمی رفتندء امروز سیاووش ‏ که هم 
مهندس است و هم چشم و چراغ خانواده ماندانا -چه 
سرنوشتی داشت؟ 7 
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معاف کننده‌ها دستگیر شدند 

چند تبهکار که با جعل کارت پایان 
خدمت ثروت جند صد میلیونی به جیب زده 
بودند. توسط پلیس آگاهی شیراز دستگیر شدند. 

چندی پیش مرد جوانی برای دریافت گذرنامه 
مراجعه کرد اما ماموران‌هنگام بررسی مدارک 
متوجه جعلی بودن کارت پایان خدمت وی شدند. 
بدین ترتیب باافشای این موضوع پرونده دراختیار 
کارا گاهان اداره‌مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی 
قرار گرفت. 

متقاضی دریافت گذرنامه در با ز جویی اولیه 
گفت. کارت پایان حدمت رااز فردی به نام «رضا) به 
قیمت ۷میلیون تومان خریده است. 

کارا گاهان در ادامه تحقیقات و بررسی مخفیگاه 
امسای کاک در جرال تسیر اور اساب 
کرد 

درپی آن‌ماموران‌اداره آگاهی دریک عملیات ویژه 
موفق شدند این گروه از متهمان را دستگیر کنند 

دربازرسی از مخفیگاه آنها هم بیش از ۲۶۰ فقره 
کارت معافیت و پایان خدمت جعلی کشف شد. 

«مسعود» سردسته این باند به پلیس گفت؛ گروه 
ماپس از شناسایی ازافراد پولدار که به دلایلی قصد 
ٹر ار اکفس ور ادافستاس انی لایس 
بادریافت مبالغی بین ۷تا ۵ ۱میلیون تومان برای آنھا 
کارت پایان خدمت جعلی صادر می کردیم. 

تبهکاران که در مدت فعالیت‌شان به ثروت چند 
صد میلی ون تومانی از طریق جعل کارت پایان 
خحدمت دست یافته بودند همگی با قرار قانونی 
وتان نان 









خواستکار دزداز آب‌در آمد 
خواستگاری که با هویت جعلی از دختر جوانی مبلغ شش میلیون 
تومان کلاهبرداری کرده و متواری شده بود دستگیر شد. 

چندی پیش دختر جوانی به مجتمع قضایی قدس مراجعه کردو گفت؛ 
حدودشش ماه پیش مر دی به نام (عباس) به همراه خواهرش برای خواستگاری به 
منزل ما آمد و ادعا کرد آدرس منزل ما را از یکی از آشنایان مشترک گرفته است. 
و گفت؛ تازمانی که خانه آنها تکمیل نشود نمی تواند هیچ آدرسی به من بدهد و 
تااینکه عباس توانست اعتمادم راجلب کند و از من برای هزینه بیمارستان پدرش 1 میلیون تومان قرض بگیرد. اما بعد از ان 


مز احم تلفنی مشکل‌ساز شد ۱ 
مسردی که پس از دوستی تلفنی با یک دختر توانسته بو داو رااغفال کند ومورد ازارواذیت قرار دهد 
بازداشت شد. 
هفته گذشته دختر ۱۸ ساله‌ای به نام «مونا» به دادسرای امور جنایی تهران مراجعه کرد و گفت؛ مردی با موبایلم 
تماس گرفت و شروع به صحبت کرد. هر چه از او خواستم درباره اینکه چرامرا برای گفت و گو انتخاب کرده است 
توضیح قانع کننده‌ای بدهد. نداد و مدعی شد به صورت کاملاً اتفاقی شماره من را گرفته است. 


وی‌ادامه‌داد:من‌باره اب ابی‌اعتنایی به «فرید» تلفن راقطع کردم» اما پس ازآن چندباردیگر نیزبامن تماس 
گرفت وبالا خره بعد از مدتی بی محلی کردن به تدریج به او علاقه‌مند و شیفته حرفهایش شدم و رابطه ما شروع 
تا اینکه روز حادثه فرید به من پيشنهاد داد باهم به باغی در اطراف اسلامشهر برویم. من نیز قبول کردم. در آنجا 
تعرض فرار داد. 

موناهمچنان که اشک می ريخت ادامه دادو گفت:وی سپس باوضع نامناسبی مرادر همان جارهايم کرد و 
کر اریمس که وضصعیت ببس رونام میس امین ازع ساعت یه کمک ھا کسی راتس جودم رای 
برسانم و پدر و مادرم را از حادثه پیش امده مطلع کنم. 

پس از طرح این شکایت و از آنجا که دختر ۱۸ ساله شماره پلاک خودروی «فرید» را به خاطر سپرده بود. 
ماموران پلیس موفق شدند خودروی پیکانی را که درحال مساف ر کشی در جنوب تهران بود متوقف و 
(فرید» رادستگیر کنند. متهم ۰ساله در باز جویی به اغفال و آزار دختر ۱۸ ساله اعتراف کرد و تا 
زمان تکمیل تحقیقات راهی بازداشتگاه شد. 























دوست کش دجار عذاب و حدان شد 
دو حوان که پس از مصرف مشروبات الکلی 
دوست خو د را کشته و جسدش رادفن کر ده بودند. 
به دام افتادند. 
این قتل هفته گذشته در خیابانآتشگاهاصفهان به وقوع 

پیوست و دو متهم پس از کشتن جوانی ۲۸ ساله به نام «رسول» 
جسداورادریک باغ دفن کردند.اماچند روز بعد یکی از 
متهمان به ‌همراه پدرش به کلانتری خمینی شهر مراجعەو 
خودش رامعرفی کرد. این متهم ۱۸ ساله که «حامد» نام دارد 
عذاب وجدان و توصيه پدرش رادلیل تسلیم شدن عنوان کرد 
و محل دفن جسد رابه پلیس نشان داد. 

پس از کشف جنازه کارا گاهان همدست حامد را که 
ہری ۰ ساله به نام (احمد) است بازداشت کردند و این دو جوان در تشریح علت قتل گفتند: 

مابارها به این باغ رفته بودیم وھمیشے هم از مشسروبات الکلی به حد کافی استفاده می کردیمءاماروز حادثه با 
مطرح کردن یک موضوع کوچک کار مابه مجادله کشید و سرانجام این در گیری و با استفاده از چاقومنجر به قتل 
«رسول» گردید. ما که حیلی ترسیده بودیم لحظاتی پس از مرگ او از ترس تصمیم گرفتیم فرار کنیم» اما برای فاش 
نشدن قتل چاله‌ای کندیم و جسد رابه سختی دفن کردیم. 
بازداشت راهی زندان شدند. 





پرواز پز شک با شيشه 
هفته گذشته یک پزشک پس از 
مصرف شیشم با پریدن از طبقه هفتم یک 
ساختمان به زند گی‌اش بایان داد. 

بنابه این گزارش» این پزشک درحالی که 
مقدار زیادی ماده مخدر شیشے مصرف کرده 
بود دچار توهم شد و از طبقه هفتم خانه‌اش 
واقع درسعادت ابادبه پایین پرید ودردم 
جان سپرد. 
اکنون تحقیقات برای افشای جزییات این 





فرار کرد.پس از اظهارات این دختر تحقیقات پلیسی آغاز و هویت واقعی متهم به نام «علیرضا» فاش واو ر دستگرشلہ حادثه به دستو ربا ز یرس شعبه اول دادسرای 
قاضی داد گاه پس از محاکمه علیرضا او رابه جرم کلاهبرداری به یک سال حبس محکوم کرد و تحقیقات بیشتر از وی جنایی تھران درحال بررسی است. 


نیز ادامه دارد. 
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سید محمد هوشی الساد ات 





واکنشهای تهران, پالسهای مثبت 

واکنش تند تهران به قطعنامه چهارم ضد ایرانی 
شورای امنیت سازمان ملل» علیرغم پیامدهای منفی 
آن موجب تغییر محدود رویکرد تبلیغی غرب و 
ارسال یالس‌های مثبت به جمهوری اسلامی ایران 
شسدہ است . شسورای امنیت پس از تصویب این 
قطعنامه غیر الزام آور در خصوص برنامه هسته‌ای 
ایران کوشید انرانشانه وحدت در حصوص مسائل 
ہین المللی قلمداد کند و بدین ترتیب عمق شکاف 
میان غرب باروسیه را که بامناقشه قفقاز آشسکار 
شده بود. بیوش‌اند. اما این رویکردبا واکنشهای 
تهران از جمله تعلیق سفر غلامرضا آقا زاده» رئیس 
سازمان انرژی اتمی برای حضور در مجمع 
عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
شهر وین کاهش همکاری تهران با آژانس 
و واکنش مجلس شورای اسلامی به صدور 
این قطعنامه روبرو شد. به دنبال تصویب این 
قطعنامه, مجلس شورای اسلامی نیز احتمالا 
دسترسی بازرسان اژانس رابه تاسیسات 
هسته ای محدود خواهد کرد. ایران همچنین 
اعلام کرده که از تقاضا برای عضویت در 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
انصراف داده است. واکنش‌های ایران سبب 
شد تاغرب برای جلو گیری از تشدید واکنش 
ها یالس‌های مثبتی رانیز ارسال کند که در سه 
سطح طبقه بندی می‌شوند: 

)١‏ پالس‌های مثبت سیاسی: محافل غربی ضمن 
برجسته کردن اظهارات دو پهلوی محمد البرادعی 
درباره برنامه هسته ای ایران در ند نشست مجمع 
عمومی آژانس کوشیدند بے ان بخش از اظهارات 
وی که حکایت از همکاری ایران با اژانس داشست. 
نیز توجه کنند. هر چند رسانه های غربی آن بخش 
از سخنان محمد البرادعی را که همچنان ایران رابه 
همکاری نکردن کامل با آژانس متهم کرده و گفته 
بود «ما هنوز در موقعیتی نیستیم که درباره نبود مواد 
هسته‌ای و فعالیت های هسته ای اعلام نشده در ایران 
پیشرفت داشته باشیم» منعکس کردند اما تم رکز انها 
بر بخش مثبت سخنان البرادعی قابل تامل است. 
البرادعی گفته بود:«ما توانسته ایم به راستی آزمایی 
در خصوص عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده 





در ایران ادامه بدهیم». در عین حال وی که به شدت 
از سوی آمریکا تحت فشار قرار دارد خواستار بازدید 
از مکان های بپیشتری درایران شد ضمن آنکه بر این 
نکته تاکید می کند که بازرسی های انجام شده حاکی 
از صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران است. از 
جمله پالس‌های مثبت دیگری که در روزهای اخیر به 
تهرآن ارسال‌شله اسا ار دسگیری ده رم 
سوئیس و فرانسه بوده است. 

همانطور که از حروج نام گروهک منافقین از لیست 
گروه‌های تروریستی برخحی کشورهای غربی به عنوان 
پالس منفی و افزایش فشاربر تهران در مواقع لزوم 
بهره برداری می گردد. انتشار خبر بازداشت این افراد 
نیز می تواند در چارچوب ارسال پیامهای مثبت برای 
تعدیل مواضع تهران تلقی شود. 

٢‏ یالس‌های مثبت اقتصادی: دراین مسیر 


دو نماینده دمکرات مجلس نمایندگان 
امریکا نیز از بازرسان کنگره 
آمریکا به ایران تحقیق کنند 





همکاری داو طلبانه» سوء استفاده غر بی 
درباره قطعنامه ۵ شورای امنیت سازمان ملل در 
بال موضوع هستهای ایران پاسخاحتمالی تھران رابه 
اقدام‌این‌شورادرکاهش‌همکاری‌بااژانس‌بین المللی 
انرژی‌اتمی جستجومی کنند.همکاری‌های‌داو طلبانه 
ایسران با اژانس نیز با بهره‌گیری از رویکردی وارونه 
مانور ایران دراین زمینە کاهش ابد . به نظر می رسد 
با آژانس در پی دستیابی به یکی از دو هدف تبلیغی 
-سیاسی زیر باشد: 

۱)از منظر سیاسی جمهوری اسلامی رابه‌رویکرد 
و موضعی افراطی سوق دهند تازمینه‌های اجماع و 


ا 
الاعات :سی (1۷) ۶۱۷ ۸۷ 


محافل غربی کوشیدند تاتھدیدات تحریمی غرب 
علیه ایران را بیشستر در چهارچوب ابعاد سیاسی و 
تبلیغی آن در نظر بگیرند. خبرگزاری یونایتدپرس 
آمریکا با اشاره به این که در قطعنامه جدید هیچ گونه 
تحریم های اقتصادی جدیدی گنجانده نشده است. 
اعلام کرد: با وجود تهدیدات مبنی بر تحریم های 
بیشستر علیے تهران دارایی های خارجی حاصل از 
فروش نفت در بانک مرکزی به یکصد و بیست و نه 
میلیارددلار افزایش بات است. از سوی دیگر دو 
نماینده دمکرات مجلس نمایندگان آمریکا نیز از 
ای ور هه ادر ت 
آمریکابه ایران در دوران ریاست جمهوری جرج 
بوش از هشت میلیون دلار در سال ۲۰۰۱ به حدود 
0 میلی ون دلاردرسال ۲۰۰۷ تحقیق کنند.۴۳) 
پالس‌هسای عبت نظاسی: دردال ابات 
رژیم صهیونیستی پیش تر تهدید کرده بودند که به 
تاسیسات هسته‌ای ایران حمله نظامی می کنند و 
رزمایش نظامی نیز در دریای مدیترانه بر گزار کرده 
بودند در روزهای اخیر شیمون پرز رئیس این رژیم 
وایهود اولمرت. نخست وزير تل آویواین اظهارات 
ک یر رای دا تد ر از انات کرد حر اسنا 
ڈربسارہایران از گزافه گوبی هایی که نشسات گرفته 
از جنون خود بزرگ بینی است دست بردارند و 
مها رام 

باافزایش اعتراض سازمان‌های غیردولتی 
و گروه‌های ضد جنگ در آمریکا نیز تصویب 
قطعنامه ای که به گفته مخالفان عملا بهانه ای 
برای محاصره دریایی ایران تلقی می شد از 
دستور کار مجلس نمایندگان امریکا خارج 
شده است. در مجموع پس از صدور قطعنامه 
داو ا ۱۸۳۵و راکنف جب لاب این 
قطعنامه کنترل واکنش ایران به این قطعنامه 
حفظ کانال‌های ارتباطی غرب و آژانس با 
تهران و جلو گیری از خدشے وارد شدن به 
استمرار مذاکرات بین دو طرف در دستور کار 
مقامات و محافل غربی قرار گرفته است. 


برخورد نظامی را با این کشور فراهم آورد . 

۲) از منظرتبلیغی ایسرآن رامتهم به بی تعهدی و 
رعایت نکردن مقررات اژانس نمایند تاموضع غرب 
وشسورای امنیت برای مخاطب توجیه‌پذیر شود. در 
نهایت این محافل با انداختن توب به زمین ایران القاء 
نتیجه می کنند که موضع هسته‌ای این کشور نه تنها 
تاکنون راهگشای موضوع هسته ای نبوده است بلکه 
صدور قطعنامه جدید علیه ایران نشانگر ان است 
که تلاش های دولت ایران برای تغییر روند برخورد 
جامعه جهانی بی نتیجه مانده است. این تصمیمات 
ڈرال ا کا ی کے نت کار الات روا 
الحاقی منع گسترش تسلیحات جمعی (ان. پی. تی ) 
رانپذیرفته»امازمینه حضو ر ازادانه بازرسان اژانس را 


از تاسیسات هسته ای خود فراهم آورده است. 








د ادرت را خالصانه 


نصحت کن . خو ۸ 


۰ 


مه 


دیا دند داد دا نا 


خو شا دند 


امام علی (ع) 















قدرت در اطلاعات است 


«م یگ ویند که قدرت در به دست آوردن هرجه بیشتر / 
اطلاعات است. حال برخی برای به دست اوردن اطلاعات 
بیشت رکه همانا قدرت بیشتر هم می‌باشد. از انواع تکنیک ها 
علم «گرفتن 
اعتراف) شناخته‌اند.بازی با ذه ناشخاص,محروم ساخت نانسانها از 
خواب یا حتی مواج هکرد نآدمها با خط ر غرق شد نکه البته ساخنگی 
است» همه و همه از مثالهای علم یاست که در پس هنر سياه با زجویی و 


استفاده م کنن دکه مجموعه این تکنیک‌ها را همانا 


اعت را کش ی ف را ر دارد.» 
برگردان: بهروز بهرامی 


قانون و باز جویی 
اصولاً بازجویی» مدت طولانی است که بر مبنای 
قوانین بین‌المللی قرار گرفته است. درواقع کنوانسیون 
ژنو که آخرین بار در سال ۱۹۴۹ء یعنی شصت سال 


پیش تر» مورد بازبینی و تغییرو تبدیل قرار گرفته» قوانین 
مربوط به با زجویی از بازداشت شد گان از هر گونه و هر 
نوع را طرح‌ریزی کرده است. بر طبق قوانین ذکر شده 
از ضر ات 2ا2ت ag‏ 
بازداشتیان نباید مورد شکنجه‌های جسمانی ویاروحی 
و روانی قرار گیرند. علاوه بر آن حتی اگر زندانیان در 
برابر با زجویی‌ها سکوت نمایند و پاسخی به بازرسان 
ندھند نباید تهدید شده یا مورد توهین قرار گیرند و 
یا حتی با آنها بدرفتاری شود. حتی ماده‌های قانونی 
که درباره خرابکاران» بمب گذاران و جاسوسان وضع 
شده نیز اعمال زور و شکنجه را بر روی آنان منع کرده 
محکمی برای این موضوع به وجود نیاورده است و 
همه چیز را به برداشتهای مختلف از این مواد قانونی 
سپرده است. برای مثال کنوانسیون ژنو باصراحت کامل 
اعمال شکنجه را غیرقانونی اعلام کرده» اما به شکل 
عجیبی فراموش کرده تا اصولاً تعریف جامع و کاملی 
از شکنجه ارائه دهد. 

برأی‌روشن کردن‌این موضوع‌بسیاری‌به کنوانسیون 
سازمان ملل متحد بر ضد شکنجه که به اختصار (۸)) 
به آن گفته می شود مراجعه می کنند که عمل شکنجه را 
نوعی ایجاد درد فیزیکی یا روحی و روانی در شخص. 
تعریف کرده است. اما حتی سازمان ملل متحد هم 
شکنجه‌آور ارائه دهد. همین تداخل تعریف‌ها و کامل 
نبودن آنها است که از نظر حقوقی دست دولتهایی را 
که از شکنجه برای گرفتن اعتراف استفاده می کنند. باز 





گذاشته است.بارزترین مثال راباید کشورایالات متحده 


ینت الا نی ۽ ۱ 


آمریکادانست که بو یژه در دهه | خیر باب رداشتهای قانونی 
عراق استفاده کرده تحت نظر است. 

دراین باره پروفسور سندز استاد آمریکایی حقوق 
در دانشگاه کمبریج در کتاب مشهور خود موسوم به 
(شکنجه» چنین گفته است: 

«حتی دولت آمریکا هم می‌دانست که اگر قدم به 
سوی تکنیک‌های متداول در شکنجه بردارد. انگاه 
مربوط به شکنجه را در کنوانسیون ژنو زیرپا گذاشته 





متاسفانه هنوز شکنجه, بویژه 


در کشورهای مدعی دمکراسی 
ادامه دارد 





می کر دند. به‌او گفتند که طی اعلامیه‌ای رسمی. زندانیان 
بازداشت شدہ در خلیج گوانتانامو در کوبا و زندانیان 
متعلق به القاعده در افغانستان را به هیچ وجه مشمول 
قوانین کنوانسیون ژنو تلقی نکرده و با این عمل. اساسا 
قوانین ژنو رابه کنار بزند.» 

قوانین خلق‌الساعه و تکنیک‌های باز جو ی 

بدین ترتیب بود که تکنیک‌های بازجوبی گوناگون 
و حلق‌الساعه به وجود آمد و بدون توجه به قوانین 
کنوانسیون ژنو‌انواع واقسام این تکنیک‌هامورداستفاده 
قرار گرفت. برای مثال می توان از «جل و گیری از خواب 
بازداشتی» صحبت کرد. در این باره یک روانشناس 
مشهور انگلیسی. یعنی پروفسور يان رابینز می گوید: 

«اگر کسی را تعمدا از به خواب رفتن بازداريم 
حتی اگر برای مدت کوتاه یعنی چند روز هم باشد او 
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کنترل خود را روی واقعیت از دست می‌دهد و دیگر 
نمی تواند ذهن خود را منظم کند و او در این شرایط به 
همکاری تن می دهد.) 

آمریکایی‌ها هم در ابتدای دهه کنونی» شروع به 
استفاده از تکنیک فوق الذ کر کردند و به هر بازداشتی از 
۴ ساعت شبانه‌روز تنها ۴ ساعت اجازه خواب دادند. 
ضمن آنکه علاوه‌بر کسری خواب. تکنیک‌های دیگری 
هم در مورد برهم زدن وضعیت خواب بازداشتی‌ها به 
کار گرفته شد. مانند معکوس کردن ساعات شبانه‌روز 
و برهم زدن عادات خواب اشخاص که اینگونه اعمال 
هم باعث می شود که اشخاص در برابر با زجویی قدرت 
مقاومت جندانی نداشته باشند. 

علاوه بر خلیج گوانتانامو در جزیره کوبا که جایگاه 
یکی از بدنام‌ترین زندانهای نظامی آمریکا است. اخیراً 
با زجویی‌های انجام شده در یک زندان‌دیگر که درعراق 
واقع شده و ابوغریب نام دارد. نیز از نظر بدنامی رقیب 
as‏ نام مت تس 
وانگلیسی در آن آخرین تکنیک‌های با زجویی رامورد 
استفاده قرار داده‌اند. و سرانجام با توجه به مجموعه 
تکنیک‌های مورد استفاده در گوانتانامو و ابوغریب 
ارتش‌های آمریکا و انگلیس وراق سربازات خردی در 
دوره حدمت دفترجه ای انتشار دادند که دران روشهای 
مقاومت در برابر با زجویی از طرف دشمن و بکار گیری 
حداکثر تلاش برای دراختیار نگذاشتن اطلاعات به 
سربازان آموزش داده شده است. و سرانجام در نتیجه 
همه روشهادردوسوی ماجرا(گرفتن اعتراف از دشمن 
واعتراف نکردن در مقابل دشمن) آخرین تکنیک‌های 
موثر در بازجویی دراختیار وزارتهای دفاع دو کشور 
قرار گرفت که در سال ۲۰۰۲ به تصویب و امضای وزیر 
دفاع وقت در آمریکا یعنی دونالد رامسفلد رسید. 

تنها گذاشتن شخص برای مدت طولانی» قرار 
دادن او در اب تاحد در شرف غرق شدن. فرود اوردن 





چکه‌های آب برای مدت طولانی روی پیشانی شخص 
بازداشتی تراشیدن اجباری وبسیار خشونت‌بارموهای 
سر و صورت و عمل کردن روی ترسها و واهمه‌های 
شخص که دریرونده‌او قید شده»مانندقراردادن‌سگهای 
درنده در برابر کسی که اصولاً از سگ می ترسد و یابا آن 
مبانه‌ای ندارد از جمله روشهای شکنجه است. 

یکی از روشهایی که در گوانتانامو مورد استفاده 
قرار گرفته و اعتراض بسیاری از محافل بین‌المللی را 
درپی داشته» عبارت است از گذاشتن نقاب روی چهره 
شخص که برای مدت طولانی با تاریکی مطلق سر و کار 
دارد و سپس پخش موسیقی با صدای بلند برای مدت 
طولانی که به واقع طاقت شخص را طاق می کند. 

بر طبق مصاحه‌ای که با شش تن از بازداشتی‌ها 
در گوانتانامو د پس از آزادی و بازگشت آنھاء صورت 
گرفته پنج تن از آنهاء تنهایی در تاریکی راسخت‌ترین و 
را تل وروی ماد مالعا رطق 
گزارش یکی از اساتید بنام روانشناسی که در دانشگاه 
اکسفورد تدریس می کند و چکیده مصاحبه‌های خود 
با یکصد زندانی سیاسی در سرتاسر جهان و نتایج 
روانشناختی دوران زندان و شکنجه را در یک کتاب 
09 0ھ“ تی ها بسته به شخصیت و پایه 
رفا راا اخم الخ ہیں ا ا 
ساعت هم ارتباط خود رابا واقعیت از دست می‌دهند و 
بس از این اتفاقء یعنی قطع شدن ار تباط آنهابا واقعیت» 
آنگاه انواع واقسام ناهنجاریهای روانی مانند افسر د گی» 
وسواس» حساسیتھا ترس و وحشتهای شدید. 
استرسهای گوناگون» خشونت. خشم عصبانیت و 
تغییرات کلی در دید گاه آنها نسبت به زندگی» بسیاری 
دیگر از ناهنجاریهاء برآنان مستولی می گردد.» 


هفت کشور با سوابق شیطانی 
ہد مطالعات و تحقیقاتی که از جانب سازمانهای 
مختلف صورت گرفته» در طی شش دهه گذشته از جنگ 
جهانی دوم تاکنون هفت کشور دنیا به عنوان به کار گیرنده 
شیطانی ترین روشهای ممکن شناخته شده‌اند که در اینجا 
به معرفی آنها و حلاصه‌ای از روشهای ویژه‌ای که در هر 
ج_ےی..ت- 








آلمان 

در طی جنگ جهانی دوم وظیفه گرفتن ¿ اعتراف 
در مورد شرایط دشمن و با اخذ اعتراف از جاسوسان 
بازداشت شده برای ارتش ووزارت دفاع المان برعهده 
تنی چند از افسران اس اس که به انسانهای سادیسمی. 
حتی در میان نفرات تحت فرماندهی خود. مشهور 
شده بودند گذاشته شد. یکی از این اشخاص افسری 
به نام هانس یوآخیم شراف بود که در ميان دوست و 
دشمن او رابا لقب «استاد» می شناختند. جرا که او حتی 
در هنگام باز جویی» صدای خود را بلند هم نمی کرد اما 
جنان رعب و وحشتی در دل زندانی ایجاد می کرد که او 
در همان لحظات نخستین در بازجوپی شروع به اقرار 
می کرد و کار به جایی رسید که پس از پایان جنگ از این 
افسر که در دوران جنگ متفقین حر کات اورا جنون آمیز 
تلقی می کردند. دعوت به عمل امد که در دانشکده 
افسری در امریکاو برای کار کنان سازمان سیاء نطق‌هایی 
را انجام داده و کلاسهایی را تدریس کند. 


روسیه 
یکی از تکنبک‌های محبوب و مورد علاقه در 
کی سی ری (6۔کا) استفاده از یک شکنجه ساده بود 
که طی آن شخص را برای مدت ۴۰ تا ۵۰ ساعت به 
حالت ایستاده و و رو مر می رسید 
yS‏ 
نشود. درواقع شکنجه اصلی همان دردهاو آسیب‌هایی 
بود که زندانی ہر خودش وارد می‌آورد. 
امریکا 
یکی از بحث‌انگیزترین شکنجه‌ها که در زندان 
گوانتانامو مورد استفاده نظامیان آمریکایی قرار 
می گرفت»› همانا ایجاد شرایط غرق شدن برای 
بازداشتی‌ها بود که به گونه‌های مختلف سطح آب را 
بالاتر از سر زندانی قرار می‌دادند تا جایی که او برای 
فرار از چنین شکنجه وحشتناکی. حاضر به اعتراف 
حوله مرطوب و انباشته کردن آن در دهان زندانی انجام 
ھی گرفت که برای او بسیار دردناک بود. 
دردوران حکومت یک دیکتا تور نظامی به نام ژنرال 
پینوجت (۱۹۹۰ تا ۱۹۷۴) نیروهای امنیتی از تکنیکی 
استفاده می کر دند که به ان لقب (زیردریایی) داده شده 
بود. در این روش مخالفین رژیم را در وان حمام که پر 
از آب بود قرار می‌دادند. اما همان آب راهم با انوا و 
انگلستان 
در آغاز دهه هفتاد که نبرد آزادیخواهان ایرلندی 
با اشغالگران انگلیسی به اوج رسیده بو د» نظامیان 
راهنمایی که برای انها منتشر شده بود از پنج روش 
اصلی در بازجویی‌های خود استفاده می کردند که 
عبارت بود از: ایستادن در کار دیوار و تکیه دادن یک 


ریت )1٩(‏ ۱۷ ر ۸۷ 


هس 


i 


اس 


پاروی دیوار - گذاشتن نقاب و پوشش کامل روی سر 
بازداشتی برای مدت طولانی و حرکت دادن او په نقاط 
مختلف که بازداشتی هیچ اطلاعی از این مکانھانداشت 
-استفاده از صدای باند و گوشخراش در سلول شخص 
برای مدت طولانی که باعث استیصال در زندانی می شد 
-جلوگیری از خواب زندانی و بیدار کردن او در وقت 
و بی‌وقت و سرانجام جلوگیری از رسیدن غذا و آب به 
بازداشتی و اعمالی نظیر جمع کردن غذا از برابر او انهم 
درست در لحظه‌ای که او شروع به خوردن کرده است 
رگاس شش فلا کور اص رد ارص قد 
بوڈ دو پر اتر سگھای بلس و اال ان 


اسراییل 

در سال ۲۰۰۰ در یک گزارش رسمی به سازمان 
ملل متحد مقامات اسراییلی به استفاده از شکنجه در 
قابل ونان فلس یرتکد در ساوای 7۸ذ انتا 
۸ مورداتهام قرار گرفتند که پس از فشارهای‌فراوان 
سرانجام تنها چند تن از مقامات به انجام این عمل سیاه 
اعتراف کردند. از حمله روشهای مو رد استفاده نظامیان 
اسراییلی» کتک زدن زندانی‌هابه گونه‌ای که جای جای 
بدن آنها سیاه می‌شد و همچنین قرار دادن وضعیت بدن 


آنها در شرایط غیرعادی و دردآور برای مدت طولانی 


مانند پا در هوا و سر روی زمین و امثال آن و سرانجام 
استفاده از دمای بالا در سلول آنها یعنی خیلی سرد و 
توسط اسراییلی‌ها به منظور اجبار کردن شخص به 


مصر 

سازمان عفو بین‌المللی بر طبق گزارشی از استفاده 
ماموران امنیتی مصری از شکنجه‌های مختلف مانند 
تهدید به مر گ: تهدید به اعمال درد و تجاوز و شوکهای 
الکترونیکی به نقاط مختلف بدن, خبر داد. ضمن انکه 
اعلام کرد که بیشتر این اعمال روی زندانیان اسلام گرا 
انجام می‌شد. : 








نهر 


ت ماده 


ی فضای استاده د 


د در 


البیت 


09 جر ان خلبل جر ان 








© دقیقاً تصمیم بگیرید که چه می‌خواهید. روشن 
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گر کارهارامرحله به مرحله انجام دھیدء می‌توانید‎ 7 
بزرگترین و پیچیده‌ترین کارها را به انجام برسانید.‎ 


© مصمم شوید باه راس‌هایتان روبه‌رو گردید. بر آنها 
| مسلط شوید و عادت شجاعت رادر خود ایجاد کنید. 


© برای رسیدن به هدف‌هایتان متعهد شوید. از قبل 
مصمم شوید که هر گز تسلیم ناملایمات نشوید. 
عبارت«نمی توانم»راازفرهنگ لغات وواژه‌های خود 


۱ حذف کنید و به جای آن «من می توانم» را تقویت نمایید. 


7ز قبل مصمم شوید که تحت هیچ شرایطی متوقف 


۱ نخواهید شد. به خحاطر داشته باشید کسی جز شمانمی تواند 


اچ کاری رابه درستی انجامدادم؟؛ گر قرارباشداین کار 


رامجدداً تکرار کنم» به چه شیوه‌ای عمل خواهم کرد؟» 
es‏ ً7 


۵ اشتباه بزرگ والدين 











مت ار EEG‏ 
می کند و آنگاه‌زند گی و کار خودرابراساس آن‌سازماندهی 
کوک ررقت 


امیر ذاکری 


از نگاه کار شناسان مشاوره خانواده 


۱-لوس کردن فرزند: همه والدین فرزندان خودرا 
دوست دارندو تمام آنچه‌دارندوندارندرابرای فرزند خود 
طالب هستند. که به هر حال هزینه بر است. پدرو مادرهای 
زیادی‌هستند که بااین محبت افراطی باعث لوس شدن 
ی ار 
به نظرنمی رسند این باعث می‌شود که بچه‌هاهر گزراضی 
به نطر بر سند و مر نبا تقاضای بیشتری کننكد. 

۲-تربیت نامناسب:زمانی که شمااینقدر تنبلی به خر ج 
می دهید که فرزن دان خودرابه طور صحیح تربیت کنید 
در نتبجه این وظیفه خطیر را به عه ده اطرافیان فرزندتان 
قرار می‌دهید. هر گز به فرزند خود اجازه ندهید که در خانه 
طوری رفتار کند که انگاربە سیاره شیطنت و بازیگوشی پا 
کل ات ایت .زیرا همین رفتار رادر خانه دیگر هم خواهد 
داشت واین اصلاخوشایند نیست .در حالیکه باید در خانه 
دیگران مودب تروبهتر از منزل باشند.ا گر شمانتوانید آنهارا 
به طور صحیح تربیت کنید دیگران اقدام می کنند. 

۳ -عدم مشار کت در مدرسه فرزندان :بعد از خانه 
مدرسه محلی است که بچه هادر آن بیشترین ساعت را 
حضوردارند و بنابراین معلمان و همسن وسالان نقش 
مهمی در زندگی آنها دارند. بنابراین تعجب انگیز است که 
شمارغبت به این محل ندارید وسعی می کنید از مدرسه 
فرزندتان فاصله بگیرید و خحودرادر گیر مسائل مربوط به 
آنهانکنید. مهم نیست که کدامیسک از پدریامادر-در 
مدرسه حضورداشته باشند. مهم حضور یکی ا زشمااست. 
شماحتی باید از طریق ایمیل با معلم فرزندتان در تماس 
باشید. این نشان‌ دهنده حساسیت شمابر روی تربیت و 
رشد فرزندتان است ومعلم راملزم به دقت و هوشیاری 
بیشتری نسبت به تربیت فرزندتان می کند. 

۶-عدم اعتدال در تشویق فرزندان: زمانیکه فرزند 





خود را تشسویق می کنیم» باعث افزایش عزت نفس آنها 
می شویم اما باید مراقب بود که در این مورد حد اعتدال 
رارعایت کنیم.اجازه بدهید که تشویق دروقت مناسب 
وتنهازمانی که کار فرزندتان واقعالایق تشویق است 
ES‏ 
که انجام داده‌اند غلو کنید. این کار باعث می شود که انها 
نسبت بەارزش واقعی دست اور د خر دد جار انحراف 
فکری شوند. 

۵-عدم اعطای مسو ولیت به فرزندان : فرزندان شما 
نباید به خاطر انجام کارهای عادی و روتين چیزی دریافت 
کنند. چون آنها عضوی از خانه هستند نه میهمان حاضر 
درهتل.هرکس که در خانه زند گی می کند موظف به 
انجام امور مربوط به خانه است. از شستن ظرفها گر فته تا 
گرد گیری و......دادن پول اضافی روش فوق العاده ای 
برای تشسویق است امادر عوض انجام کارهای فوق العاده 
نه کارهایی که وظیفه روتین هر عضو خانواده است. بجه‌ها 
بایدبخشی ازمسوولیت زند گی مشترک با خانواده‌رابه 
دوش بگیرند. آنها برده شما نیستند اما مطمئنا در تعطیلات 
و مرخصی دائم هم به سر نمی برند. 

-٦‏ می ے سے و مر 
رفتار کد به عنوان الگو برای آینده آنها خواهید بود. یعنی 
آنهانیزدقیقا همین طوربا همسر خود رفتار خواهند کرد. اگر 
به صورت غیر صحیح با همسر خود رفتار کنید و مرتبادر حال 
۶٥6٥۷٥‏ پ ی 
بیشتر از آنچه شما به عنوان نصحیت به آنها گوشزد می کنیدء 
ازرفتارشماپیروی می کنند.اگرباهمسر خود به احترام و 
توام باعشق رفتار کنید. ارزش خانواده رابه فرزند خودنشان 
0 بعلاوهآنها از داشتن یک پناهگاهامن دراین دنیای 
وحشی بیشتر احساس امنیت خواهند کرد. 


۳ ۳ 
ای 02 ۳۳:۵ 


الاءاٹ 





۵ فهرستی از کسانی که برای آنها بیشترین احترام را ] 


تهیه کنید. 

چگونهرفتارمی کنید تااحترام آنهارابرای خود ‏ 
خحربداری کنبد؟ 

© دربرابراغوای انجام دادن کارهای نادرست تحت | 


عنوان مصلحت اندیشی مقاومت کنید. صبور و شکیبا باشید. 

# سخاوتمند» صبور و شکیباو مهربان باشید.باهر 
کس که می‌شناسید صادق باشید. صداقت رااز خانواده 
خود شروع کنید. 

۵ انضباط فردی یکی از عوامل مهم در منش و 
شخصیت انسانی است. در هر کاری که می کنید به این مهم ۱ 
تو جه داشته باشید. 

2 تصمیم بگیرید که از همین حالا به شدت عمل گرا | 
شوید کا سے دست آوردید بهسرعت آن را 
به مرحله اجرابگذارید. 

۵ درهمه جادنبال فرصت‌های مطلوب بگردید و | 
وقتی آن را یافتید به سرعت حرکت کنید. یک ایده خوب | 
تنها چیزی است که به آن احتیاج دارید. 

کر 1 calc l1‏ 
دستیابی شمابه هدف‌هایتان‌ راافزایش دهد. همین حالا 
این کار رابکنید! 


۷-داشتن توقعات غیر واقعی از فرزند:اگر بابچه ها 
سرو کله می زنید از آنهان انتظارات معقول و منطقی داشته 
باشید به خصوص بچه‌های کوچک. اگر برای شام جایی 
دعوت هستید وا زکو دک دوساله خو دانتظار دارید که‌درست 
TS‏ 
در خیال و رویای خود انتظار دارید که فرزندتان یک ستاره 
ورزشی ویاعلمی شود در حالیکه او تنھامایل به نوازندگی 
پیانو است »لازم است راجع به توقع خود تجدید نظر کنید. 
انتظار شما از آنها باید شادی آنها باشد. 

۸- -عدم آموزش فرزندان برای دفاع از خودو خواسته 
هایشان :خیلی ازوالدین تمام نیازفرزندان راب رآوردەمی 
کنند وبه‌این ترتیب‌ارزش کارسخت وعدم‌وابستگی را 
بد ار ار ار 
بسووخاصیت و به اصطلاح پهلوان پنبه ظهور خواهد کرد. 
بچه های امروزی انتظار دارند که همه کارها برایشان انجام 
شود. اینکه انها رامحکم و پر طاقت تربیت کنید و از انها 
بخواهید که اموراتشان را خود انجام دهند دلیل عدم دوست 
ا ا اه تا تک ار 

۹-تحمیسل کردن گرایسش و تفکر خود به فرزندان: 
اجازه دهید که بچه ها بچگی کنند. 

ال ار را 
به فرزندشان تحمیل کنند. اینکه فرزند خود راازاشتیاقات 
خود آگاه کنید حوب است اما آنهارا تحمیل نکنید. اجازه 
دهید همان طور که هستند رشد کنند. بدون تحمیل عقاید 
وخواسته های شما. 

۰-عسدم وف‌ای به قول و عهد:| گر فرزند تان‌رابه 
خاطرنقاشی روی‌دیوار تهدیدبه تنبیه کردن می کنید 
حتما این کار را انجام دهید. متاسفانه پیروی از قول هایی 
که به فرزند تان می دهید زند گی را کمی سخت می کند اما 
افزایش اعتماد به گفته شما چیزی مهمتر است. اگر شمابه 
گفته های خو د عمل نکنید» بچه‌ها به این نتیجه می رسند 
که بین قول و عمل شماتناسبی نیست و در نتیجه به شما 
اعتماد نخواهند کرد. 
















































































اگر شما هم چنین رفتارهایی را از خود بروز دھید 


از: دکتر ح. میر نجفی 





۶ مردی ۳۷ساله هستم و حدود ۱۸ سال است که متاهل 
شده‌ام و یک پسر ۵ ساله دارم. بنده مد تی است وقتی از سر کار 
به خانه بازمی گردم در خانه با مشسکلاتی روبرو هستم. گاهی 
همسرم بهانه جویی‌های بیهوده می کند. گاه بر سر فر زندم فریاد 
می کشد و بدون هیچ دلیلی او را کتک می زند و در بعضی موارد 
هم به دیر و زود آمدن من ایراد می گیرد. به اینکه چرا به او زنگ 
نزده‌ام و چرا قبلاً زودتر به خانه می آمدم و... 

را ار ار اراد 
مشغول است؟ 

© همسرم خانه‌دار اسست والبته گهگاه برای نشریات 
مختلف مطالب خیاطی تهیه می کند البته کار او برای‌ماممر 
در آمد حساب نمی شود ولی برای اینکه سر گرم باشد. من با 
کارش موافقت کردهام! 

ایا کار ات یر ان راا ماس ترتطید ار ایک 
دریخت غذا کوتاهی شود و یااینکه آن علاقه‌همیشگی 
وجود نداشته باشد؟ 

۶ بلسه دقیقأً چنین حسی دارم و تصورمی کنم زنم ان 
همسر گذ شسته نیست. بیشستر مواقع تقاضامی کند که غذااز 
بیرون تهیه شود و یا اینکه در خانه با غذای حاضری و تخم مرغ 
و غیره سر کنیم. درحالی که خوب می داند معده من با چنین 
غذاهایی سا زگاری ندارد. 

به خوبی پیداست که واکنش همسرشما یک واکنش 
جبرانی است و او فصد دارد شمارامت و جه موضوعی 
کند که از آن غافل شده‌اید. درواقع شسما باید بدانید که 
کارهای خانه ممکن است کاری نه چندان مهم جلوه کند. 
1 8 8 8 8 49 ۹ ۱ 
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یک‌بانوی خانه‌داراگرشبانه‌روزهم در خانه کار کندباز 
هم مقداری از کارهالنگ می ماند غذا پختن, نظافت خانه 
شستن و اتو کردن لباسهاء شستن ظرفها.مرتب کردن اثاث 
منزل واز همه بالاتر بچه‌داری کارهای آسانی نیستند. آنهم 
نه یک روز دو روز بلکه مادام‌العمر حالا شماباید به تمام 
اینها یک کار مکمل هرچند غیرمتعارف هم اضافه کنید. 

7الت من سسعی می کنم در کارهای خانه به او کمک 





علت‌های افسرد گی در کودکان 
عوامل ژنتیکی در به‌وجود آمدن افسردگی شدیدنقش 
دارد؛ مشکلات زیستی و جسمی مثل درست کارنکردن غده 
تیروئی د و فقرآهن نیزازعوامل اسرد گی‌اند. حتی می توان 
از علت‌های مهم افسردگی در کودکان مشکلات خانوادگی» 
طرد شدن کودکان وبی توجهی به آنهاراذکر کرد 


پیشگیری از افسردگی کودکان 
برای پیشگیری از افسردگی در کود کان چند راهکار 





کنم. اما او خودش مخالفت می کند و دوست دارد تمام کارها 
را خودش انجام دهد. 

یک زن کدبانو واقعاً در حانه ز حمت می کشد درحالی 
کهمردخیال می کند غذایی که‌هرروزسهنوبت آماده‌و 
نزدش نهاده می‌ شود به آسانی تھیەمی شود یااپنکە کارهای 
پراکنده و مختلف منزل خود به خود صورت می گیرد و 
بچه‌داری را که اصلاً به حساب نمی آورد. 

و به همین دلیل است که همسر شماسعی در ارائه یک 
واکنش منفی نسبت به شما دارد و اگر واقع بین باشید او 
به جای کمک کردن در کارهای خانه تنها انتظار دارد که 
EE‏ شمادیده شود و اگر قدردانی نمی‌شود 
حداقل محاسبه گردد. 

همسر شما همه این زحمات را تحمل می کند حرفی 
هم ندارد لیکن از شوهرش این انتظاررادارد که قدر 
ز حماتش رابداند و تشکر کند. دوست دارد خو دش و ذوق 
سلیقەاش همواره مورد توجه شوهرش باشد. 

© یعنی به نظر شما دقیقاً باید چه کاری انجام دهم؟ 

شماوقتی وارد خانه نظیف و تمیز و منظم می‌شوید 
اززحمات و ذوق وسلیقه همسرتان قدردانی کنید. چه 
مانع دارد گهگاه از غذاهای حوشمزه‌ای که تھیەمی کند 
تعریف کنید. چه مانعی دارد موضوع بچه‌داری او را که 
حقا کار بسیار دشوارو بااهمیتی است راهمواره مورد نظر 


داشته باشید. 
این رفتارهای من یعنی مانع بروزوا کنش‌های منفی 
او خواهد شد؟ 


مطمئن باشضید قدردانی‌های شمانیرویی شگرف به او 
حواهد داد اورابرای کار و کوشش و فداکاری مجدد 
آماده می کند واگر شمابه کارهای او توجه نداشته باشید» 
کم کم شریک زند گی شما از زند گی سرد می شود و پیش 
حودش فکرمی کند که چه‌فایده‌ای داردمن دران خانه 
کاری راانجام بدهم و یا ندهم یکی است وبه تدریج نیروی 
کارو کوشش خودراازدست می‌دهد و آنگاه تابتوانداز 
زیربار کارهای خانه شانه حالی می کند و دریی این رفتار 
است که داد و فریاد بلند می‌شودو زند گی به گلوله‌ای اتش 


را باید انجام داد: 

!-براساس رشد کودکانتان با انها رفتار کنید. 

۲-از تحقیر و سرزنش آنها بپرهیزید. 

۳-از مفایسه کردن کودکان بپرھیزید. 

٤۔والدیسن‏ محترم از بحث کردن در حضور کودکان 
خود بیرهیزید. 

۵-مسافرت و مهمانی دادن و مهمانی رفتن را فراموش نکنید. 

٦-در‏ حضور کودکان از مشکلات اقتصادی خو د فقط 
تأحدودی صحت کنید. 

۷-وعده‌هایی که نمی توانید به آنهاعمل کنید به 
کودکان خود ندهید. 

۸-کودکان شما در هر سنی قرار دارند. در مورد همان 
سن. مطالعه داشته باشید. 

٩-درمورد‏ مسائل حتی کوچک کودکان خودبا یک 
روان‌شناس مشورت کنید. 


۸۷ تم‎ ۱۷)٢۱( e 





بدل می گردد. 

۶ اینطور که شمامی گویید ومن فکرمی کنم دقیقاً 
مشکلاتی هم از جانب من بو ده و حالا کنجکاو تر شده‌ام که ایا 
کاری غیر از اینها که نام بردید هم باید انجام بدهم. 

باعرض پوزش باید بگویم که خیلی از مردها 
خحصوصیات زن‌داری را بلد نیستند. درحالی که در بیرون 
از خانه با کوچکترین کمکی که از جانب شسخصی روبرو 
می‌شوند دهها مرسی و تشکر می کنم رانثارش می‌کنند. اما 
از زحمات شبانه‌روزی همسر خود غفلت دارند و حالا که 
شسمابه کاستی‌های خو دمعترف هستید بهتراست. گاهی 
بدون‌هیچ مناسبتی کادویی هر چند کو چک برای همسر 
خود تهیه کنید.سعی نمایبد مناسبت‌های تولدوروزازدواج 
وغیره را از یاد نبرید به هر مناسبت کوچکی که شده‌همسر 
وفرزند خودرابه محیط بیرون از منزل ببرید البته قرار 
نیست که هزینه هنگفتی را متحمل شوید بلکه می توانید 
9 خانه‌درست کنید و تنهاصرف آن رادر محیط 
بیرون از خانه انجام دهید. وقتی به خانه می آیید از محل کار 
خود مشکلات و موانع وحتی مسائل مثبت باهمسر خود 
گفت وگو کنید کوچکترین حرکت‌هامثل تغییر رنگ پرده 
و جابجایی یک میز کو چک در خانه رااز نظر دور ندارید و 
از اظهارنظر نبرهیزید. زن و فرزند خود رابه خانه دوستان 
ونزدیکان و پدرو مادروبرادر ببرید ودرمقابل دیگران از 
کارهای مثبت ھمسے تان قدردانی کنید و به او بفهمانید که 
تمام تلاشهایش را می‌بینید. بخشی از مسائل فرزندتان مثل 
پیگیری کار مدرسه یا پیگیری کار درس ریاضی راجزو 
وظایف خودبشمارید وسعی کنید بابخشی از کارها که 
زیرنظرهمسرتان صورت می گیردرقابت سالمی راشکل 
دهید. لباس‌های خوب و مناسبی را در خانه بپوشید و با 
ظاهری کاملاً آراسته در خانه ظاهر شو ید اود کلن بزنید و 
لبخند راازروی لبهای خود محونسازید ودرصورت یافتن 
کوحکترین فرصت بااو خلوت کرده‌وبرای اوداستانهای 
سالب و مقالانی راکه به موضوم بسث شسما کمک می کند 
رابخوانید و در اخراینکه سعی کنید نوع دید او رانسبت به 
شرابط پیش امده انچنان متحول سازید که دریابد بهترین 
همسر دنیا را دارد و آن وقت است که شما هم در کنار خود 
باارزش ترین همسر دنیا را خواهید داشت. 

7 ازاینکه راهنمایسی ام کر دید و با حوصله به حرفهایم 
گوش دادید ممنون هستم. 


| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان و 
| د ند ان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 


دارند و قاد ر به کاشت د ند ان» ار تود نسی. 

جراحی لنه و د ندان مصنوعی نمی باشند 

می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ باد کتر چرامین تماس 
حاصل فرمایند . 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 


یک داد گستری و کارشناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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9حان دون 


این آغاز خوشایند برای آلمانها 
از سالهای چھارم و پنجم جنگ 
تبدیل به ویرانی و بدبختی شد. 
درواقع از تابستان ۱۹۶۶ یعنی 
پنجمین سال جنگ وبویژه پس 
اا و شر اپ و 
درس ےواحل نرماندی درفرانسه که 
فاصله چندانی از مرزهای آلمان 
0وانےۓ مکی و 
نخستین بار در اذهان مردمعادی 
درداخل آلمانءشسکل گرفت.از 
سوی دیگر هم ارتش روسے با 
پیشروی‌های سریع» خود رابه 
مرزهای شرقی آلمان رسانده بودو 
بدین ترتیب برای نخستین با مردم 
آلمان جنگ رادر برابر چشمان خود یافتند. متفقین غربی 
یعنی آمریکا و انگلیس ازغرب وروسهااز شرق عرصه 
راچسون گازانبری بر آلمانها تنگ کرده بودند. ضمن آنکه 
بمب افکن‌های‌متفقین یعنی آمریکاء انگلستان وروسیه 
روزو شب شهرهای آلمان را بمباران کرده و آنها را به تلی 
از حاکستر تبدیل می‌ساختند. 

در آغاز بنابه دستوراکید هیتلر و بر خلاف استراتژی 
معمول درهنگام وقوع جنگهاء اقتصاد جنگی و کارهایی 
چون جیره‌بندی کالا و موادغذایی و احتیاطهای معمول دیگر 
در داخل آلمان انجام نگرفته بود و همین امر هم سبب شد در 
هنگامی که جنگ و ویرانی به داخل المان کشیده شد مردم 
در کوچه و خیابان و درروستاها جنگ رابا تمامی قدرت 
تخریب آن احساس کردند. در حقیقت حتی آب‌هم به سختی 
به‌دست مردم می رسید وألمانها گرسنگی رادر چشمان 
کودکان خودبه وضوح مشاهده‌می کردند. از سوی دیگر 
تلفات بسیاری که برارتش المان در جبهه‌های نبرد چه کشته 





جنگ به خانه می آید 


ار تشی‌ها چارہ را در از مبان بر داشتن شخص 
هیتلر یافتند 






















(آنجه که برای آلمانها و شخص هیتلر غیر قابل باور بود. 
این بود که پس از اغازی توفانی و پیروزمندانه و اشغال 
بیشتر مناطق ارو پا ناگهان ورق بر گشت و طولی نکشید 
که از سال ۱۹۶6 یعنی پنجمین سال جنگ. مردم در شهرها 
ومناطق روستایی در المان خودرامواجه با خرابی‌ها و 
بدبختی‌های ناشی از جنگ یافتند. 

یکی زوا کنش‌های بخشی از افسران آلمانی برای 
جلو گیسری از ویرانی بیشستر از میان برداشستن شخص 
هیتلر بود که طی یک سوءقصد سازمان یافته به آن اقدام 
شد اما هیتلر به شسکل معحزه اسایی از ان جان بدر برد. 
متعاقب ان گشستاپو پنج هزار نظامی و غیر نظامی آلمانی را 
به جرم شر کت در سوءقصد به صور تهای آشکار و مخفی 
اعدام کرد که رعب و وحشست بیشتری رادر ميان مردم 
المان انداخت. اما جنین اعمالی نه‌تنها از شکسست آلمان 
جلوگیری نکرد بلکه تخریب روحیه بیشتری را برای مردم 
المان به وحود اورد و سرانجام....» 


و چه زخمی» وارد می آمد و نیاز مبرم به نفرات سبب شد که 
پسربچه‌هاونوجوانان سین ۱۲تا٩۱سال‏ هم فراخوانده 
شده و آنهایس از یک دوره آموزشی کوتاه‌روانه جبهه‌های 
نبردمی‌شدند. حال علاوه بر تخریب و گرسنگی فراخوانده 
شدن جگر گوشه‌های خانواده‌ها نیز مزید بر علت شده‌بود تا 
مردم آلمان فشار جنگ را بیش از پیش احساس کنند. 


۱ غروب رایش 
درااز»برای مردم در داخل الم اأن هیچ چیز حتی 


برق آسای ارتش آلمان در کناراخبارپیروزمندانه‌ای که در 
مطبوعات ورسانه‌های کنترل شده توسط نازیهادر آلمان 
انتشارمی‌یافت. وضعیتی ایجاد کرده‌بود که‌زند گی روزمره 
برای آلمانهادر داخل کشسوربدون هیچگونه تغییری ادامه 
می‌یافت. آسمان آلمان خالی از بمب‌افکن‌های دشمن 
بود و حتی تلفات ارتش در میادین جنگ به قدری سبک 
بودکه درمقابل بوق و کرنایی که پس از هر پیروزی به 
صدادرم ی آمد تاسف و تاثریایجادنمی کر د.اماهمه 





«پس از آغاز پیر وزمندانه جنک برای آلمانها؛ مر دم در شهر های آلمان ناگهان 
خود را مواجه با مکافاتهای جنک بافتند» 














نهضت‌های مقاو مت 

ما باهمه این احوال هیچ نشانه‌ای از نقشه یا استراتژی 
برای رسیدن به نوعی صلح یا آتش‌بس با طرف مقابل در 
هیتلر دیده نمی شد بلکه بر عکس در چند مورد هیتلر اعلام 
کرده بود که مقاومت تا اخرین قطره خون ادامه حواهد 
یافت واگ رآلمان شکست بخورد. همه جهان هم بااوویران 
خواهد شد. چنین سخنانی از جانب هیتلر ترس و واهمه 
رادر میان مردم بیشتر کرده بود و برداشت کلی این بود 
که هیتلر می خواهد تانابودی کامل آلمان ادامه دهد. حال 
جنین شد که در سال پایانی جنگ در بر خی از شهرهای 
آلمان جوانان یا کهنسالان به گرد هم آمده و نهضت‌هایی را 
به راه انداخته بودند که با حمله به ایستگاههای پلیس و با 
گروههای نظامی کو چک وسبک. سلاحهای آنهاراسرقت 
می کردند. حتی در مواردی این گروهها؛ روی مسوولان 
حزب نازی در شهرها مرتکب سوءقصد هم می‌شدند اما 
ساغاز اہن فضت ها حف و دول رود عاو ا 
همان پلیس مخفی آلمان» گروههای مقاومت راکشف 
وآنهارامنهدم می کردودرنتیجه کارمهمی ازدست 
نهضت‌های مقاومت برنیامدءامایک گروه‌دراین میان که از 
دل ارتش و از داخل افسران به وجودامده بود سازماندهی 
به مر اتب بهتری داشت و چیزی نمانده بو د که با موفقیت در 
انجام نقشه خود. سرنوشت جنگ و کشور آلمان رابه گونه 
دیگری رقم بزند.این گروه‌ازافسران 
المانی در پی از میان برداشتن شخص 
هیتلر بودند. 

سوءقصد به جان هیتلر 

همانگونه که قبلا اشاره شد. در 
تابستان ۱۹۶۶ شکست‌های پی‌درپی بر 
ارتش آلمان در جبهه‌های روسیه ایتالیا 
و آفریقفا»عرصه‌رابر آنان تنگ کرده‌بود 
تااینکه‌درششم ژوئن‌همانسال درک 
پسروژه عظیم قوای متفقین در سواحل 
فرانسه پیاده شد و بدین ترتیب یکی از 
بزرگترین شکست‌هابر آلمان‌واردآمد 
وار کی وین از مو پر عبر ی ار 
یں الات عور کا که 
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مارشال رومل یکی از ژنرالهای نابغه در ارتش المان متهم به شر کت در سوءقصد 


همراه‌با اوضاع وخامت‌بار در داخل آلمان و مشکلات 
مردم در به دست آوردن و تامین غذا و اب برخی از افسران 
وسرکردگان ارتش المان رابه فکر فرو برد. انها از اينکه 
مشاهده می کردند که ھیتلر به هیچ و جه در فکر ایجاد نوعی 
صلح واتش بس نیست وبا توجه به بمباران شبانه‌روز 
شهرهایآلمان انهدام کشورراعنقریب می دیدند. آنگاه 
گروهی ازافسران عالیرتبه به این فکر افتادند که‌به سسراغ 
هسته مر کزی مشسکل رفته وبا از میان برداشستن شخص 
هیتلر»اساس کاررابرای برقراری یک آتش بس فوری 
بامتفقین فراهم کنند.درواقع طرح مقدماتی برای چنین 
نقشهای سک هفته پس از فرود موفقیت امیز متفقین در 
خو چ 8اس و تردیکی مرز آلمان» ریخته شد وطی یک 
ماه آینده روی آن کار شد تااینکه سرانجام یک نقشه کامل 
وظاه رآبدون‌نقص طراحی شد.درواقع قراربراین شد 
که در روز بیستم ژوئیه سال ۱۹۶۶ و در جلسه‌ای که هیتلر 
باسران ارتش در مر کز فرماندهی ارتش در جبهه شرف 
واقع درپروس شرقی بر گزارمی شد باانفجاریک بمب 
قدرتمندہ اسباب نابودی هیتلر رافراهم آورند. 

اجرای این نقشه ب رعهد هآ جو دان‌ارتش یعنی (سرھنگ 
کلاوس فون اشتاوفنبرگ» گذاشته شد و درواقع او بود که 
باید بمب رادرکیف دستی خو د به داخل اتاق کنفرانس بر ده 
وآن راتاآنجا که امکان‌داشت»درنزدیکی محل نشستن 
ھیتلر قرار می داد. البته تنی چند از افسسران عالیر تبه و میان 
رتبه هم دراین طراحی شرکت داشتند. درواقع قرار بر 
این بود که سرهنگ فون اشتاوفنب رگ پس از تنظیم ساعت 











مقرربرای انفجاربمب ان رادر زیر میز 
ونزدیک محل نشستن هیتلر قرار دهد و 
خودش هم با اوردن بهانه‌ ای دقایقی پیش 
از انفجار از اتاق خارج شود. درحقیقت 
آلمانی‌ها تنظیم شده بود و تقریباشکی 
درخحصوص موفقیت این نقشه وجود 
مطابق نقشه قبلی اجراشدودراین ميان 
تنها یک عنصر به دست فراموشی سپردہ 
شده‌بودو انهم بخت و اقبال هیتلر بود که 
به‌صورت یایه‌میزی کلفت وساخته شده از جوب بلو ط 
حالص بین هبتلر وبمب قرار گرفته بود. جالب اینکه در 
آن انفجار کسانی که در طرفین هیتلر نشسته بودند. کشته 
شدند و تنهاهیتلر بود که به صورت معجزه اسایی جان بدر 
برد. البته میزان صدمه به او هم چندان سبک نبود» بخصوص 
آسیبی که به عصب دست و پای راست او وارد آمده پود به 


از ٌ 


در کنار پسربچه‌ها و نوجوانان. به پیرمردهای ۶۰ تا ۵ ۷ ساله هم اسلحه داده شد تا 
های آلمان در برابر دشمن دفاع کنند 





قدری شدید بود که تا پایان عمر که لته کمی بیشتر از یک 
سال دیگر ادامه داشت او دچار لرزش و حرکات غیرقابل 


کنترل شده بود. 
انتقام هبتلر 

حادثه سوءفصد بے هیتلر با ز هم 
سبب شد تاروح انتفامجویانه 
هال فع ال شسود والبته این 
بار به عوض دشمن خارجی. 
هموطنان ضودش یعنی» 
المانهارادربر گیرد. در درجه 
اول گشتایو کار حودرا آغاز 
کردوبابازداشت تعدادزیادی 
از افسران چه کسانی کەواقعاً 
در طراحی سوءقصد شرکت 
داشته و چه کسانی که بی گناہ 
براع ال دک هان 
وخا الفووق آنان که‌استفاده 
ازقلاب نگهداری گوشت یکی 
از آنها بود» اسباب مرگ بسیاری 
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رافراهم آورد. بسیاری از افسران عالیر تبه هم دستگیرو 
درداد گاههای نمایشی موسوم به داد گاههای مردمی.به 
سرعت محکوم و تیرباران می شدند. 

یکی از مشهورترین ژنرالها؛ همان اروین رومل یکی 
از فرماندهان محبوب هیتلر بود که به دلایل تبلیغاتی» هیتلر 
رفاک ار صف کر ون هزار ا در 
خود کشی به زند گی خود پایان دهد که فیلدمارشال رومل 
هم به چنین کاری دست زد. درواقع درحالی که حداکٹر 
نظامیانی که در طراحی سوءقصد به هیتلر دست داشتند از 
یکصد نفر بیشتر نبودند. گشتاپو حدود پنج هزار آلمانی را 
چه از طریق شکنجه و چه از طریق تیرباران به قتل رساند که 
البته در میان کسانی که زیر شکنجه جان باختند» سرهنگ 
فون اشتاوفنبر گ. یعنی مجری اصلی هم وجود داشت. 


نتیجه‌گیری هیتلر 

ہن( که ا ردا سیت ود ھا کی وهای 
انیت کا تالایا عاو دک وهای ےا 
ھمچنین بازدید از کسانی که دران حادثه صدمہ دیدہ و در 
بیمارستان بسستری بودند. از جمله این برنامه‌ها بود. یکی 
از بهره‌برداریهای تبلیغاتی که به سرعت هیتلر از حادثه 
سوءفصد به خودش مورداستفاده‌قر ار داد همانامقصر 
دانستن نظامیانی که متهم به شر کت در سوءقصد بودند 
درشکست‌های نظامی واخیرارتش المان بود. او همه 
شکست‌هادر جبهه‌های شرق»غرب وحتی آفریقارابه 
عنوان خیانت‌های نظامیان مخالف خو د قلمداد کرد و به 
مردم قول داد که اکنون با از میان برداشته شدن لکه‌های 
خیانت وفساد.پیروزی دوباره‌از ان لشکریان المان خواهد 
بود. وعده‌ای که هر گز عملی نشد و در کمتراز یک سال 
آلمان تسلیم وهیتلرهم با گلوله‌ای به‌زندگی خود پایان 


داد. 





پس از بمبارانهای شدید توسط بمب‌افکن‌های متفقین که شهرهای آلمانی را به 
وبرانی می کشید. خانوارهای آلمانی از مقوا برای جانشین کردن شیشه‌های شکسته در 


در و پنجره‌ها استفاده می کر دند 








با ظهور اهر کی معلو م می سو 
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مړ دان دار گت در اد ان فطع نشده است 


3 تسن 








از: کیانا نصرت زادہ 


راقِینی“جای 





بهادر گفت: جقدر طلاداری؟ 

گفتم: برای چه می خواهی؟ 

گفت: می خواهم ماشین رابفروشم. هرچه 
پس انداز دارم راهم از بانک در آورم. طلاهای توراهم 
می فروشم: بلکه بشود یک کاسبی خوب راہ بیندازم. 

قلبے هری ریخت. به این بلند پروازی‌های بهادر 
عادت داشتم ولی این بار قضیه فرق می کرد. او کارمند 
ساخهیک دارو وتا همه از ا ا 
می‌کرد. دلش می خواسست پولدارباشد یک دفعه 
صاحب همه چیز شود. یکی دو بار وام گرفت و رفت 
سهام حرید. سود و زیانش آنقدر نبود که زندگی‌مان 
۷٦۷٦٤٤۶۶٦‏ ےط 
اوگفتے:ایسن کاررانکن ۔داریم راحت وآرامزندگی 


می کنیم ا ا 





گفت: این کەزندگی نیست مامی کنیم. دلم 
می خواهد برای بچەھایم هر چه می خواهم بخرم.توی 
یک خانه بز رگ زند گی کنند. فر دا که خواستند ادامه 
تحصیل بدهند بفرستمشان خارج از کشور و... 

سرم داغ شده بود. می دانستم این آرزوهای بزرگ 
راے قفا گار تک رت کی شا وروی 
کرده.بایدبه‌ه رنحوممکن جلویسش رامی گرفتم. 
چند روزبا او حرف زدم.اما فایده‌ای نداشت. بالاخر 
به فکر چاره افتاده و گفتم: پس به یک شرط... طلاهایم 
وماشین راهم بفروش.ولی همه چیز باید زیر نظر من 
باشسد. چک‌هارامن می کشم. حساب و کتاب‌ها هم 
زیر نظر من! 

بهادر با حوشرویی قبول کرد. از فردای آن روز 
دست به کار شد. قرار بود پول‌ها رابه یک بسازو 
بفروش بدهیم که در ساخت یک آپارتمان ماراشریک 
ور سرا ردادهمر ھا دور کم فرا رد 3و وب 
و دفیسق خواندم و به چند مورداز ان اعتراض کردم. 
مرد بساز پفروش عصبانی شد و به بهادر گفت: حاضر 
نیست بامن کار کند وطرف قراردادش باید بهادر 
باشد. 

بهادرهر چه سعی کرد مراراضی کند. قبول نکردم. 
بالا خره بس از بفروش مجبور شد قرارداد رابرای ما 
عوض کند. کلی ادم امده بود انجا که با ان مرد شریک 
شوند. طبق قرارداد بعد از هر مرحله از کارباید پول 
رابه آن مردمی‌دادیم... از ماه دوم نق نق‌ها شروع شد. 
مردبس زو بفروش بهادر را تحت فشار قرار داده بود 
۳۴ ً ا 
چکھاراامضاء کنم. هر شب در خانه جنگ و دعوابه 
e‏ پفپ خاش نود 
بک ریال بیشتر از قرارداد بدھم. بھادر هم که خام شده 
بود مدام برای من توجیه می کرد که اگر پولها رازودتر 
بدهیم. کار ساختمان زودتر تمام می‌شودو ما زودتر به 
پول وسودمان می‌رسیم.ولی من به این حرف‌ها گوش 
نمی‌کردم. کاربه جایی رسید که جنگ و دعواهای من و 
بهادربالا گرفت اما حاضر نشدم یک ریال اضافه بدهم. 
در همین حین یکدفعه مرد بساز بفروش غیبش زدو 
بعد از چند هفته فهمیدیم کلاهبردار بوده و پول کلی 
از ادم‌ها را خورده بوده و... 

روزی که برای ش4کایت به دادسرا رفتيم مردم 
اشک می ریختند و از مال باختگی خودشان می گفتند. 
مااما کمترازهمه ضرردیده‌بودیم و طبق قانون چون 
قراردادمان محکمتر از بقیه بودء می توانستیم تیم با کمی 
دوندگی به پولمان برسیم. 

بهادر حیرت زده» سکوت کرده بود و هیچ 
نمی گفت. از فردای آن روز کفش آهنین پوشیدم و 
افتادم دنبال این داستان تابالاخره بعد از چندسال 
یکی از آپارتمان‌هارابه جای پول و ضررمان‌برداشتيم. 
بهادر همیشهبه من می گوید که زند گی‌اش رامدیون 
من است والاهمه جیزرایکدفعه ازدست داده‌بودو 
حالا به خاک سیاه نشسته بودیم... 
. بعدازاین تجربه.بهادردیگ ربلند پروازی‌های 
آنچنانی ندارد و سعی می‌کند واق‌بین ند مب 


۳۳٤۵ BOR اٹلاواؤٹ یمس‎ 








مائدہ اسد پور 





مبینا هراتی عمادالدین میرزابی 





1 ۲ شی 7 : 06 72 ۲ 
۵-نین)- 10 40 1010 0 10 01010-40 0 01010-40 10 1010-40 0 10 01010-40 10 0+ 01010 10 1010-40 0 10 40 10 10 10 ۱۵۵۵-10 


O10 +40 10 O 10 10 +0 1O AO 1O0 10 40 1O0 O10 1O 40 10 AO 1O0 10 40 1O AO 1O 10 1O0 1O 1O 1O0 1O 1O 1O O10 10 10 1O 1O 10 10 +0 1 


r 


1 








مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ الی ۱۱ پنج شنبه ها مشاور 
حضوری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ 

تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





سس کار خانم ف -پ از کرمانشاه مشکل خود را 
چنین مطرح کرده‌اند: 


زنی ۲۸ساله هستم که هجده‌سال است ازدواج کر ده‌ام. 
لته نمی خواهم ادعا کنم که زند گی مشترک من و شوهرم 
در تمامی این مدت به خوبی و خوشی طی شدہ بلکه 
طبیعتاً اشکالاتی هم و جود داشته اما هم من و هم شوهرم 
تاکنون سعی کرده‌ايم تاباصبر و تحمل وبارعایت کردن 
اولویت‌هاء اشکالهارا پشت سربگذاريم ودراین راه‌موفق 
هم بوده‌ايم. اما چند ماهی است که یک اختلاف اساسی 
بین من و شوهرم به وجود آمده که تا حدود زیادی محیط 
زند گی ما رامتزلزل و پر ازاسترس کرده است تا انجا که من 
حتی دو بار قهر کرده و به منزل مادرم رفته‌ام. 

ہت تراد ی کب اب ور 
بازمی گردد یعنی زمانی که فرزند دوم ما که یک دختر بود 
متولد شد. قبل از این دختر هم ماصاحب فرزند پسری 
شده‌بودیم که اوهم‌اکنون ۱۷ ساله می‌باشد.ناگفته نماند 
که‌ما تقریباًا زآغا ززند گی مشسترک خود دچا رمشکلات 
مالی بودیم و هر کدام از فرزندانمان هم که وارد زندگی ما 
شدند. علیرغم شادی و هیجانی که به زند گی مشت رک ما 
تزریق کرده‌بودن د تنگناهای‌مالی واقتصادی در زند گی 
ماهمبیشتروبیشترشد.شسوهرم یک کارمند ساده‌بودو 
در آمدماهیانه اوبه هیچ وجه برای اداره‌زندگی چهار نفر 
کفایت نمی کرد. به ویژه که بچه‌هاهنوز به سن مدرسه و 
مخارج مربوط به آن نرسیده بودند و این مسائل مارانسست 
به آینده بسیار نگران کرده بود. در همین انا بود که هر دو 
روی راه‌حل مناسبی توافق کردیم. درواقع من تحصیلات 
خود راتادیپلم به پایان رسانده بودم و با موافقت مادرمان 
که حاضر شد تانگهداری بچه‌ها رابرای جندساعتی درروز 
برعهده گیر د قرار شد که من هم مشغول به کار شوم و خیلی 
زودیکی از اشنایان خانوادگی ما توانست تادریک موسسه 
فرهنگی برای بخش کتابخانه و آرشیو که‌هنوز بخش بسیار 
کوچکی بود برای من یک شغل تمام وقت دست و پا کند. 
خوشبختانه باد رامد ماهیانه ای که من هم به خانه می اوردم 
وضعیت اقتصادی ما خیلی بهتر شد و خیلی زود توانستیم 
کنترل لازم را روی شرایط مال شانواده اعمال کنیم. 

علاقه و تلاش 

به این ترتیب ازسیزده‌مسال پیش درحالی که پسرمان 
چهارسال و دخترمان دو ساله بودند. من کار در موسسه 
را آغاز کردم. درابتدا تصور شسخصی من این بود که پس از 
عورف ال گا سار سط کی اه 
به مشغله خو د خاتمه داده وھمزمان باشروع درس و مدرسه 
بچه‌هاء دوباره تبدیل به یک زن خانه‌داررمی شدم.اما وضع 
درست بر خلاف تصورمن ادامه یافت. جرا که شیفته کار 
خود شدم و درطی سالهاسعی کردم تا بخش کتابخانه و 





سی زاس کات تا وک ی ما 
قابل حساب کنم و دراین کار هم موفق شدم.البته شوهرم 
هم پله‌های ترقی رادرمحل کار خود طی کرد و مااز نظر 
مالی و اقتصادی‌هم به شرایط مناسبی دست يافتیم. این روند 
گذشت و گذشت وسالهاهیچ مشکلی نبودامابه یکباره‌و 
یکمرتبه چند ماهی است که شوهرم با اصرار عجیبی از من 
می‌خواهد که کارم رارها کنم و مقیم خانه بشوم. اومی گوید 
از آنجا که پسرمان ۱۷ساله و دخترمان ۱۵ ساله شده‌اند و او 
نظر جامعه ما چنین سن‌هایی بسیار حساس می باشند بهتر 
است که من تو جه بیشتری روی بچه‌ها مبذول داشته باشم و 
این توجه با مشغله تمام وقتی که من دارم تضاد دارد و قابل 
انجام نیست.ضمن آنکه او می گوید که مااز نظر اقتصادی 
هم دررفاه هستیم و دیگر نیازی به درآمد کمکی از جانب 
من نیست. این اصرار روزبه‌روز بیشتر شده و پس از مدتی 
اصرار تبدیل به امرونهی شدهاست.البته تصو ر شخصی 
من این است که از زمانی که برادر شسوهرم که یکسال و 
اندی از او کو چکتر است. از ادامه کار همسرش جلو گیری 
کرده و اور تبدیل به یک خانه‌دار کرده» غیرت شوهرم رابه 
جوش آورده که اوهم باید غروروهمت خودش‌راروی 
من اعمال کند و می‌دانيم که در حطه ما غیرت اهمیت بسیار 
دارد. اما از طرف دیگر من هم احساس می کنم که حقی دارم 
ےا ےڈا Cae‏ 
بهبود محیط کارم داشته‌ام» به هیچ و جه انصاف نمی دانم که 
بدون دلیل قانع کننده‌ای محیط کارم رارها کنم.همانگونه 
که قبلا هم اشاره کردم کار ما در این اواخر به دعواو مرافعه 
کشید و محیط خانوادگی ما دچار تزلزل شده تا انجا که من 
یک ماهی است که خانه راب حالت قهر رها کرده‌ام. از شما 
خواهش می کنم که روی این اختلاف قضاوت و نظر خود 
رابیان کنید تا حداقل من متو جه شوم که از نظر عقل و منطق 
چ کارباید کرد و ایا اصولا راه حلی که برای هر دو طرف 
قابل پذیرش باشد وجود دارد یا خیر؟ 





سر کار خانم ف -پ از کرمانشاه: 
درد رجه اول آنچه که شماباید درنظر داشته باشید» 


این اسست که بی جهت بحث و اختلاف رااز پایه و اساسی 
که برعقل و منطق باید داشته‌باشد خارج نکنیدو حالت 
شایعه‌پردازی وی ابحث غیرمنطقی بے ان ندهید. اینکه 
شوهرتان رابه دلیل تقلید از برادرش صاحب چنین تفکری 
می دانید و همه خواسته او راناشی از غیرت و غرور بدانید 
ذهنیت مناسب وسازنده‌ای نیست و اختلاف رابه شکل 
غیرلا زمی بیشتر می کند. درواقع همان تفکر شوهر تان مبنی 
برنیازبه کنترل‌بیشترروی دوفرزن د نوجوانتان به‌دلیل 
شسرایط حساس اجتماعی, هم یک ذهنیت واقعی است و 
هم کاملاً منطقی. البته اینکه رها کردن کار از جانب شما 
می تو اند تاثیر سازنده‌ای روی اداره بچه‌ها داشسته باشده 
موضوعی جداگانه است‌ودراین موردنظر شسوهرتان 
ممکن است خلاف واقع باشد. اما منطق به کار گرفته توسط 
اودرست است‌ولازم‌نیست که شمابحث اورازاییده‌غرور 
وغیرت بی جای او تصور کنید. 
بقای خانواده 

امادر هنگام مطرح شدن اختلاف در بین زن و شوهر 
کشیانه‌های اصل ار امس اق ےل که وید کاونه کت ان 
اولویت و تفکراساسی‌باید از جانب هر دو طرف مورد 
قبول واقع شود و آن‌هم این است که بقای خانواده و حفظ و 
نگهداری آن یک اصل اساسی است. یعنی هر گونه‌راه حلی 


الاعات کی ۷ع ۸۷ 


که پیش نهاد شود باید براساس این اصل قرار داده‌شود. 
درواقع قهر کردنھای شسماورها کردن خانه و کاشانه یک 
واکنش ناصحیح می‌باشد چرا که دروافع این تصوررادر 
ذهن بقیه اعضای خانواده القاء می کند که‌بدون حضورشما 
هم خانواده‌اداره‌می‌شود. درحالی که چنین نیست و شالوده 
خانواده» بدون حضور شما در هم ريخته می شود. 

درواقع در اینجا بحثی مطرح شده که هر دو طرف تا 
حدودی درآن محق می‌باشند وزمانی که‌هردو طرف 
دارای حقوقی باشند آنگاه پیش از هر چیز ما نیاز به مبااحثه 
و سازش داریم نه اینکه قهرو قهرکشی طرفین را تا انجا که 
امکان داشته باشد» از یکدیگر دور کند.بنابراین درنخستین 
گام مازمانی که اصل بای خانواده را که مهمترین عامل 
می‌باشد بپذیریمء آنگاه به سراغ راه‌حلهایی می رویم که 
می‌توان انهاراروی این اصل. یعنی بقای خانواده قرار داد. 
آن زمان است که راه‌حلهای ما از همان آغاز به سوی سازنده 
جدایی و طلاق نیست. حال باید دید که در چنین شر ایطی» 
چه راه‌حلهایی می تواند تاثیر لازم راداشته باشد. 

توافق 

دراین مرحله مانیاز به راه‌حلی پیدامی کنیم که از 
طرفی انعطاف پذیر باشد و از سوی دیگر پذیرش دو طرف 
رابه‌همراه‌داشته باشد. به چنین راه‌حلی «توافق» گفته 
می‌شود. یعنی اينکه | گر شمابتوانید از ساعات کار خود 
بکاهید با این هدف که هم رسید گی به محیط کار خود را 
که به آن هم علاقه فراوان دارید. ادامه داده و از سوی دیگر 
هم کنترل بیشستری روی خانواده اعمال کنید آنگاه با این 
توافق هر دو طرف به اهداف خود می رسند. تصور من هم 
این است که انتقال شما از کارمند تمام وقت به مسوولیت 
پاره وقت (البته در صورت امکان) می تواند شرایطی ایجاد 
کند که برای شماو شوهر تان» هر دو قابل قبول باشد. حال 
واقعی طرف مقابل خودا گاه‌سویدواینکه ایااو تحت 
تاثیر واقعیت و دلسوزی برای خانواده می‌باشد و یاغیرت 
وغروراورابهسوی چنین خواسته‌ای می کشاند برایتان 

در هرحال باید سعی شما در این باشد که یک خانوادہ 
را که از تشکیل ان هجده‌سال گذشته بانهایت تلاش 
خود حفظ کنید ومن مطمئن هستم کهاین هدف برای 
شوهرتان هم دارای اولویت درجه می‌باشد. پس از آن 
راه‌حلهاء در بهترین انها به توافق برسید و چنین راه‌ حلهایی 
برای مشسکل شما کم تعداد نمی باشند اما همانگونه که 
گفتم اگر بااین سیاست عمل کنید که کمی فرصت بدهید 
و سپس کمی فرصت دریافت کیل آنگاه تردیدی نداشته 
باشید که هم شماوهم شوه رتان به آنچه که منظور نظر 
هردوهست خواهید رسید و مهمتر از همه اینکه شالوده 
خانواده رابه بهترین شکل ممکن حفظ می کنید که پس از 
پایه‌ واساس ادامه زند گی خانواده شمارافراهم می کند. 
البته نمی توان یکمرتبه خانم را محکوم کرد. 

۱-اگر دو سه سال بعد کار شوهرش کساد شد و به کار 
زن احتیاج پیدا کرد چه می شود؟ 

۲-جه تضمینی وجو د دارد که پس از خانه نشینی زن 
بهانه های شوهر تازه شروع نشودو این باراز نظر اقتصادی 
او راتحت فشار قرار ندهد؟ 

۲-و... 

موفق و پیروز باشید 
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ساخت قصر 

ساخت این قصر به سال ۱۹۲۳ بازمی گردد. «لوئیس 
چهارم» که برای شکار به اطراف پاریس رفته بود خانه‌ای 
بزرگ رادید که از سنگ و اجر ساخته شده بود. این 
ساختمان معماری جالبی داشت و متعلق به یکی از 
اشراف‌زادگان کاخ بود. لوئيس از این ساختمان بسیار 
خوشش امد و به هر نحوی که شد انرااز صاحبش 
خریداری کرد. 

یی باریس تار ان اسان وط حا بلط را 
استخدام کرد تااین ساختمان را به قصری مجلل و بی نظیر 
تبدیل نماید. ناگفته نماند که ورسای دهکده‌ای در ۵۰ 
کیلومتری جنوب شرقی پاریس بود. 

بعد از مرگ لوئیس چهارم. پسرش لوئیس پنجم 
مات وس لاب سا تیاور نادان فرسان ۱۳۸۲ 
به طور تقریبی ساخت قصر ورسای به پایان رسیده بود. 
یکی از مسایلی که این قصر رانسبت به گر قصرهای آن 
دوران متمایز کردہ بود آپارتمانی بودن این قصر 
بود. آپارتمان چهارطبقه‌ای 
کهاتاقهای مجلل و 


کا | ق 


انجه را که می خواڼند درباره 
فصری است که زسایسش کہ بننده a‏ 
می کند. ور سای در ,ار سس. .. فصری که در 


داعش در حهاد نظیر ند او د. استخر هاش در 9۲ 
سال بیش به روشهای حکوزی امروزی ساخته شده 
است. پیش از ۹۰۰۰اتاق ملل دارد. این قصر واقعا 
حذاب و زیاست. این مطالب حالب را که درباره 







بزرگ دران ساخته شده 
ارچ هدر اا ن ن 
وجوداين قصر رامدیون لوئيس چهارم 
می‌دانستند واو را(پادشاہ حورشید» لقب دادند. در قصر 
ورمتحداق ار طلا ویک خو ر ت نبا ضو رت ردان 
دیدہ می شود که تمثالی از لوئیس چهارم است. 

در سال ۱٦۸١‏ دهکده ورسای کہ تا ان زمان منطقه‌ای 
پیش پاافتادہ بود موقعیت اشرافی به خود گرفت. این قصر 
نمایانگر معماری کلاسیک فرانسه می‌باشد. لوئیس پنجم 
دوهی تفت اهار ترا وبا وش کف کر 
دورادور قصر بنا نمود. 

فواره‌های‌این باغ‌به رقص نور و آب ‌معروف‌هستندو به 
همراه موسیقی آبفشانی می کنند. حوضها با این فواره‌های 
زیبایشان ۱۳۳۳ گالن اب نیاز دارند تا تنها به مدت یک 

ساعت نمایش رقص آب رانشان دهند. در وسط 

گنی زو روا هد راما 
نیزه‌ای در دستش ایستادہ 
است.این باخ 


ت دی 


۴ ےج اج تسب و 








سرسبز و بی نظیر 
محل گردش پادشساهان 
گوناگونی بوده‌است.درباغ قصر 

ورسای هر آنچه که به چشم می خورد نمادی از یک سمبل 
است آبشارهای مصنوعی به زیبایی ای بن باغ می‌افزاید .در 
انتهای باغ ساختمانی دیده می شود که در تابستان‌های 
گرم محل اقامت پادشاهان بوده است. این ساختمان به 
سبک کلبه‌های روستایی بنا شده و در جلوی ان دریاچه‌ای 
مصنوعی وجود دارد. ناپلئون بناپارت هنگامی که از کار 
خسته می شد برای تمدد اعصاب به این کلبه می آمد و 
استراحت می کرد. این کلبه دو طبقفه دارد که طبقه اول 
مخصوص خدمه و ملازمان و آشپز خانه وطبقه دوم دارای 
اتاقهای بزرگ و نورگیر ویژه یادشاهان و اشراف‌زادگان 


بوده است. 

لوئیس پنجم کار نیمه تمام پسدرش راادامه دادو 
به‌با ز سازی ساختمان قصر بر داخت. بیش از ۷۰۰۰ 
مجسمه‌س ز از فرانسه چین و مصر به کار گماشته شده 
بودند تا مجسمه‌های باغ و ساختمان را حجاری کنند. 
است. این سالن به معنای واقعی قصر پادشاهی را تداعی 
می کند. طول آن ۷۳متر عرض ۱۱متروارتفاع ۱۲/۳۰ 
متردارد. ۱۷ پنجره در سالن وجود دارد که به مسوی باع 
باز می‌شود. 

جالب اینجاست که از هر پنجره می توان بخشی از 
باغ را مشاهده کرد. درواقع از این سالن می توان همه 
قسمت‌های باغ رادید. سوی متقابل پنجره‌ها اینه‌هایی 
بلند قرار دارد که تصویر باغ در آینه‌ها منعکس می شود. 
پنجره دو پایه برنز وجوددارد که چراغ کریستالی رادر خود 
جای داده است. همه لوسترهاو جراغهاساخت ایتالیاست. 





است. تمام عروسی‌هاء جشنهاو مراسم تاجگذاری دراین 
سالن صورت می گرفته» به ویژه تاجگذاری (ژوزفین) در 
کات یاو دا ارک نر ا ماا امت 

سالن آینه نه تنهاسمبل اقتدار پادشاهان آن دوران است 
بلکه نقش کلیدی بعد از انقلاب فر انسه داشته است. در 
سال ۱۹۱۹ در جنگ جهانی اول همه تصمیم‌گیری‌ها و 
قراردادها درباره جنگ در این سالن منعقد می‌شد. 

سقف این سالن ۱۷ قوس دارد. در ان نقاشی‌های 
بسیار دل‌انگیز دیده می شود که گویای مراسم تاجگذاری 
و جشن‌هااست. همچنین تصاویری از زندگی لوئیس 
چهارم و پنجم نیز به تصویر کشیده شده است. قبل از این 
که وارد سالن آینه شویم. اتاقی مجلل و بزرگ وجود دارد 
که در زمان لوئیس پنجم ساخته شسده وروی سقف آن 
آسمان و هفت الهه: عشق عقل» زیبایی باروری» دریاء 
کار و زراعات نقاشی شده است. «ه رکول) به عنوان مظهر 
قدرت در وسط سقف اتاق دیده می شود. نقاشی‌های این 
اتاق توسط «فرانسیس لمون)» به تصویر کشیده شده است. 
دراین قصر مجلل سا اتاق منحصر به ملکه (ماریا 
ترزا» همسر لوئیس پنجم می‌باشد. یک اتاق مخصوص 
پذیرایی میهمانهای ملکه که میز صد نفره با صندلی‌های 
مخملی دورادور آن نمایانگر اتاق نهارخوری است. اتاق 
دیگر تختی بزرگ با دیوارهایی از پارچه‌های ابریشمی 










صورتی و حاشیه‌ای زردوزی شده دارد که مخصوص 
زایمان ملکه‌ها بوده است. سقف این اتاق تولد الهه عشق 
رانشان می دھد. 

اتاقهای دیگر مخصوص رقص بر گزاری میهمانیهای 
عصرانه و گوش نواختن به موسیقی است. البته این اتاقها 
نسل به نسل به ملکه‌های پادشاهان رسید تا «ماری 
آنتوانت» اتریشی آخرین ملکه‌ای بود که از این اتاقها 
استفاده نمود و در زمان انقلاب فرانسه ۱۷۸۹ دستگیر شد 
و به دار آويخته گردید. در اتاق خواب ملکه تختی بزرگ 
باروتختی قرمزبه رنگ دیوارها قرار داشت که ماری 
آنتوانت همه تزیینات اتاقها را طبق سلیقه خودش و به 
سبک جدیدتری تزیین نمود. 





در گوشه دیگری از قصر ساختمانی برای برگزاری 
اپراو تثاتر دیده می‌شود. این سالن می تواند ۷۱۲ نفر رادر 
خود جای دهد. دیوارها با مرمر صورتی و سبز پوشیده و 
صحنه نمایش جوبی است. 

سرک این سالن از سسبک معماری ایتالیاگرفته شده 
است.درآن سالن ده هزارشمع وجود داشته تابتوانند 
صحنه مربوط به اپراو تئاترراروشن نگه دارند. یکی 
دیگرازاتاقه ای این قصر به نقاشی‌هایی از جنگ‌های 
مختلف اختصاص داده شده است. این اتاق رااتاق جنگ 
نامیده‌اند که ۱۲۰ متر طول و ۱۳مترعرض و ۱۰مترارتفاع 
دارد. بیش از ۰ تصویر از جنگ‌ها و فتوحات پادشاهان 
و فرماندهان فرانسه به ویژه ناپلئون بر دیوارهای این 
ان تفش سد ات سم اب اتاق یه نع ی است که 
نورگیردارد. نیمی جوبی و نیمی شیشهای می‌باشد. در 
اتاقی که منتهی به راهرو ساختمان می شود تصویری در 
اندازه واقعی» تاجگذاری ژوزفین و ناپلئون توسط پاپ آن 
زار ان سی که رآهروهای عر وو گ با ناهام 
کوتاه گذری برای رسیدن به طبقات دیگر است. در قرن 
۵ پار تمان معنایی نداشت اما این قصر به قصر آپارتمانی 


کلیسای سلطنتی 

در محوطه‌ای خارج از قصر ساختمانی دیده می شود 
که کلیسای سلطنتی بوده است. این کلیسا ۵ متر 
ارتفاع دارد و دیوارهایش به سبک گوتیک 
نقاشی شده است. کلیسای سلطنتی 
بسیاربزرگ است وبا یک نگاه 
می‌توان فهمید که این مکان 
اشراف‌زادگان بوده 
عبادت کنند گان با 


پوششی از پارچه 
مخمل‌سبزگلدوزی 
ہے ھت 
در سقوف کلیسا 
نقاشی‌های بر گرفته از 
کتاب عهد عتیق و عھد 
جا همین و د: 
بازبه باغ‌بازمی گردیم. درزیر 
فضای وسیم باغ ساختمان و اصطبلی 
وجوددارد. این ساختمان محل زند گی خدمه و 
ملازمان و سربازان بوده است. درواقع باغ ۱۶ متر از سطح 
زمین بلندتراست. جای شگفت است که چگونه این باغ 
عظیم و استخرهای متعددش برروی یک ساختمان بنا 
شده است. اصطبل زیر باغ بیش از ۰ اسب رادر خود 
جای می‌دهد. اکنون این صطبل تبدیل به موزه اسلحه و 
کالسکه‌های سلطنتی پادشاهان فرانسه شده است. 
اگربخواهيم گوشه گوشه این قصرواتاقهای 
متعددش به توصیف بپردازیم باید کتابی قطور بنگاریم. 
تنه ابخشهای مهم این قصر رابی ان نمودیم. امیدواریم 
توانسته باشیم که تاحدی زیبایی و جلوه این قصر را 
توصیف کرده باشیم. 
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یارب از فضل ببخش یت وگناہ همه را 

وعده‌ی توس ت که الله لطیف بعباد 
-نازنینم| 
کار دنیاسست چه چ رخش دارد. زندگی خوب و بدش 
کش دارد. گاه خفت تو بگیرد که خفه | گاه اما چه نفس 
کش دارد. سنک آسمانی 


# خدایا! به ما بیاموز چه چیز نیازمند آموختن و خو گرفتن است. 
مریم خدادادی 

٭ خدایا! عفیده مرا از دست عفده‌هایم مصون 3 
(دکتر علی شریعتی) ارسالی -اکرم میرشکار 


#عشق یعنی با تمام وجود آتش رادر آغوش گرفتن. 
سمانه میرزایی 

#6 هیچ چی زبه قدر رنج و بدبختی روح انسان رابزرگ 
تھی کنل, نوراللّه خواحات 
#6 به دل گفتم عشق را حلاصه کن. گفت: اغاز کسی باش 
که پایان تو باشد. ارزو رحیمی مقدم 
٭مقدس‌تریسن کلمه خداست. لطیف ترین» محبت. 
پاکتریسن و جدان» سخت‌ترین جدایی و زیباترین کلمه: 
عشق. ۱ زهرا مترجمی 
6 میسندی که شوم اواره تازه پیدا شده‌ام! برحذر ہاش 
پریشان نکنی گیسو راء گره بگشا ازابرو اسمان نگهت 
دائما طوفانیست! عباس عابد -کرج 
# زمان همه چیز را کهنه می کند. مگر دوستی‌های پاک و 
صادفانه را. صبا مهربانی فر 
٭ ما از آزادی سخن می گوییم» حال آنکه اسیر گناهان 
پائولو کوئلیو ارسالی -سارا پوربنکدار 

# به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو 
می‌نگرد و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن 
بلد باشد. اصغر شاهنظری 
٭ طبیعت یگانه کتابی است که تمام صفحاتش پرمعنی 
ایگ گوته ارسالی -معصومه کاظمی 
##اگر کسی با گذشت کردن کر چک مید تحدا اینقدر 
رو لبود ماه تمام من 
# نقطه عطف موفقیت از لحظات بحران شروع می‌شود. 
بهناز عجم اکرامی 

سح اسان سا رتاش ایشا اتاد نات 
می‌شود. سمیراجعفری 
برای بهتر دیدن عظمت و شکوه هر چیز باید قدری از 
ا سما 
٭حجاب راہ تویی حافظ از میان بر خیز 
رفا کے کدرا رازب ۔خخاپررد 

مرد بی‌سایه 

گر همه دنیا پر از تلخی باشد من با شیرینی امید 
همه را تحمل خواهم ق 
بھرام بوادی 

# گر مرد رهی میان خون باید رفت 
از پای فتاده سرنگون باید رفت 
ستاره دنباله‌دار 


ماحراهای خواستگاری 





گفتم اگر زمین و زمان هم به هم دوخته شود من با 
لیلی ازدواج می‌کنم... مادرم گفت: 

۔مگر اینکه من مرده باشم. 

گفتم: ان‌شاءاللّه صد سال عمر باعزت پیدا می کنید. 

-شمادر مراسم عروسی من هم شرکت می کنید. 

حرص مادر را درم ی آوردم و داد و فریادش بلند 
می‌شد. از لیلی خیلی بدش نمی آمد ولی دشمنی دیرینه‌ای 
با مادر لیلی (یعنی عمه‌ای) داشت. فکر اینکه دخترعمه‌ام 
عروسش شوداورادیوانه می کرد. ولی من آهمیتی به 
کدورتهای خانواد گی نمی‌دادم و بسک دل نه صد دل 
عاشق لیلی بودم. او دختر منحصر به فردی بود. فارع 
a E‏ 
فامیسل به خوبی حفظ می کرد. از بچگی اینطور بود. در 
حالی که مادرهایمان میانەشسان شک رآب بود. او گاهی 
ور را اه ۶ ۷۶۷۶ ار 
راببیند... عمه‌هم هر خصوصیت بدی که داشت ولی 
بچەھایسش رادر ماجراهای خانواد گی دخالت نمی داد. 
لیلی . لادن و امیر حسین محبوب‌ترین بچه‌های فامیل 





کر کر زد بکیری همه جر درس ت می‌شود. خت 
من هم رفتم برایش آستین بالا بزنم و یک دختر خوب و 
کو اس با عم 

چند ماه کارم فقط همین بود. دلم می خواست عروسم 
هم صبور و خانه‌دار باشد وهم زیبا که نويد یک دل نه 
صد دل عاشفش شودوبه خاطراوهم که شده اخلاقش 
راعوض کند. 

بالاخره مریم را انتخاب کردم. دختر خیلی خوبی 
به نظر می رسسید خود نوید هم از او خوشش آمده بود. 
تدارک عروسی راخیلی سریع ديدم و طبقه دوم خانه را 
برایشان اماده کردم. 

نوید از بچگی» نافرمان بود. با کلی تجدید و جنگ و 
دعوابالا خره دیپلمش را گرفت. هرکاری کردم سربازی 
رر رش مغاف شد. 
اخلاقش تند بود با هیچ کسی نمی‌ساخت. روزی نبود که 
توی محل با یکی دعوایش نشود. همه او را می‌شناختند. 
هیچ کس پا پیچش نمی شد و حتی بعضی‌ها می گفتند این 
پسر دیوانه است. 

دلم می شکستت وقتی این حرف‌ها را می‌شنیدم نوید 





..۔_ ککو رت اچه زمل یازیین‌می‌روه 


مادر حرفم را جدی نگرفت. سه سال گذشت. لبلی هم اجازه 
نمی داد هیچ خواستکاری به خانه‌شان برود 


بودند. امیر حسین با دخترخاله اش ازدواج کرد.لادن همان 
٣۴‏ .۱ از استادانش عروسی کرد و من و 
لیلی هم عاشق و دلباخته هم بودیم. اما مادرهایمان سخت 
مخالف این وصلت بودند. 

سربازی‌ام که تمام شد. رفتم سر کار. کارمند مخابرات 
شسدم. پدرم هم خانه قدیمی مان را کوبید و یک آپارتمان 
چهارطبقه ساخت و هر طبقه رابه یکی از ما داد. می‌دانستم 
مشکل مسکن هم ندارم. پس وقتش رسیده بود که به 
خواستگاری رسمی لیلی بروم. ولی می خواستم این کار با 
رضایت مادرم انجام شود. به او گفتم زن نمی گیرم تا اینکه 
خودتان برایم خواستگاری بروید و خواستگاری هیچ 
دختری نمی روم جز لیلی. 

مادر حرفم راجدی نگرفت. سه سال گذشت. لیلی 
هم اجازه نمی داد هیچ خواستگاری به خانه‌شان برود. خبر 
را کار های پولدارو تحصیلکرده‌اش 
رارد می‌کند و این خبر مادرم رانگران می کرد. هم مطمئن 
کر تصمیم خودمان مصر هستیم و 
هم اینکه نگران آینده این دختر می‌شد. دیگه همه فامیل 
می‌دانستند لیلی به پای من نشسته. مادرم زن متدینی 


وور ها قاس اجار گل و کاس یی 
یسک دختر نجیب و پاک دارد بازی می کند قلبش به درد 
می‌آمد و عذاب وجدان می گرفت. چند باری بامن حرف 
زدوازمن خواست که لیلی راراضی کنم ازدواج کند. 
گفتم این کار رانمی‌کنم. مادر کم کم دلشوره گرفته بود. 
دیگه اسم من روی این دختر بود و می‌دانست دارد دير 
می‌شود و اگر کوتاه نیاید خدا می‌داند این دختر معصوم 
چه سرنوشتی پیدامی کند. بالاخره بعد از پنج سال مادر 
کوتاه آمد و گفت: 

-می روم خواستگاری لیلی. اما به یک شرط. انتظار 
نداشته باشی به خاطر عروسی شما کدورتهای بین من و 
عمه‌ات از بین برود. 

ومن هم این شرط را پذیرفتم. 

بالاخره‌مادرم یسک روز گل و شیرینی خرید و به 
خواستگاری لیلی رفت. مجلس عجیبی بود مادر و عمه 
با هم حرف نمی زدند. بقیه بزرگترها حرف‌ها را زدند و با 
نگاه و اشاره رضایت عمه و مادر را گرفتند و قرارعقد و 
عروسی گذاشته شد. 

بر حلاف تصورم. مادر از فردای آن روز انگار سبکبال 


وثتیببماری آاقتزندگی شود ˆ 


نمی د انستم با چه رویی از او بخواهم که پسر مرا ببخشد و 
بر گردد سر خانه و زندگی‌ اش 


تنها یسرم بود و هیچ چاره‌ای نداشتم جزمدارا کردن... 
5۱۰۷٠‏ نشستته‌بود...انگارباهمه سر 
دعوا داشت. دست خودش بود گاهی از شدت عصبانیت 
می‌لرزید. وقتی از او می پرسسیدم چه شسدہہ خودش هم 
نمی دانسست چرااینقدر عصبی است. یکی -دو بار باهم 
دکتر هم رفتیم قرصهای اعصاب حالش را بد تر می کرد. 
کرخت وبی حال می شد و شب و روزمی خوابید. بااین 
وضع نمی توانست به زند گی ادامه بدهد. همین شد که 
تنهاچاره‌رادرزن گرفتنش دیدم. بزرگترهای خانواده به 
من اطمینان دادند اگر زن بگیرد ارام می شود. 

زند گی‌اش با مریم ازهمان روزه ای اول با جنگ 
و دعواشروع شد. خوب می‌دانستم مقصر پسرم است 
ولی از مریم یھ مدارا کند تا کم کم آرام بگیرد... 
اگرمریم به کوچکترین چیزاعتراض می کرد صدای 
فریادهای نوید بلند می‌شد... چند ماه گذشت. وضع بهتر 
که نشد هیچ» بدتر هم شد... چون مریم بی طاقت می شد 
و فهعر می کرد و می‌رفت خانه پدرش... همین کار نوید را 
07 6 و داد و هوار می کشید. زند گی‌شان 
هیچ‌وقت روی آرامش به خودش ندید. گاهی خودم را 
لعن و نفرین می کردم که چرا این دختر بیچاره را بدبخت 
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همه گفتند اگر بچەدار شود بهتر می شود مریم بیچارہ 
هم باردار شد. توی دوران بارداری مریم آنقدر توی 
گوش نوید خواندم تا او کمی آرام شد و سعی می کرد 
اعصاب مریم رابهم نریزد. گاهی نزد من می آمد و با 
ناتوانی می گفت که دست خودش نیست و نمی تواند یہ 
اعصابش مسلط باشد. نمی دانم چرا این بچه اینقدر به‌هم 
ریخته بود. فرزندش که به دنیا امد بیشتر لحظه‌ها سرش 
گرم بچه بود ولی گاهی باز صدایش رابلند می کرد و چنان 
نعره می کشید که همه همسایه‌ها صدایش را می شنیدند. 
فرزندش شش ماهه بود که مریم بی طاقت شد و رفت خانه 
پدرش و تقاضای طلاق کرد. 

نمی‌دانستم با چه رویی از او بخواهم که پسر مرا 
ببخشد وبر گردد سر خانه و زند گی‌اش. هرچقدرهم 
نویدرانصیحت می کردم فایده‌ای نداشت. بالاخره 
توانستم نوید راراضی کنم به نزد دکتر برود تااز طریق 
دارو و دوا مشکلش حل شود. این بار دکتر خیلی خوب 
به حرف‌های من گوش داد و ازمایشهای کامل انجام داد 
و گفت که نوید دچاریک بیماری به نام جنون‌ادواری 
است که چون از بچگی به آن رسید گی نشده و به جای 
درمان این بیماری برای او زن گرفتیم و بچه‌دار هم 
فو وضم ول ناتسهد کر مرا تویسخ کرد که جرا 








شده بود. حس می کرد وظیفه‌اش راهر چند سخت» اما 
انجام داده است. لیلی به خانه ما رفت و آمد می کرد و مادر 
باروی باز از او استقبال می کرد. عمه هم هميشه رفتارش 
بامن محبت آمیز و قابل احترام بود.بالا خره‌عروسی کردیم 
ولی هیچوقت عمه و مادر رابطه‌شان خوب نشد. هر چند 
جنگ و دعوایی در کار نبود و با به دنیا آمدن بچه‌مان عشق 
هردوی آنها به بچه آنقدر زياد بود که نمی توانستند از آن 
چشم پوشی کنند.... 

حالا ی ازده سال از ازدواج من و لیلی می گذرد. 
مادرهایمان از این وصلت کاملا راضی هستند ولی هنوز 
باهم سرسنگین هستند و کدورتها میانش ان سایه تیره 
انداخته... 





مشکل پسرم را جدی نگرفتم و حالا آمده‌ام سراغ دارو 
و درمان... 

درمانهای نود خیلی جدی‌تراز ان بود که تصور 

از مریم خواستم طاقت بیاورد. شاید این بار حال نوید 

خوب شود ولی او هم بی‌طاقت‌تر از قبل شده بود. نگران 

بچه‌اش بود که با داشتن چنین پدری. او هم به همین وضع 

مبتلاشود. می گفت بچه‌اش از شدت داد و فریادهای 

نوید عصبی شده و می‌خواهد او رادر محیط آرام‌تری 

امروز هم آمده داد گاه وتفقاضای طلاق کرده در حالی 
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دربین سالهای ۱۳۲۷-۲۸ نا گهان شایعه‌ای دهان 
حضرت عیسی مسیح(ع) ظهور کرده و هم‌اکنون در 
آوردند تا درزیارت آن حضرت به یکدیگر پیشی 
گیرند! این شایعه روز به روز گسترش بیشتری 
می‌یافت و داشت می‌رفت جهانی بشود که خیلی 
زود روحانیون مسیحی جلوی‌ان را گرفتند و معلوم 
بارنگ روشن داشته به طوری که سر و صورت 
درم اورد و... 

این اوضاع بیش از یکماه ادامه داشت تا بابصیرت 
و 


تظاهر ات معلمان و قتل د کتر خان علی 

یکی دیگر از خبرهای جنج ال برانگیز مربوط 
بے ماه مهر یکی از سالهای گذشته در رژیم قبل 
است.درآن روز معلمان جهت اعتراض به گرانی 
سرسام‌آور هزینه زندگی و تقاضای اضافه حقوق در 
مدان بهارستان دست به تظاهرات رده بودند که یی 
ماموران پلیس و تظاهر کننده‌ها در یری شد و چند 
اراس ری سح 
شدند. دکتر خان‌علی یکی از معلمین برجسته آن 
را دا اد یک 

چند روز بعد سرهنگ شهرستانی رئیس کلانتری 
۹بھارسستان متهم به قتل شسد. تامدتهااین واقعه ورد 
زبانهابود و روزنامه‌ها با درج این مطلب به ان دامن 
٤‏ اما در کمال ناباوری سرهنگ شهرستانی از 
این اتهام تبرئه شد و سرانجام هم قاتل اصلی آن معلم 
"٣‏ ۹٘ سس" 

جنجال زن و مرد زنا کار 

تازه چندماهی از یورش سربازان بیگانه از 
چهارسوبه‌ایران گذشته بود که نا گهان شسایع شد 
که زن و مردی هنگام عمل غیراخلاقی و شرعی به 
1 8 
موفق به جدایی ان دو نشده‌اند. 

ماجرابدین گونه بود که» در یکی از روزهای پاییز 


طلامات کی ۷ ۸۷ 


سال ۱۳۲۱ که مصادف بو دبا تاسوعای سر ور شھیدان 
در ماه محرم‌الحرام» یک روزنامه به نام میهن‌پرستان 
که وابسته به حزبی به همین نام بود. مطلبی رادر 
چند سطر به این صورت چاپ کرد: در روز گذشته 
در محله جدیدی که در کنار خندقهای خارج شهر بنا 
شده یک زن ویک مرداجنبی:هنگام اعمال غیرشرعی 
وغیراخلاقی به یکدیگر چسبیده‌اند و پزشکان جراح 
از جدایی ان دو عاجز شده و به ناجار دست کمک به 
سوی چند قصاب دراز کرده‌اند که با حضور آنها هم 
هنوز موفق به جداسازی ان دو نشده‌اند. 

چند روزنامه بدون امتیاز یا دارای امتیاز دیگر هم 
ٰ9 4 48 99 ۶ 
زیادی برای اطلاع از ماوقع از اقصی نقاط کشسور به 
تهران آمدند و در اطراف بیمارستانی که می گفتند 
خاطیان در انجا بستری‌اند» جمع شدند و هر روز به 
تعداد این جمعیت افزوده می شد. 

هرچه مسوولان بیمارستان و دست‌اندرکاران 
این اخباررا تکذیب می کردند. مردم که گفته آنها 
را دروغ می‌پنداشتند. کنجکاوتر می شدند و بر 
جمعیتشان افزوده می‌شد. سرانجام هم با درستی 
معلوم نشد که آن اخبار صحت داشته و یا صرفاً ترفند 
ژورنالیستی یک روزنامه بوده است! 

جن در یکی از خانه‌های خیابان غیائی! 

دربین سالهای ۱۳۶۵-۶٩‏ ناگهان شایعه‌ای هم 
٦‏ سس ۶)۶ ۱ 
غیاثی (سعیدی) کشاند. شایعه این بود که در خانه‌ای 
واقع در حیابان مذ کور جن پیدا شده که همه ساکنان 
آن خانه و چند منزل دیگررافراری داده است. با 
انتشاراین خبر محله از جمعیت پر شد و توس ط 
ماموران اقدامات امنیتی شدیدی در آن منطقه به اجرا 
درم د. همه و حتی پلیس منتظر دستگیری جن‌ها 
بودند!اتفاقا من و خانواده‌ام در همان منطقه زند گی 
می کردیم و شاهد قضایا بودیم. اوضاع بدجوری 
الکی شلوغ شده بود. پس از چند روز هنگام رفتن به 
محل کارم ناگهان یک اتومبیل سواری که چند زن 
و مرد درون ان نشسته بودند در برابرم توقف کردند. 
انه ااز من پرسیدند: ایا واقعیت دارد که در کو جە 
شما جن پیدا شده؟ 

کت ار اس 
شنیدند گفتند. ما از ابادان برای دیدن جن‌ها امده‌ايم. 
ار 

این شایعه نیز چندین هفته رواج داشت تااينکه 
کاشف به عمل آمد که هنگام باز کردن شیرآب؛ 
صدایی چون ناله صدای زنی که جلوی دهانش را 
گرفته باشند بلندمی شود باخارج کردن شیر اب از 
لوله به خاطر و جود هوا در داخل لوله‌ها ان صدا بلند 
می شد. این شایعه باعث شد تاصاحب آن خانه که 
یک استوار گارد سلطنتی بود خانه اش را بفروشد و 
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هوای سے دی است.باردیگر صدای تلاوت فر آن 
از کوچه می‌آید. دلسم پایین می‌ریزد. صسدای فریاد پدر 
رامی‌شنوم که از پنجره داد می‌زند: «اکبر... اکبر اقا!) و 
صدایی به جز صدای نوارقران از کو چە نمی اید... بعد که 
یکدفعه صدای گریه‌ی پدر بلند شد. اولش فکر کردم اشتباه 
می‌شنوم اما دیدم که مامان امد و گفت:«چه شده؟» واو 
جواب داد: «داش اصغر مرده!!» و مادر با نگرانی امیخته به 
تعجب گفت:(کی؟) و پدر که اشسکھایش را پاک می کرد 
آرام گفت: «امروز صبح». 

ارس اتا ا لها محل 
«داش اصغر خدابیامرزدت». پس بتول خانم. زن 
داش اصغرهم به جمع بیوه نسین‌های توی کوجه ‏ تن 
پیوست ! تا حالا که شوهر داشت یک پادر خانه 
بند نمی‌شد و از صبح تاشب داخل کوچه بود و 
اطلاعات جمع می کرد؛ حالا از امشسب حتماً شبها 
ہے ےا دا 
تاچندوقت دیگر نمی تواند ماشینش راروشن 
کو جب سی ا کر کی کے سے اک را 
رس ایر اوسر یکھڈ ما 
روشن شودسیستم صوتی آن‌به کارمی افتد و زلزله 
راه‌می‌اندازد... فکر می کنم: بیچاره بتول خانم که 
چند سال پیش پسر کوچکش کاوه مرد و حالا هم 
شوهرش؛ پسرش ازروی تراکتور پرت شده‌بود. 
باداش اصغر خدابیامرز رفته بودند ده کهسری به ۳ 
با تبون رہ قطان که تشه بود: 
روی تراکتور سر پیچ به پایین پرت می‌شود. داش اصغر تا 
چند وقت گیج شده‌بود. ازاو پرسیده‌بودند چه شده واو 
گفته بود: «افتاده‌ورفته زیر چرخ وله شده» ولی بعد به پلیس 
گفته بو داصلا ندیده و نفهمیده که چه شده است و بعدازیک 
ساعت دیده کاوه که عقب تراکتور نشسته بوده سرجایش 
نیست. آنها هم دور می‌زنند و توی مسیر پیدایش می کنند. 
هر دفعه یک جور تعریف می کرد تا این که راننده گفته بود: 
(کاوه عقب ماشین نشسسته بودوبیسکویت می خورد که 
به با 


٭ 
وه لیم 


جامرد).بعدھاھم که داش اصغر عقلش سرجایش آمد 
همین را گفت وبالا خره‌معلوم شدبرسرپسر بیچاره چه 
امده‌است!داش اصغر می زد توی سر خودش و گریه 
می کرد که وفتی کاوه را پیدا کر دند دهن‌باز شده‌اش پر از 
بیسکویت نجویده‌بوده‌است. خب. اخ ر عمری باشکم 
کرس ردیر 

تازه مدر سه ‌هاباز شده‌بود که این اتفاق افتاد. مھر بود که 
صدای قرآن و گریه‌های بتول خانم بلند شد. وضع زند گی 
حوب نبود. ولی بعد از مرگ کاوه اکبر آقابا کمک چند 
تن از دوستانش یک فروشگاه لوازم برقی باز کرد و بعداز 


‌ پرت شدوسرش به سنگ کنار جاده خورد و در 





روشد. الآن هم شراکتش رابادوستانش به هم زده و برای 

اک برا اا ول نات درب‌وداغانی داشت که‌وقتی 
همسایه‌هاداد و بیدادشان در می آمد. بعد از آن پراید خرید 
٦‏ خری ده که‌دیگر صبح‌هابه جای صدای گازدادن» 
با پژوه ۲۰۲ می‌بینمش یاد انیمیشن تبلیغاتی راهنمایی و 


رانند گی می‌افتم. 
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تول خانم با همسایه‌ها روابط گسترده‌ای دارد و برای 
همین فکر نمی کنم تنها بماند. همسایه‌ی دیوار به‌دیوار 
«)» یعنی بتول خانم»( 880 ) یعنی لیلاخانم است. 
خودش به خودش می گوید «لیندا». شناسنامه‌اش صادره 
از«ورین محلات» است اما چون «ر» آن کمرنگ شده و 
مشخص نیست می گوید:«من اهل «وین)هستم». به قول 
خودش ھمیشے دلش می خواسته «لیلااز ورین) باشد و 
در خارج زندگی کند.حالا که این جاست پس می خواهد 
«لیندا از وین» باشد. شوهرش. سام هم برای خودش اسم 
گذاشتهاست:«سم از دلیشنگتن» که به قول خودش تر کیبی 
از دوشهر محبوبش دلہجان وواشنگتن است. حالا کسی 
نیست که پیداشودوبه اوبگوید:« خر مگر واشنگتن را 
دای که رسرب را سا امیر دا ات 
می‌دهند و به قول لبلاخانم اوضاع رامسسخرہ می کنند تا 
دیگران رابخندانند. حلاصه تو محل سوژه شده‌اند. «لیندا» 
و«سم) دو تاپسردارند که نگو و نپرس!همه‌اش درگیر 
گرا زتهای این کو سے کا ,یس تور سا لبیل ره 
حاط یل مراد ان اد چا کی کک 
داشت که زنش همان موقع که او زندان بود اورد پرتش 
کرد تو بغل لیلا خانم و بعد تقاضای طلاق داد و گذاشت و 
رفت. پسر دومشان» بیو ک» که تازه خیلی خو شبخت تر بو د 


کم 
اطلاعات لل ۳ رم ۳۳۶۵ 


«همسایه‌های غر بب...»نوشته «لویذاهدابتی»برشی است‌از زند گی 
کم وبیش ببهوده و روابط پوچ چند همسا به شهر ستانی. که با د ید گاهی 
طنز آمیزودرساختاروشکلی ساده روایت می شود. از «لویذاهدایتی »> 
دانش اموخته مهندسی کامپیو تر. چندی پیش داستان خواندنی د بگری 
نیز در این صفحات به چاپ رسیده است. 
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_چون زنش پولداریردیەخراستگاریش آمده بود و خانه 
هم داشت -بعد از دو سال از زنش طلاق گرفت. البته چند 
وقت که گذشت باهم آشتی کردند و عروسی دیگری سر 
گرفت و به قول اقا سام» عاقبت به خر شد. 

بتول خانم یک همسایه‌ی دیوار به‌دیواردیگرهم 
دارد به نام «خانم عقدسی». خودش تعریف می کند که 
وقتی پدرش می خواسته برایش شناسنامه بگیرد مسوول 
ثبت احوال ازاومی پرسد:«نام خانواد گیتان چیست؟)و 
پدرش می گوید: «اقدسی». اما مسوول ثبت احوال به اشتباه 
می‌نویسد «عقدسی». پدرش تأوقتی به روستابرمی گردد 
متوجه نمی شسود و بعد هم دیگرپی گیر نمی شسود وبرای 
مین فا این ماک ای ا 

7۷م E‏ طام ۰ 

گس هیچ کس دیگری در محل جرأت گفتن این شوخی 
رانداشت تاپارسال که‌شوهر خانم عقدسی مرد 
و از آن به بعد به حواسته‌ی خودش که می گوید 
اسم عدس اورابه یادروستاوروزهای آشنایی با 
شوهرش می‌اندازد-همه بے او می گویند «خانم 
عدسی)». خداشو هرش رابیامر زد. مرد خیلی خوبی 
بودءولی یکسال قبل ازم رگش حسابی آلزایمر 
گرفته بود ودیگر کسی رالمی شناخت, دو سه‌بار 
که‌دیده‌بودمش وبه‌اوسلام کرده‌بودم جوابم 
۱ ران‌داده‌بودو چپ چپ نگاهم کرده‌بود. پدرم 
1 تعریف م ی کرد که وقتی اورادیده انگشستش را 
به طرف پدرم گرفته و گفته:«تو تازه به این محل 
آمده‌ای؟»و پدرم گفتے بودہ که:«من ازبچگی در 
ایسن محل بسودہام!) واو دوباره گفتے بوده:«حالا 
سرکار می‌روی یا هنوز بیکاری؟) و پدرم خندیده بوده که: 
(ای باباء من الان چند سال است که بازنشسته شده‌ام!) و او 
سری تکان داده وباهیجان پرسیده‌بوده:«حالا پاتوقت کجا 
است؟» که دیگر خانم عقدسی سر می رسد و نمی گذارد که 
اوبیشترازاین پیش پدرم سوتی بدهد و به پدر گفته‌بوده 
که:«دیگر وضعش خیلی خراب اسست:؛ تایارسال که در 
خواب نفسش بند می اید و می میرد. 

قبلاً خانم عقدسی و شسوهرش و بتول خانم و داش 
اصغر و لیندا تانصف شب د رکوچه می نشستند و حرف 
و وس تا کاس ات ۳۲ رف کب ۱ 
پنجره‌ی خانه شسنیده می شد بر ایمان لالاایی شده بود. اما 
حالا شوهر خانم عقدسی و داش اصغر نیستند و ليلا خانم 
هم چند وقت است که گرفتار کارهایش شده. دیگر صدایی 
هم برای خانم عقدسی و بتول خانم بیچاره نمانده که در 
کوچه بیایند و تانصف شب حرف بزنند و مزاحم خواب 
دیگران شوند. قبلا که با هم بودند زمستان و تابستان فرقی 
نمی کرد کار همیشگی شان تشکیل جلسه‌های بی پایان در 
کوچه بود. اما حالاء با این وضع و این هوای سرد نه... فکر 
نمی تم تابهار سال دک صدایی از انم عقدسی و بتول 
خانم شنیده شود. خیلی حیف شد... چون دیگر شب‌هاء 
لالایی نشنیده خوابمان می‌برد. ۰ 








در صدای شبانه باران 


ساناز ساغری - بجنورد 


«در صدای شبانه بار ان »نو شته «ساناز ساغری »نوعی احساس بیچبده و غمناک انسانی. به 
لطف سنجید گی در کاربرد زبان داستانی. در خواننده همدلی حزن آمیزی رابیدار می کند و اور ابه 


اند بشیدن برمی‌انگیزد. 


نویسنده‌این داستان, «ساناز ساغری» دانش آموخته کارشناسی کتابداری پزشکی است. که 


ذوق و قربحه‌ای قابل تامل در داستان نویسی دارد. 


پفی بیدار شد. خوا بآلود و خحشمگین دربستر خود 
نیم خیز شد و به جانب صدان_گاه کرد. مادربز رگ بود 
که طبق معمول هر شب باس و صدا به خواب رفته 
بود.حدودیکی دوماهی می شد که مادربز رگ به‌علت 
سارعای ضر ر ا ی اسان اوه دعر خر 
زند گی می کرد و دختر دخترش مجبور بود شمهابا او 
در یک اتاق بماند زیرابقیه اعضای خانواده» یعنی مادر 
وخواهروبرادر کوچکتراتاق دیگررایرمی کردند. 
مادربزرگ تقریباً هر شب ساعاتی پس از به خواب 
رفتنش یعنی از نیمه‌های شب به بعد شروع به خر و یف 
حساس شده‌بودو به محض شروع شدنش از خواب 
صدا قطع شود اما چند دقیقه بعد خر و پف پیرزن بیمار 
عزیز ودوست داشتنی بوداماشبهاازدست او لجش 
می گرفت. 

مادربزر گ پیرزنی ارام وبی سر وصدابود که 
جداشده بودند و از حدود۸سال قبل که پدربز رگ هم او 
راتنها گذاشته و به جهان دیگر رفته بود. او تنهاو صبور 
به زند گی خود ادامه داده بود. او در طول روز خودرابا 
انجام کارهای ریز ودرشت خانه‌سر گرم می کرد. دلش 
بکند. ظرفی می شست. یا تکه‌ای لباس. سفره رادستمال 
ہے کش ید. حرده ریزهای غذا با نان راباانگشتانش از 
روی فرش جمع می کرد. کاهی اوقات هم با باغچه‌هاو 
گیاهان ور می رفت. در هفته چند بار به خانه خود سر 
می‌زد و بسیار دوست می داشت که در منزل خودش 
زندگی کند.امامادر که نگران وضع وبود. اجازہ نمی داد 
که در تنهایی به سر ببرد و مادربز رگ نا گزیر به ماندن در 
منزل دعترش رضایت فی داد 

دختر و خواهرو برادر کوچکش. ازاینکه مادربزرگ 
نزدانهاامد حیلی خحوشحال شدند. وی رادوست 
می‌داشتند. مثل تمام نوه‌های دنیا. بعضی از عصرهای 
دل‌انگیز تابستان هنگامی که هواروبه عنکی و طراوت 
می‌رفت. دختر» مادر و مادربز رگ روی‌ایوان کوحک 
خانه نشسته و چای می‌نوشیدند. بچه‌ها هم توی حياط 
وباغجه بازی می کردند. دختر عاشق‌ این لحظات بود. 








البته این موضوع رابعده ادرک کرد. مادر و مادربزرگ 
از هر دری سخن می گفتند. دختر بے انها گوش می داد 
و خود خاموش بود. یک روز ظهر مادربز رگ مشغول 
نماز خواندن بود. پس از اینکه سلام نماز را داد. نا گهان 
قیافه اش درهم رفت»انگاردردی‌بروجودش چنگ 
انداخته بود. عضلات صورتش به هم فشرده شد و 
یکباره از پهلو به زمین افتاد. ماد سراسیمه و وحشت 
زده به سمت وی دوید. صدایش زد. با فریاد صدایش زد. 
مادربزرگ که گویی فقط ته‌مانده‌های‌هوش و حواس 
برایش باقی مانده بود و همان نیز می‌رفت که زایل شود با 
دندانهای به هم فشرده چیزی زمزمه کرد که به درستی قابل 
بدهد که نگران نشوند» حالش خوب است. دختر به 
دکتر گفت که د چار سکته قلبی شده است. بعد از دو سکته 
قلبی ناف ص درماههای اخیر این بار دفعه سوم ‌بودو 

همه حویشاوندان به‌ملاقات آمدند.با ترسی نهفته 
وبغضی در گلو. انگار به غریزه درمی یافتند که این بار 
دیگر امیدی نیست و افسوس که غریزه درست دریافته 
بود.سه روزبعد.مادربز رگ برای‌هميشه رفت و چشمان 
فروبسته اش دیگرهر گزبه‌این جهان‌بازنشد.پس ازآن» 
در خانے صدای تلاوت قرآن بود و ارتعاش پرچم‌های 
سیاه در باد. و بعد:] گهی‌ه ای رنگارنگ ترحیم, حلوا 
دقیقه یک بار صدای گریه‌ای به‌هوامی‌رفت. حتی پدر 
هم گریه کرده بود. 

چند روز گذشت...همه چیزفر و کش کردوسکوت 
نیمه‌های شب دختر ناخو استه از خواب بید ار شد. 
خالی مادربز رگ انداخت. دلش به درد آمد. ناگهان» 
روشنایی برق آسمان. اتاق رابرای لحظه‌ای روشن کرد 
و چند ثانیه بعد صدای عظیم رعد که با شدت می غرید 
و می‌رفت و شیشههای پنجره‌ها راب خود می لرزاند 
اسمانی شده‌واند کی هم ترسیده‌بود. دومرتبه دراز 
کشید. صدای شرشرباران در سرش می پیچبد و باصدای 
خرخر مادربزرگ -که دختر می کوشید آن رادر ذھن 


لمات مکی (۳۱) ۷ م۸۷ 





آقای بحیی عسگری نمین -تبریز 

ازابرازمحبت بزرگوارانه‌تان سپاسگزارم. آنچه باعنوان 
(ناو رویاھا) نو شتەاید به معنای دقیق کلمه «خاطره» ای است 
مکتوب که هیچ نسبتی با(داسستان)ندارد.مدتی پیش هم در 
پیام و پاسخی به یکی دیگراز نوشته‌های ارسالی تان برای شما 
دوست عزیزو محترم "در توضیحی فشرده نوشتم که با 
چه شیوه و شگر دو تمهیدی می توان «خاطره» رابه «داستان» 
تبدیل کرد امادرواقع باید بپذیریم کەاین کار -به قول بزرگان 
E ES‏ 
می توانم با تو جه به نامه‌هاو نوشته‌هاو نوع دید گاه و مهمتر از 
ان» با تامل بر نثر و زبانی که درنوشتن به کار می بریدءبگویم که 
«داستان» تنھا ذوق و علاقه و توانایی نسبی نثرنویسی کافی 
کم مم" ھت 
کاربرد هر عنصر داستانی در این زمینه تعبین کننده است. 

اکنون به اختصار در تعریف «داستان» اشارت‌هایی کو تاه 
را برایتان می‌نویسم و امیدوارم مورد توجهتان قرار گیرد: 

داستان یا نوول 0۷61( اثری روایی است به نثر که بر پایه 
تخیل و انديشه تخیلی شده یابه تعبیری ساده‌تر براساس 
خیال 1011011 ]ساخته می شود و شکل می گیرد. اگر طولانی 
«رمان» است واگر کو تاه باشد و ظرف سی دقیقه تا یک ساعت 
و نیم خوانده شود به آن «داستان کر تاه» پا 5181151077 
می گویند. البته نا گفته نماند که‌درغالب موارد«واقعیت» 
سکوی برش داستان‌نویس است؛ یعنی نویسنده«واقعیت 
واقعی» رابه «واقعیت داستانی» تبدیل می کند و در این روند 
از تخیل نیرومند قدرت ابداع واندیشے آفرینشگرش بهره 
کل تا از «واقعیت) اسان جات 

به صورت تقریبا منظم و در قالب تعریفی فشرده»«داستان 
کوتاه» کم و بیش دارای این ویژگی‌هاست: 

۱-طرح منظم و مشخصی دارد. 

٦۶ھ‏ ۶ اصلی دارد. 

۳-اين شخصیت اصلی در یک «واقعه اصلی)» به منصه 
ظهور می‌رسدوبه حرکت درم ی آید تااز حود درقبال اتفاقها 

۴-به صورت یک «کل»دارای ساختاری کامل است و 
همه اجزاء آن در ترکیبی زیبایی شسناختی و هنری با هم پیوند 
متقابل دارند. 

۵ مم خصی دارد که ازبنیاد باشکل های د کر 
جند ظرفیتی» که به اقتضای کار کرد گسترده‌اش می تواند در 
صورت لزوم و بنابر منطق متن» از زبانهای دیگر گونه‌های 
ادبی با سنجید گی و در جای خود استفاده کند. 

۳۰ء ان یواعد ار دک .دا ان 
اک ایا ره که از دا ار 
یک «طرح منظم» 101 یک شخصیت اصلی رادر یک واقعه 
اصلی شالم دهد و این اپ در کل تاثیری واحد و متم کر 
راالقا می کند. 

اا رزوی موفقیت برای‌شماءدرانتظا ردیگر«داستان»هایتان 








ےج ھ 


که ډه معشوق تحمیل کننں د 


است و د شیر 


٭ محمد حجااذی 






روز ل وم ر.صدهاهزار نا 
مسسلمان از سراسر دنیابه‌مکه تا 
آمده و نماز عد فطر رادر جوار ۳ :¥ 
عاتا ارا 





پس از انفجار: 
که شب قبل بمب گذاری شده بود. در ان شب یک کامیون در بیرون هتل ماریوت در 
اسلام آبادمنفجرشد. این انفجار عظیم باعث مرگ ۵۰نفرو زخمی شدن صدهانفر 
شد. مقامات آشوبگران القاعده و طالبان را عامل این انفجار می‌دانند. 

کس 


ماسه بازی!: 

مصر -" قاهره؛ چها رش نیه ۲۳ سپتامیر: در منطقه‌ای واقع در ۰ مایلی جنوب 
غربی قاهره عده‌ای توریست رامی بینید که به دیدن صحرای غرب مصر امده‌اند. 
اماظاه رآیکی از توریست‌ها کنترل خودراازدست‌داده‌و دراین گرمای طاقت‌فرسا 
مشغول ماسه‌بازی شده است! 





جشن تولد: 
هند -دهلی نو؛ چهار شنبه اول اکتیر:بسیاری از کود کان‌هندی‌درروزاول‌اکتبر 
برای شر کت در مراسم جشن تولد «ماهاتما گاندی» همچون ماهاتما لباس پوشیده 


شنا با ویلچر: 

فلسطین - دوشبیه 
۹ سیتامیر: دو پیرزن 
فلسطینی در ساحل غربی 
فلسطین دل رابه دریازده 
وباویلچربهدرون آب 
رفته‌اند تا در این اوضاع 
ایسسامان کمی هم تفریح 


0 | 
7 7 
اطلاعات ا RO‏ ۳۳:۵ 





فنجان قهوه: 

انگلستان -لندن؛یکشنبه ۲۸ سپتامیر: آنچه در تصویر 
می بینید یک مرد روی لبه یک فنجان عظیم نیست! این ھنرمند 
خوش ذوق که «منفرد استیدر) نام دارددرحال اتمام نقاشی یک 


فنجان فهوه روی کف خیابان در میدان «(کاونت» لندن اشت! 
۱ ۱ 














گزارش هفته خیابان آفریقا (جردن) جولانگاه جوانانی با خودروهای گران قد 


نروتمندان تهرانی جلوی دوربین فر انسوی‌ها 


اشاو ۵" 

چندی یش گز ار شگر خر گزاری 3 
فرائسے در تهر ال پر سه ای زده و از 
زوابای مختلف رند گی نرو تمندان 
تهرانی خصو صا حو انانی که با 
خو دروهای مدل بالای خود در 
خبادانهای تهراد حو لال می دهند 


و سالاو این می روند وبنزین 7 ا : 


تری ۵۰۰تومارابه‌راحتی حرام 
می کند. گزارشی جالب تهیه کر ده 
کے خواندداو داسستشی نقطہ نظ ات 
نرو تمنداد تھر اہی و حدف فر اسسوی ها 

بخوایسد تاهم نزو تمنداد تھر انی رادهتر 
بشناسید و هم از گزارش خارحی هانسست‌به مر دم 
ذز و تمند نهر اد ۵۱ شوید. 


«عباس» یک نمایشگاه فروش خودرورادر تهران‌اداره 
می‌کند. او ابتدا بدون اشاره به نام فروشگاهش می گوید: 
مجوز ویژه‌ای برای فروش این خودروها - خصوصا 
خاررجی 5 ارات کرده و دست کم چهارصد هزار يورو 
از فروش انهادرامد داشته است. عباس باز هم بدون اشاره 
به اینکه مجوز را از جه راهی تهیه کرده است می گوید: 

برخی از خریداران این خودروها آقازاده‌ها هستنده 
اما که‌با ھرڈ بدوانشان تو انسته‌اند دستشان را ۲۰ 
برخی جاهابند کنند وازاین طریق صاحب میلیاردها تومان 
ثروت بادآورده شوند. 

خبرگزاری فرانسه در این گزارش به موضوع نمایش 
خودروهای لوکس در خیابانهای تهران توسط جوانان 
ثروتمند پرداخته و می‌نویسد: ایران جند سالی است که 
مجوز واردات خودرو را صادر کرده است. اما به منظور 
حمایت از صنایع داخلی. که هر سال بیش از یک میلیون 
خودرو تولید می کند "بفرمایید مونتاژ -"تنها خودروهای 
تجملی می توانند وارد کشور بشوند: بی ام و» مرسدس 
پنز لکسوس. تویوتا و نیسان و... در جاده‌ها بسیار دیده 
ا شوپ 

تار اب گرارتے مال که سی رعت 2ا 
خودروی خارجی وارد کشور ایران شد و جالب اینکە در 
خیابان‌های تهران حتی تعداد اندکی خودروی فراری و 
لامپورگینی نیز دیده می شود. 

یک جوان بیست و هشت ساله چه می گوید 

(امیر - الف» یکی از جوانان ثروتمند تهرانی است 
که بعدازظهر روزهای جمعه هر هفته سوار بر خودروی 
بی‌امو» کوپه و نوی خود به خیابان آفريقا (جردن) در 
EL N‏ کس لان منت ور ابا 
و ودروهای خارجی خود را -که قیمت اغلب آنها از ۱5 
۲س رک ابرانی طبقه متوسط در طول عمرش تا 
گی کند به نمایش می گذارند. 





داوود غرانوش 









فرانس پرس:امروز در ایران ثروتمندان 
بر رم سی می ا 
هزینه خود را تا آخرماه تامین کنند 


لارامیر-الف»بیست وهشت ساله‌است.اویک‌ساعت 
مچی دارد که مارک رولکس روی آن دیده می‌شود و شاید 
قیمت آن چند میلیون تومان باشد. امیر همچنین از عینک 
کرک گرسی ادوس گلا رمالا همه جو انان اب۲۳ 
داشتن خودروی خارجی رانماد بیرونی ثروت می‌داند و 
می گوید: باید از زندگی لذت برد! 

یک مساله‌عادی 

اما ایر که مهنس سافان است ودر کار يا 
و بفروش» می‌گوید: در همه جای جهان داشتن یک 
خودروی زیبا و شیک مساله‌ای عادی است. در امریکا 
و اروپا و حتی در روسیه برخی افراد حتی هواپیما و 
ان ماع ری در اتخقیار دار نته اما این غ 
سر استفاده از حودروهای لوکس این همه بحث و جنجال 
#پامی کنند. 

جالب اینکه خودروی «بی‌امو» امیر که از نوع کوپه 
دودی سری سه است. ۹۵۰ میلیون ريال معادل ۱۱ هزار 
يورو ارزش دارد و او پول خودرورا نقداً پرداخت کرده 
درحالی که درامد یک ایرانی از طبقه متوسط در ماه بین 
۰ تا ۳۰۰ يورو است. امیر سپس می گوید: البته برای 
رفتن به محل کارش از این خودرو استفاده نمی کند. چون 
حالت خوبی ندارد. 

خودرو های نقد! 

دولت ایران از خودروهای وارداتی صددرصد مالیات 

کی کبرد و به این ترتیب قیمت این خودروهای لوکس و 


اطلحات می (۳۳) ۸۷72۷ 


شیک دو برابر قیمت تمام شده در کشورهای حاشیه خلیج 
رن ام یر ادف کشورعای د یکره ای انی هانانن یام 
و درو را تماما نقدی بیردازند. 

عباس نمایشگاهدار با عنوان مطلب بالابه گزارشگر 
فرانسوی همچنین افزود: قیمت این خودروها بین 
ارس لاہ ة سار شون رال علی سائل ۲٢٢۷٢۷۸‏ 
هزار يورو متغیر است. گران‌ترین مدل خودروی موجود 
در نمایشگاه عباس مرسدس بنز اس (5) است که ۳۵۰ 
میلیون تومان قیمت دارد! 

میس گزارشگر تخبرگزازی سر 

بدین ترتیب شاهد فراموش شدن شعار عدالت 
اجتماعی هستیم که اوایل انقلاب اسلامی ایران در سخنان 
مسوولان رواج داشت و محمود احمدی نژاد رئیس 
جمهور کنونی ایران تلاش کرده تابار دیگر ان را (عدالت 

گزارشگر فرانس پرس ادامه می‌دهد: امروزثرو تمندان 
ایرانی ثروتمندتر شده‌اند و فقرابه سختی می توانند هزینه 
معاش خود راتا آخرماه تامین کنند. ما اکنون شاهد تغییر 
فرهنگ اجتماعی در ایران هستیم. حدود سی سال افراد 
ایرانی باید از نمایش دادن ثروت پرهیز می کردند اما 
امروز کاملا برعکس شده است. ان هم به علت به و جود 
امدن طبقه جدیدی به یمن افزایش سرسام‌اور قیمت 
مسکن و واردات که به ثروت هنگفتی رسیده‌اند. 

عباس نمایشگاه‌دار که سر ذوق آمده و می‌خواهد 
دق‌دلی‌اش را خالی کند می‌گوید: وقتی قیمت یک 
آپارتمان به مساحت ۲۰۰ مترمربع در شمال تهران یک 
میلیون دلار است. پرداخت یکصد هزار دلار برای خرید 
یک خودرو کاملاً طبیعی و عادی به نظر می رسد! 

اما دیدن این خودروهای شیک و زیبا و گران‌قیمت از 
طرفی دیگر مردم عادی را عصبانی می کند. 

اص کک کار باتک واه ت بط جا 
تہ می گوید: این املاً ہی عدالتی است» یک جوا 
بیست ساله سواریک خودروی ۲۰۰ هزار دلاری می شود 
درحالی که من حتی پنج هزار دلار هم درآمد در سراسر 
زندگیام کسب نکردهام. 

ننبجه گیری فر انس پرس 

در سالهای اخیر اختلاف طبقاتی در ایران به شدت 
ژزایش بیدا کرده و انتقادهای بسیار سنگینی را حتی درا 
داخل حکومت برانگیخته است. 

ل]«محمد)» که به جوانان سواربر خودروهای تجملاتی 
در خیابان آفریقا می‌نگرد با اشاره به خودروها می گوید: 
من هم داشتن یکی از این خودروها رافقط در رویا می بینم 
و اگر حتی سراسر دوران زندگیام را نیز کار سخت و 
مشقت‌آوری انجام دهم» نخواهم توانست یکی از آنها 
رابخرم. 

(محمد) که سرایدار یک ساختمان مسکونی در حال 
#اخت است. ماهانه تقریباً ۲۵۰ پورو حقوق می‌گیرد؛ 
ا حالی که رئیس او سوار یک مرسدس بنز ۲۲۰ هزار 
یورویی می شود که قیمت ان معادل ۷۰ سال کار (محمد» 
است. 

(محمد» سپس با آهی که از اعماق جانش می کشد. 
گفت: منصفانه‌تر خواهد بود دست کم بعد از ۵ یا ۱۰ سال 
کار یک خودروی مدل پایین خریداری کنم اما حتی قادر 
به خرید این خودرو هم نخواهم بود. 
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یکی از هیجان‌انگی زترین خبرھادر مورد جنگنده‌هایی 
که در دست تهیه می‌باشند و ناتو تا بایان سال آینده آنها 
را رسماً راه‌اندازی می‌کند. همانگونه که در تصویر هم 
مشاهده می کنید, جنگنده‌های تک بال می‌باشند که بدون 
بخش تحتانی یا دم هواپیما طراحی شده‌اند. 

دلیل تک باله بودن این جنگنده‌هاء کاهش قابل توجه 
در مصرف سوخت و استفاده از انرژی باد است که حتی 
سبک‌ترین آنها هم توسط جنگنده مورد استفاده قرار 
می رگ این هواییما که مدل 2۸-۸ نامگذاری شده» 
تاکنون چند بار در پروازهای تمرینی مورد بررسی قرار 


گرفته است و جالب اينکه خلبان بیشتر از اینکه از چشمان 
دارد و تنها از ان طریق. حرکات هواپیما را کنترل می کند. 
یکی از موارد استفاده برای این جنگنده به دلیل مصرف 
بسیار کم سوخت در آن» پرواز در مسیرهای طولانی 





است که چه در ماموریت‌های جنگی و نبرد و چه در 
4 ی ی ۱ 
صرفه‌جویی در مصرف سوخت (مصرف سوخت دران 
برض کیش دح هاش معمر ی ات کراس 
بیس آسابی اتاق 


فواید یک گر به سیر 


بررسی و پژوهش‌های تازه در مورد گریه 
نشان می‌دهد که نه‌تنها ضرر و زیانی در آن 
وجود ندارد بلکه حتی از نظر روحی و روانی 
هم آنگونه که تصور می شود باعث افسردگی و 
غم نیست. بلکه گریه خود یک عامل بازسازی 
هم از نظر جسمانی و هم از نظر رای می‌باشد. 
درواقع اشکهای ادمی خود یک عامل نظافت و 
روغن‌کاری برای چشمان محسوب می‌شود. 
ضمن آنکه هر نوع باکتری که در چشم و پلکها 
شکل گیرد را هم از میان برمی‌دارد. در ضمن 
اشکهای‌انسان‌دارای ۵ ۲درصد رر ات اضافی 
است که به شکل هورمون به دست م یآید و این هورمون اضافی برای سلامت بدن انسان 
بسیار مفید است. اینها خواص گریه از نظر جسمانی بود. اما از نظر روحی وروانی هم گریه 
خود یک شروع تازه برای انسان محسوب می شود و آدمی پس از گربه گویی شخصیتی نو 
تاره ایر کرد قائل اه گند سای ارکیات او کیت تار اسان کمک 
می کند تا به تفکرات سازنده پرداخته و از تفکرات کھنە و زیانآور دوری کند. 

اسم انگرت که در ھ بر ماهد می کھت اتک انس وذار ام نفائت ٹا وچ 
است که به پاکسازی اطراف بینی و پوست صورت هم کمک شایان می رساند. 
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ربات همه کارہ 
برای نظافت 


آنچه که در تصویر مشاهده می کنید ربات 
همه کاره‌ای است که توسط 
بخش صنعتی در شرکت دیسنی 
طراحی و تکمیل و 
بو ا اه 
شتا وظفه این 
ربات نظافت و جارو 
در تمامی موارد است. 
یعنی هم کف زمین را 
جارو می‌کند و هم روی 
دیوار را با ابزار خود نظافت 
می نماید اما آنچه که این ربات را منحصر 
به فرد جلوه می‌دهد. قابلیت برنامه‌ریزی است که آن را 
به صورت خودکار در روز و ساعت مقرر به راه انداخته 
و وظایف را یک به یک به انجام می‌رساند. ربات مذکور دارای 
چشم الکترونیکی پرقدرتی است که حتی موانع راهم تشخیص داده و آنها رادور می زند. 
ربات مذ کور اکنون به قیمت دویست دلار در بازار به فروش می رسد. 


بازوکای‌تابستانی؛ 

آنچه که در تصویر مشاهده می کنیدہ یک وسیله جنگی نیست. بلکه یک 
تفریح تابستانی برای کو د کان و نوجوانان است و آن هم باز و کایی است که از 
۱ ي آن گلوله‌های آب شلیک می‌شود! آب از داخل باز وکابه شکل بادکنک اما پر 
تح از اب شلیک می شود و بردی نزدیک به ده متر هم دارد. تابستان امسال این 
وسیله‌سالم و تفریحی یکی از پرفروش ترین اسباب‌بازیهابرای کودکان بودہ 
است. البته بهای آن برای کودکان سی گران‌تر از وضعیت درآمد آنها استه» 
يم چراکه نزدیک به ۶۰ دلار باید برای آن پرداخت شود. شاید بزرگترهابرای 
رهایی از دست شکایت کوچکترها از حوصله سررفتگی آنها در تابستان 
باید در این مورد کمک کنند. 


ارم ۳۳۶۵ 





اندازەگیری قدرت ضر به‌پذ یری 


آنچه که در تضویر مشاهده می کنید: در کار خانجات موتورسیکلت‌سازی هوندا 
در ژاپن انجام شده است و هدف از چنین عملیاتی» اندازه گیری قدرت ضربه‌پذیری 
در بدنه موتورسیکلت از سویی و کارایی سیستم ایمنی راننده موتور. که شامل بادکنک 
ویژه حفاظت از سینه سر و گردن موتورسوار در هنگام بروز تصادفهای شدید. از سوی 
دیگر می باشد. در این سیستم طراحان موتورسیکلت در هوندا از یک بادکنک که ۰ لیثر 
گنجایش دارد استفادہ کرده‌اند. درواقع در مدت پانزده‌صدم یک انيه از زمان بر خورد» 





پرواز بابادکنک 


آنچه که در تصویر مشاهده می کنید» جلوه‌های ویژه نیست و تصویر تدوین شده‌هم 
نیست. بلکه واقعیت محض است. و طی یک ازمایش بررسی شده که جه تعدادباد کنک 
لازم است تا یک انسان بتواند پرواز کند. درواقع این آزمایش نشان دهنده تفاوت میان گاز 
هلیوم که باد کنکها را توسط آن‌باد کرده‌اند وهوااست که تعدادلازم رابر حسب وزن شخص 
شدند که لاری والترز 
توسط ٤‏ باد کنک که 
ازانهااست به پرواز 
درآمدوباتوجه به 
وزن لاری والترز 
که ۷۰ کیلو است؛ 
می‌توان به فرمول 
تعداد باد کنک و پرواز 
است. د ست یافت. 
البته فراموش نشسود 
کە برای این کار باید 
ازبادکنکھای ویڑہ 
هواشناسی استفادہ 
کر‌دنه باد کنکهایق 
جشن تولد که به 
آسانی درهواتر کیده‌و 
شخص نگونبخت را 








نات ی ۳۵ ۶۷ ۸۷ 


بادکنک پر از هوا شده و از سینه. گردن و سر موتورسوار حمایت می کند. در تست انجام 
شده. سرعت وسیله نقلیه در ۵۰ کیلومتر در ساعت تثبیت شده که سرعت متوسط در 


میان وسایط نقلیه می‌باشد. اما آنچه که مهم است نتیجه به دست آمده از این برخورد 
است که اسیب و صدمه بر راننده موتورسیکلت به طور جدی وارد نمی شود. ضمن انکه 
موتورسیکلت از نظر بدنی هم تنها دچار خرابی‌های بیرونی می‌شود و از نظر موتور» 
ترمزهاو پا بخش‌های درونی حداقل صدمه بر موتورسیکلت وارد می‌شود. 


چشم‌های ضد نر ور یسم 

یکی ازابداعاتی که برای هواپیماهادر نظر گرفته شده و بسیا رهم مورد توجه‌شرکت‌های 
و دا فزار گر فته و اہو ای 
آن رامورداستفاده قراردهند.هماناچشم الکترونیکی است کەبرای ایجادشرایط ایمنی بویژه 
ضد تروریستی در داخل هواپیما طراحی شده است. این سیستم که توسط یک شرکت در 
قاره ارویا تدوین و طراحی شده چند محور داخل هواپیما را توسط دوربین‌های متعدد مورد 
بازبینی قرار می‌دهد. در درجه اول حر کات مشکوک توسط مسافران مانند بیرون آوردن 
اسلحه سرد یا گرم و امثال آنست که به طور اتوماتیک نگهبانان را که خود در لباس مسافران 
عادی در میان انهاجای دار ند به دخالت وامی‌دارد. در در جه دوم دوربین‌های متعدد در داخل 
ی ووی اف ی قاری مھ چا تفا من ده ی 
مبذول داشته و اداره کنند گان مانیتور در اتاق حراست در هواپیما به انان توجه می کنند جرا 
که امکان دارد دلیل استرس در انها همانا نقشه عمل تروریستی از جانب انها باشد. در این 
سیستم علاوه بر دوربینی که روی هر صندلی در هواپیما زوم کرده» شش دوربین با زاویه باز 
در جای جای هواپیما بخش مسافران رابانگرشی کلی مورد مراقبت قرار می‌دهد. در تصویر 
زاویه‌ای را که یکی از این دوربین‌ها از داخل هواییما نشان می‌دهد. مشاهده می کنید. البته 
از جانب برخی از سازمانهای مدافع مسافران اعتراض‌هایی نسبت به بکارگیری این همه 
دوربین در هواپیما و زیر سوال بردن فضای خصوصی برای مسافران به عمل امده است. اما 
به نظر می رسد که جلو گیری از تروریسم به طور کلی بحث قوی‌تری را پیش می کشد چرا که 
جان همان مسافرانی که از فضای خصوصی سخن می گویند به مخاطره می‌افتد. 
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آموزش ۲۵۰ علافقەمند به فنی و حرفه‌ای 

مهندس معین باقری سرپرسست مرکزاموزش فنی 
و حرفه‌ای کوهبنان اعلام کرد در حال حاضر ۶۵۰ نفر 
درمرکزاموزش فنی و حرفه‌ای کوهبنان به کاراموزی 
دررشته‌های کامپیوتر-حسابداری -برق ٦ءء‏ 2020 
معرق‌کار-قالی‌بافی-توپ‌دوزی_عروسک‌س ازیو 

وی گفت:همچنین ۱۶۰نفرنیزدر تیم‌هجرت 
روستابی در بش طفر الجر د در رشته‌های پرورش 
گیاهان دارویی-تولید نهال -پسته کار و پیوندزن درختان 
باغی آموزش دیدند. 

مهندس باقری تصریح کرد:مرک زاموزش فنی و 
آغازبه کار کرده و هم|کنون مرکزی جدید در زمینی 
۷ درصدی ساخت پر وژه م رکز اموزش فنی و حرفه‌ای 
٦‏ بر ۷۵۰۰میلیون ریال خبرداد 
افتتاح گردد. 

خبرنگار اطلاعات هفتگی 
آنتن بلند! 

روستای چغان لارستان با جمعیتی بالغ بر ۱۳۵۰ نفر 
کنند باید آنتن خود رابه شکل فوق‌العاده بلند نصب کنند 
تاشاید تصویری در صفحه تلویزیون ظاهرشود. آنهم 


معلوم نیست چه شبکه‌ای! 
از مسوولان صداو سیمای مطقه تفاضاداریم فکری 
شیوع سرقت 


CS‏ و خفت گیری درشهر ک 
٦‏ وت 9ت 

حداقل طی هفته ۲۰بار شاهد این جرمها هستیم و یا 
درباره آنها می‌شنویم. این رفتارها باعث رعب و وحشت 
LE‏ ای 

E 
با بزهکاران و افراد شرور دارند.‎ 

فاطمه حسین نژاد 


دو اناق برای کو د کان استتنایی 


شهرستان تازه تاسیس ١١٢۹‏ کوهبنان 
زرند کرمان دجارمشکلات فراوان است. این شهر فاقد 





امکانات اولیه‌رفاهی آموزشی» ورزشیبهداشتی و 
دراین شسهربرای تحصیل کودکان استننایی در مقطع 
ابتدایی از یک منزل سازمانی دواتاقه استفاده می شود. 
آیابه نظر مسوولان‌محتر مآموزش وپر ورش شهرستان 
وبخش مربوطه یک دستگاه‌منزل دواتاقه ۶۷۲س کی را 
مناسب ات کا وال استثنایی می‌دانند. 
ت ج 
کرانی و رمضان 
هر چند که ماه مبارک رمضان به پایان رسید. اما خوب 
است بدانیم گوشت مرغ در مرغ فروشیهای شهر قو چان 
فروخته شود و مرغ فروشان دنبال نرخ بالای ۳ ۰ تومان 
بودند. 
بسیار گران بود. انتظار می رفت ماه مبار ک رمضان قيمت‌ها 
ET‏ 
احمد صابری 


افتتاح سالن چند منظوره 

طی مراسمی با حضور مهندس وحیدی معاونت 
ا ای نوی ور ا 
۳ ۷ رن 
معاونت فنی ورزشے اداره کل تربیت بدنی خوزستان» 
ساختمان سالن ورزشی چند منظوره حجاب مخصوص 
بانوان رامهرمز افتتاح و مورد بهره‌برداری بانوان علاقه‌مند 
به ورزش قرار گرفت. 


0 


ا الا 





این سسالن درزمینی بازیربنا ۱۰۰۸مترمربع بااعتباری 

+87٦‏ کا ات کر ہد 

محمدعلی یوسفی خبرنگار اطلاعات هفتگی 
بیدادِاجارہ خانه در کوهبنان 

٤‏ رن را کی 


7 7 
الاعات ہم سی (۳۶) O‏ 


از زمینه‌ها با مشکلات اساسی مواجه است. به عنوان مثال 
بعد از ارتقابخش کوهبنان به شهرستان نرخ زمین و مسکن 
به طور عجیبی در این شهر بالا رفت و اکنون صاحبخانه ها 
برای |جاره منازل خودارقام نجومی طلب می کنند که 
اما کر تم ان تس مار ناڈ 
باتوجه به اینکه مشکلات و تنگناه ای اقتصادی 
درآمد جامعه فکری اصولی نمایند. 
مریم پارسا 


هرینه بالا 


هزینه کلاسهای آموزشی در قائم شهر بسیار بالاست. 
جوانانی که‌می خواهند چیزی بادبگیرن د.وقتی به 
ما اور مر ۶٤‏ هار 
دارند و عطای یاد گیری را به لقای آن می‌بخشند. 

٤گ‏ +4 ٴ٢‏ ۹ ئ۰ 

مسعود ذوالفقاری 


شلختکی! 
برخی از کارمندان به شلختگی عادت دارند.ماه‌ها اتاق 
کار خودراتمی زو جمع و جورنمی کنند واین موضوع 
باعث می شود روی میز کارشان اسنادومدارک به دردنخور 
3× مم 
وتنبلی مبتلااست که میسز کارش در چنین وضعی قرار 
دار دا 


سید علی میرفندرسکی 
۵۳ روستای کم آب 


فرمان‌داردلفان گفت:نورآباددومین شسهر محروم 
استان لرستان است. وی خواستار اختصاص بودجه‌ای از 
محل تجمیع برای بهسازی معابر سطح شهر نوراباد شد. 
دراختصاص بودجه به این شهرستان در طرح توازن 
منطقه‌ای بررای سال آینده شدند. 
ولی پور ۵۶روستای دلفان راروستاهایی کم آب و 
بی اب اعلام نمود و خواستار توجه بیشتر مسوولان استان 
به بحث آبرسانی دراين منطقه شد. همچنین از افزایش 
د2 
سید حسینعلی حسینی خبرنگار اطلاعات هفتگی 
تىلىخ دروع 
بعضی از مغازه‌دارهای شهر فائم را جذب 
بعضی از مغازه‌داران متاسفانه کاغذ نوشته‌هایی را که 
حاکی از تبلیغ چادر ملی و لباس‌های ملی دارد روی شیشه 
مغازه خود می جسبانند. اما وقتی داخل مغازه‌ می‌شوی از 
کالاهای تبلیغ شده خبری نیست. و بیشتر مانتوهای کو تاه 
و مدل‌های عجیب و غریب دیده می شود. 
مکی 









سمیه داودبیگی 
نتیجه عوض نمی شه 

سو سواہ 
من دوتا پسر جوون هم بودند که باهم حرف می زدند 
.. بهشون که دقت کردم یکیشون تقریبا ناراحت بود و 
اون یکی در عوض پر از خنده و شادی .. چون صف 
طولانی بود با اوناسر صحبت رو باز کردم... 

هر دواز سر جلسه ی امتحان ایین نامه برای 
گواهینامه اومده‌بودند.. هردوهم با چهار غلط رد 
شده‌بودند..اومده‌بودند برای امتحان بعدی پول 
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ناراحتی.. گفت من کاروزند گیم روول کردم حالا 
هم رد شدم .. اگه فقط 
په دونه غلط نداشستم 
نمی شدم... 
پرسیدم تو چرااین 
قدر خو شحالی.. گفت 
کا 
رو شناختم وبرای 
امتحان بعد دورخیز 
نمیشه.. تازه..مگه من چند بار دنیامی یام که باید همش 
رو غصه بخورم.. گوربابای اون سرهنگه صلوات .. 
بی خیال ... اینده رو که ازمون نگرفتن ... 

هفته بعد دوباره اون جوان حوشحال رو دیدم.. 
تنها بود... گفتم پس دوستت چی شد .. گفت بازم رد 
کامل .. و خندید و رفت.. 





پدر: دوست دارم با دختری به انتخاب من ازدواج 
کی 

پسر: نه من دوست دارم همسرم راخودم انتخاب 

پسدر:آمادے جتے مورد نظرمن د- حتر سل کی 
ات 
پدر به نزد بیل گیتس می رود و می گوید: 

پدر: برای دخترت شوهری سراع 

دارم 








بیل گیتس: اما برای دختر من هنوز 





خیلی زود است که ازدواج کند 

جهانی است 

بل گینس:اوه که‌اینطورادراین صورت تول 
اسسکا, 


بالاخره یدر به دیدار مدیرعامل بانک جھانی 


می رود 
9 
مدیرعامل: اما من به اندازه کافی معاون دارم! 





پدر: اما این مرد جوان داماد پیل گیتس است! 
مدیرعامل: اوہ اگر اینطور است. باشد 
و معامله به این ترتیب انجام می شود. 
نتیجه اخلاقی: حتی اگر چیزی نداشته باشید باز 
هم می توانید چیزهایی بدسست اورید. اماباید روش 
مثبتی بر گزینید. 
جنگ دیو وپری 

به روز خدافرشته هاش رو جمع کرد و گفت که 
میخواد یه مو جود تازه خلق کنه تافرشته هاازاون مو جود 
تازه یاد بگیرند که خوبی یعنی چی؟... 

خدااون مو جود رو از نیستی آفرید واسمش رو 
انسان گذاشت.فرشته ھاگفتندخدایااین چی دارہ 
کەمانداریم و خدا گفت انسان دل داره‌و توی دلش يه 
دنیای بزرگ.فرشته ها پرسیدند توی دنیای دلش چی 
زند گی میکنه؟ خدا گفت خیلی چیزھاو یه پری و يه 
دیو که دیو دلش هنو ز بیدار نشده... بعد خدابه فرشته ها 
گفت که به انسان سجدہ کنید و همه سجده کردند جز 
یه فرشته که اسمش ابلیس بود.ابلیس گفت خدایا من از 
انسان برترم و خدا گفت نیستی و ابلیس گفت اجازه بده 
تأثابت کنم. و خدااجازه‌داد.یه روز که ادم توی‌بهشت 
بود یه اشتباهی کرد و با ابلیس دوست شد و ابلیس دیو 
دل آدم روبیدار کرد. دا آدم رو صدازدو گفت اینجا 
جای کسانیه که دبو دلشون پیدار نباشه پس تو پروبه به 
جای دیگه هروقت دیو دلت خوابید دوباره بی... 

آدم گفت چشم... 

خدا گفت یادت نره‌ها من منتظرت میمونم تادوباره 
برگردی و ادم گفت چشم... 

و ادم به دنیا اومد... 

اما کم کم یادش رفت که خداچی گفته بود.هميشه 
روی زمین دنبال بهشت بود... دنبال همه اون خوبی ها 
که خدابرای انسانیت به او هدیه کرده‌بود... توی دلش 
هميشه جنگ بود. جنگ بین دیو و پری... دیو و بری 
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زورشون به هم نمی رسید.به خاطر 
همین همیشه دیو یا پری به آدم میگفتند 
که به من کمک کن... و آدم گاهی به دیو و 
گاهی به پری کمک میکرد اما هميشه جنگ 
ادامه داشت... 

سالها گذشت...وقتی خدادید که آدم نمی تونه‌دیو 
دلش روشکست بده به فرشته فر ستاد و فرشته‌اومد 
و به آدم یاد داد که چطوری بايد دیو دلش رو شکست 
بده و سالھا گذشت... 

دیو خیلی قلدربودوبەاین راحتی نابود نمی شد 
رسالھا اسان 

خدا به آدم فرزندانی داد وبازهم الما کل این 

یه روز که ادم خیلی خحسته بود از اینکه بهشت 
روپیدانمیکردوازاینکه جنگ بین دیو و پری توی 
دلش تموم نمیشد سرش روروی خاک گذاشت و 
که کرد 

به ياد اون روزی افتاد که توی بهشت بو د یاد همه 
اون زیبائی های بهشت و همه اون خوبی ها... 

۱ e 0 

وقتی سر از سجده بلند کرد دید که دلش اروم شده 
و دیو دلش خوابیده... 

خدادوباره آدم رو صدازد و آدم‌باصدای خدا 
دوباره به بهشت برگشت.اما یادش رفت که به 
فرزندانش ياد بده که اگر دیو دلتون خسته تون کرده و 
اکر ولتو ن یرای ھت کدی هیال جی کار کی 
وخدابازهم فرشتگانی فرستاد و فرشته ها به فرزندان 
ادم یاددادند که شمااز کجااومدیدودوباره‌باید 





بر کر دای راگ دیر درب ررشکست دفاذیذیرمی 
گردید به بھشت واگر پری دلتون رو کشتید دیگه هیچ 
وقت به بهشت بر نمی گردید چون جای دیوها توی 
بهشت نیست و دیو هاباید بر گر دند به خونه خودشون 
که اسمش جهنمه... 

وفرشته ها رفتند و سالهای زیادی گذشت... 

مها باه قرف و هه او دیون 
موند که‌بایددیوروشکست بدن و چطوربایداین 
کار رو انجام بدن و بر گردند به بهشت آخه خدا منتظر 
اونهاست ... 

اما اکثر انسانها یادشون رفت و هميشه روی زمین 
باپری دلشون جنگیدند وبادیودلش ون رفیق شدند 
وهمیشهروی زمین دنبال بھشت گشتندو 
ندیدند که چه طور مردانی به بھشت باز 
ف کا 














مدږ دادد یکر ر اس 


دادیید. 


دل و معز ش رادر ینکر ہ دیکو ان مټلور 


۰ 


9 کر ھر مز انصاری 


کار آگاه «مک‌آلن) به خانم (وینستون) گفت: 

-برای آنکه تم رکز سوژه به هنگام هیپنوتیزم برهم 
نریزد. بهتر است فقط من با شاهد صحبت کنم. اگر من و 
تو خواستیم چیزی به هم بگوییم. کافی است آن راروی 
وی وا ار کم ونم 
خود را بیرون از اتاق بزنیم! 

-بسیار خوب. حالت چجطوراست «تری»؟ رنگت 
که بدجوری زرد کرده است! 

-مساله‌ای نیست» خوبم. حدا راشکر! 

خانم «وینستون) با چ ر خاندن دستگیره» در را گشود 
وهر دو وارداتاق شدند.«جیمزنون»سرش رابلند کرد 
وبه آنها نگریست. خانم «وینستون» گفت: 

-اقای «نون» ایشان «تری مک‌الن» کارشناس 
هیپنوتیزم‌هستند.مد تی‌باداف.بی.ای»همکاری داشتند. 
حالامی خواهند به ما کمک کنند تاشاید بتوانیم قاتل را 
شناسایی کیم 

«مک‌الن»لبخندی زدودستش رابه‌طرف«جیمزنون») 
دراز کرد و درحالی که با او دست می داد گفت: 

-از ملاقات شما خیلی خوشوقتم آقای «نون». 

زیاد طول نمی کشد. کاملاً راحت باشید. اشکالی 
ندارد شمارا «جیمز» صدا بزنم؟ 

-نه» (جیمز) خوب است. 

«مک‌آلن» نگاهی به اطراف اتاق و میز و صندلی‌های 
موجود در آن انداعت. سپس به «وینستون» نگریست 
و کی 

-می‌شه یک صندلی راحت تر برای «جیمز» گیر 
بیاوری؟ اکر مبل دسته‌دارباشد بھتر است. مثل همان 
مبلی که سروان (ھیچنز) رویش نشسته بود. 

-بسیار خوب. همین الان ترتییش را می‌دهم. 

-ضمناً من یک قیچی هم لازم دارم! ۱ 

(وینستون) با تعجب نگاهی به او انداخت و بی‌انکه 
حرفی بزند از اتاق بیرون رفت. 

نوراتاق. از چراغهای مهتابی که به سقف نصب 
شده بود تامین می شد. «مک‌الن» متو جه شد که نور زیاد 
است. بویژه قاب اینه‌ای که مثل پنجره» روی دیوار سمت 
چپ تعبیه شده بو د باانعکاس نور.روشنایی رادوچندان 
می‌ساخت. می دانست که دوربین مداربسته» در پشت 
این آینە قسرار دارد.بنابراینباید صندلی «نون»رادر 
موقعیتی قرار می داد که رویش به طرف پنجره باشد و 
درعین حال» نور اتاق آنقدر کم نباشد که برای دوربین» 
ایجاد اشکال کند. به «نون» گفت: 

- من می خواهم بالای میزبروم ونوراتاق رامیزان 
۱ 
وبه روی میز رفت. درحالی که مراقب بود س رگیجه به 
سراغش نیاید. به آرامی شسروع به باز کردن چراغهای 
مهتابی کرد. تک به تک انها را به دست «نون» داد تا کنار 
بگذارد. در همان حال به طور خودمانی با اوشروع به 
سس کرد ایو اهددر کار از اصضساس راج 
۷ 

-شنیدم می خواهی به لاس و گاس) بروی؟ برای 
بازی یا کار؟ 

ار ےتھ کار 

-کارت چی هست؟ 





-نرم افزار کامپیوتراروی 
سیستم ایمنی رایانه» همچنین 
شنود کار م‌کنم 

انایسی کرم که 
توی (لاس‌وگاس) بمانےم همه 
پولهای خود راخواهم باخت! 

صن قمارنمی‌کنما. ر 

-خیلی خوب است.ادم 
عاقلی هستی! 

«مک آلن» سه تا از چهار چراغ 
مهتابی رابیرون کشیدواتاق‌در 
نورملایمی فرورفت. امیدوار 
بود که‌این نوربرای ویدیو کافی‌باشد.هنگامی که از 
میز پایین امد. خانم (وینستون» هم با صندلی راحت 
باز کشت همان مبلی بود که سروان «هیچنز» رویش 
تسس کت 

-از این بهتر پیدا نکردم. 

«مک‌آلن» گفت: عالی است! 

سپس به آینه‌ای که دوربین در یشت آن مخفی شده 
بود نگاهی انداخت و چشمکی زداخانم «وینستون)با 
احتیاط از جیبش یک قیچی دراوردو به دست «مک‌الن) 
داد. «مک‌آلن» آن را گرفت وروی میز گذاشت وبا فشار 
سب باب وی ای ریش رات 
رابه فاصله‌ای دورتر مقابل اينه قرار داد و دو صندلی را 
جدااز یکدیگر روبروی آن چید تامزاحم دوربین نشود. 
نگاهی به ساعتش انداخت. ده دقیقه به ساعت شش مانده 
بود. درحالی که به مبل اشاره می کرد به «نون» گفت: 

-خب, جیمز حالا می‌توانی روی مبل بنشینی و 
کاملا راحت باشی! 

«جیمز نون» قبل از آنکه روی مبل بنشسیند لحظه‌ای 
مکث کرد و سیس پر سید: 

-خب. من اطلاع زیادی درباره هیپنو تیزم ندارم و 
نمی‌دانم چه اتفاقی برایم خوامدافتاد؟ __ 

-ھیچ اتفاقی برایت نخواهد افتاد. کاملا راحت باش 
و فقط به انچه از تو می پرسم پاسخ بدہ. حالا ممکن است 
عینکات زازرذارق می خواقیم تھی تحرین کیم 

(نون» عینکش رااز چشم برداشت. ان را تا کرد و در 
جیبش گذاشت.همانگونه که«مک‌الن»ازاو خواسته 
بود»‌سرش رآبه طرف عقب خم کرد ومردمک چشمانش 
راتا انجا که امکان داشت بالا بر د» به طوری که فقط بخش 
کوچکی از آن از زیر پلکھایش معلوم بود. 

-حالاازتومی‌خواهم کاملاآرمباشسی.نفس بلند 
وعمیقی بکش و انچه را که از حادثه شب ۲۲ ژانویه به 
خاطر می آوری برای ما تعریف کن! 

آنچه او تعریف کرد. کمترین تفاوتی باسخنان قبلی 
او نداشت! 

این موضوع تعجب (مکآلن) رابرانگیخت زیرا 
بپیشتر شھود پسس ازدوماه جزییات حادشەراازیاد 
می بردند درحالی که او موبه‌مسو همه جزییات رابیان 
کے خر جات گار کرت اس تن 
حافظه‌ای اسای بر خوردار است! 

کارآگاه «مکآلن» با تکان دادن سر اشاره‌ای به خانم 
تریس ےون گور ارت راد عکسها ره دست 
(نون) داد: 
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کارآگاہ مک آلن افسر کار کشته پلیس. با 
وجودی که به خاطر عمل حراحی قلب از کار 
کناره گرفته اما وقتی که می فهمد قلب پیوندی 
که در سسینە اش می تبد متعلق به زنی است که 
ناحوانمردانه کشته شده و قاتل ان هنوز پیدا 


-جیمز می خواهم این پرونده راباز کنی و نگاهی به 
این عکسهابیندازی. ببین آیامردی که بااتومبیل گریخت 
در میان این عکسها هست؟ 

(نسون)» دوب اره عینکش رابه چشم زدو پرونده‌را 
گرقت:اماییٹن ازباز کردن آن کفتی: 

-نمی توانم شناسایی کنم. قبلا که گفتم من کاملاً 
چهره او را ندیدم... 

(وینستون» گفت: می دانم» امانگاهی بیندان ضرری 
ندارد. 

(نون» پرونده را گشسودوبه عکسهاخیره‌شد.در 
صفحه اول جند ردیف عکس قرار داشت. عکس 
(بولوتوف»سومین عکس ازردیف بالابود. پس ‌ازرویت 

- متاسفم. من راننده را ندیدم... 

پیش از آنکه خانم «وینستون» سخنی بگوید. 
«مک‌آلن» به سرعت گفت: 

-بسیار خوب پس می توانیم کارمان راشروع 
۱99[ 
انداخت. سپس پرسید: 

-جیمز بادیدن چه منظره‌ای بیشتر احساس آرامش 
می‌کنی ؟ 

-صفحه کامپیوتر؟ 

-نه, منظورم آرامش ذهنی است. وقتی است که کار 
نمی کنی و می‌خواهی به چیزی فکر نکنی» چه منظره‌ای 
بیش از همه به تو ارامش می‌دهد؟ 

-خب... نمی‌دانم. دوست دارم به ساحل دریا بروم. 
مکانی را می‌شناسم که معمولا به آنجا می‌روم. ۱ 

کارآگاه«مک آلن» پس از اطلاع از نام آن‌مکان 
پرسیل؟ 

-می شه آنجا را توصیف کنی؟ 

ا سای وا سای م و تب 
می توانید در کنار دریاء اسب کرایه کنید و روی ساحل و 
در سایه تخته سنگها به سواری بپردازید. 

-عالی است «جیمز)!حالا از تومی خواهم چشمانت 
راببندی» دستانت راروی زانو بگذاری و تمام حواست 
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ترجمه: سیروس گنجوی 


نشده. همه توصیه ها را به کناری گذاشته و به 
دنبال پرونده قتل می رود و برای آگاهی بیشستر 
از پرونده ماجرا بے اداره پلیس و نزد دو مامور 
می رود و فیلم مدار بسته روز قتل رامشاهده 
می کند و... 


رامتوجه همین ساحل زیبا بکنی. در عالم خیال» روی 
این ساحل قدم‌بزن... کاملاراحت و ارام‌باش و فقط 
روی این منظره تمرین کنابرروی این ساحل پهناوربا 
شن‌های سفیدش! 

«مک‌آلن)/در حالیکه‌فقط به چهره«نون)می‌نگریست 
یک لحظه مساکت شد. عینکش هنوزروی پل بینی اش 
بود.ازاو حواست که انگشتان پایش رامحکم به هم فشار 
دهد وبعد دوباره آرام‌بگیرد.واین کارراچندین بار تکرار 
نماید. این روش,برای خسته کردن عضلات. لازم بود. 
سبب می شد که ذهن. خیلی زود به حالت «ریلاکس» 
یا آرامش کامل برسد. «مک‌آلن» احسساس می کرد که 
نفس‌های «نون» هر لحظه عمیق تر و طولانی تر می شود. 
به گمان او.برنامه‌داشت خوب پیش می‌رفت!هنگامی 
که «نون» مشغول انجام دادن این حرکات بود. «مک‌الن) 
نگاهی به ساعتش انداخت. ساعت ۰ دقبقه بود. 

-بسیار خوب جیمز حالا بی آنکه چشمانت راباز 
کنی دست چپ‌ات رابالا بر ومقابل صورت‌ات بگیر. 
درحدود ۰سانتیمتردوراز صورت‌ات نگاه‌دار... 
همانطور به آن ساحل زیبا فکر کن... داری روی آن راہ 
می روئ 

(نون» این کار را انجام داد و مدت یک دقیقه دستش 
را جلوی صورتش نگاه داشت. 
۱ دم توداری‌روی ساحل راه‌می‌روی... حال به 
ارامی... خیلی ارام بادست» صورت‌ات رالمس کن. 
خیلی آرام... آرام‌تر... ۱ 

(نون» دستش رابه ارامی به طرف صورتش بر د. 
«مک‌آلن» دید که دستش به بینی اش نزدیک شد. 

-بسیارخبآرامتر...آرامتر... خوب است(جیمز)ء 
همین که‌دستت باصورت‌ات تماس بگیرد تو کاملا 
(ریلاکس» خواهی بود و به خواب عمیق فرو می‌روی! 

اوسکوت کرد و دید که دست «نون) به ارامی به 
سو ر لا تر دک او کت دس کسه بی اٹ را 
لمس کرد. به محض آنکه این تماس صورت گرفت» 
سرش به طرف پابین حم شد و شانه‌هایش فروافتادو 
دستانش روی زانوانش قرار گرفت. 

(مک‌الن» یقین حاصل کرد که او بے خواب فرو 











رفته‌اسست!درحالی که بهاو تلقین 
می کرد که دستانش مثل پر سبک 
تلواسے کت 
-حالابادکنکی را که‌از گاز 
موم بو سا وه کی سام 
سر دیگراین نخ رابه مج دست 
چپات می‌بندم. باد کنک رابه هوا 


قسمت بانزدهم 


می فرستم... 

دست چپ (نون) بی درنگ به 
هوابلند شد و به طرف بالارفت. 
بالاترازسرش!«مک آلن» فقط 
بے این منظره می نگریسست. پس 
از گذشت نیم دقیقه هیچ اثار خسستگی در سوژه ظاهر 
a‏ 





-خحب» جیمز»من یک قیچی دردست دارم. 
می خواهم با این قیچی, نخ بادکنک را قطع کنم. 

«مک‌آلن» به طرف میز بر گشت و قیچی را برداشت. 
آن راباز کرد و محکم دوباره‌بست. و درعالم خیال» نخ 
را قطع کرد. دست «نون» ناگهان پایین افتاد. 

«مک‌آلن» نگاهی به «وینستون» انداخت و سری به 
نشانه رضایت تکان داد. 

-خب جیمز حالا در آرامش کامل به سر می‌بری و 
هیچ چیز نمی تواند افکار تو رابرھم بزند. می خواهم به 
رفتن خودبرروی ساحل ادامه دهی... به باغی می رسی... 
باغ سرسبزی است و گلهای زیبایی در آن روییده و آواز 
بنا گا راس و مت ہار ار است 
تاکنون چنین محیط آرامی ند یده‌ای. حالاازاین باغ وارد 
ساختمانی می‌شوی که چند در ورودی دارد... درهاباز 
می‌شوند و توقدم‌به داخل می گذاری...به‌سوی آسانسور 
می‌روی... این آسانسور تو رابه اتاق ویژه‌ای می‌برد... 
تنها تومی‌توانی وارد این اتاق بشویادر طبقه دهم هستی 
ہے غرعے ےا لاق رطف ارلیرری گرا 
فشارمی دهی. آسانسور پایین می رود... پایین وپایین تر... 
جیمز. طبقه نهم... هشتم... هفتم... باز هم پایین تر... کاملا 
آرام‌هستی. طبقه چهارم... سوم... دوم...واول.درھاباز 
می‌شسود. حالا قدم به اتاق ویژه‌می گذاری.بەجز تو هیچ 
شن در ای اتاق تست در کمال اراس تی 

(مکالن)بەطرف صندلی خو درفت. سپس از «نون» 
خواست که به این اتاق قدم بگذارد. در حالی که می گفت 
راحت‌ترین صندلی دنیا در انجامنتظر اوست.ازاو 
خر بت روئ آن صندلی بنشیند. توئ آن فرورودو 
کاملاً اوت باشد. 

چند دقبقه صبر کرد و سپس به «نون» گفت: 

-تلویزیون مقابل توست. یک تلویزیون ویژه است. 
کنترل‌ان‌رادردست‌داری.ب این کتصرل‌ازراه‌دون 
می توانی هرچه بخواھی روی صفحه این تلویزیون 
تماشاکنیاتصویرراجلویاعقب بسری‌وروی‌هر 
صحنه‌ای که‌مایلباشی زوم کنی.و یا آنکه تصویررا 
ابت نگاه‌داری. حالا تلویزیون راروشن کن جیمز... 
انچه الان روی صفحه می‌بینی مربوط به شب ۲۲ ژانویه 
است. مربوط به زمانی است که تو داری با اتومبیل به 
سوی‌بانکی در «لنکستر» می روی تااز دستگاہ خودیر داز 
پول بگیری. 

چند لحظه صبر کرد سپس گفت: 


اطلحات می (۳۹) ۱۷ ۸۷ 


- تلویزیون راروشن کن جیمز... روشن کردی؟ 

«نون» گفت: بله. 

درخلال نیم ساعت. این اولین حرفی بود که زد. 

-بسیار خوب. حالا به آن شب برمی گردیم. بگو چه 
می‌بینی ؟ هر چه می‌بینی برای ما تعریف کن. درست مثل 

«جیمزنون»داستان ان شب رادرست مثل انکه 
«مک آلن» و دوینستون)هم داخل اتومبیل اونشسته‌بودند 
تعریف کرد: 

-من چراغ راهنما می‌زنم.. فرمان رامی پیچانم... او 
داردبه طرف من می ایداصدای ترمز می‌شنوم. او نزدیک 
است بزند به من! لعنتی... من نمی توانم... 

(نون»دستش رابلند کردومک‌الن یک لحظه به 
جهره او دقیق شد. پلکھایش تکان می خورد و این نشان 
می داد که سوژه در عالم خلسه عمیق فرو رفته است! 

-اورفت ومن ایستادم...مردی رامی‌بینم...روی 
زسۓ افده زیر رو ایی کنا ردستگاہ خودیرداز 
بانک... پیاده می‌شسوم تانگاهی به اوبینسدازم... خون 
می‌بینم... او تیر خورده است... کسی به او شلیک کرده... 
آه آه.باید کسی راخبر کنم...به ماشین برمی گردم تا تلفن 
بزنم...باید به او کمک کنم... او تیر خورده...روی زمین 
خون ریخته... همه جا... 

کارآگاه!مک‌آلسن»برای‌اولین با حرف اوراقطع 
کرو کف 

-بسیار خوب. جیمز. خیلی خوب است. حالا از 
تومی خواهم فیلم تلویزی ون رابه عقب ب ر گردانی... به 
ان کا رن با ان ما ودای ا انی 
این کار راانجام دھی؟ 

-بله. 

-بسیار خوب این بار باحر کت آهسته صحنه را 
تماشاکن.خیلی آهسته... تومی توانی همه چیز راببینی... 
ایا می‌بینی؟ 

-بله. 

اق ات و 
دیدی تصویر راثابت کن! 

«مک‌آلن» منتظر شد. 

-خب, حالا دیدم! 

-بسیار خوب حالامی توانی به مابگویی چه جور 
اتومییلی است؟ 

-بله. یک چروکی سیاه رنگ است. خیلی خاک آلود 
است. 

-آیاروی بدنه آن اثری از تصادف دیده می‌شود؟ 

سم تا 

-سپرش چطور؟ آیا می توانی سپر جلو راببینی؟ 

-بله. 

-بسیار خوب. می خواهم روی سپرزوم کنی. آیا 
شماره پلاک ماشین را هی‌بینی ؟ 

-ی4. 

-جرانه جیمز؟ 

-رویش پوشانده شده! 

-باچه چیز رویش پوشانده شده؟ 

-آه... با یک تی شرت... پارچه‌ای دور پلاک پیچیدہ 
وه اک شرت اش 


ادامه دارد 





ذشنه‌ی نام از کناحی که او راده شه ت د ساند 


رو نمی گر داند و 


اد 


۵ 


ابی که شهر ت نبا 


9 می 


گر برد 


٭ محمد حجلاذی 


مہدی خالدی؛ نخستین نام داوری کشتی ایران در تالار مشاهیر کشتی جہان 











-اشاره 


بهترین داور جهان: 
کاش بزرگان کشتی 
دست «یزدانی خر را بکیرند 


وقتی شسنیدم او دیپلم مخصوص یکی از برترین داورهای کشتی زمان را گرفته. به خود بالیدم و از همان موقع 


تصمیم گرفتم تا با او ملاقاتی داشته باشم و... 


«مهدی خالدی» رامی گویم. هم او که بارها به عنوان بهترین داور کشستی جهان برنده سوت‌های طلایی. دیپلم 
مخصوص فيلا و حتی دریافت درحه پروفسوری فیلا انتخاب شد و در صدها میدان بین‌المللی سوت زد و... 

او عضو داوری تیم های ملی ایران از سال ۱۹۷۷ میلادی تا سال ۲۰۰۹ میلادی یعنی به مدت ۰ سال بوده است و 
هم‌اکنون نیز رئیس کمیته داوران فدراسیون کشتی ایران و نایب رئیس کنفدراسیون کشتی آسیا و عضو کمیته ارتقاء 
و کمیته کشتی‌های سنتی و ساحلی فیلا هم هست. داستان زندگی او را بخوانید. 


محله کشتیگیران 

مهدی خالدی. متولد ۱۳۱۹/۹/۲۱ خیابان مولوی 
تهران‌هستم.همانجا که بسیاری از قهرمانان کشتی ایران 
پابه‌عرصه و جو د گذاشتند وبعدهادر صحنه کشتی ایران 
و جهان نامور شدند. تحصیلاتم رانتوانستم دانشگاهی 
کنم» یعنی دیپلم ریاضی ام را گرفتم و بعد در سال ۱۳۶۶ 
بایکی از بانوان مورد علاقه‌ام کے او نیز تحصیلکرده 
است. ازدواج کردم. اکنون دارای سه فرزند. دو دختر 
ویک پسرهستم که هر کدام از آنان جایگاه خوبی از 
نظ تحصیلات و کاردر کشوردارند. دختربزرگم 
سالهاست ازدواج 
کے دق دارای دو 
فرزند است. در 
کوچکم مهندس 
غذایی است و 
پسرم فوق لیسانس 
ای ایت 








مهدی خالدی با دیپلم مخصوص تالار 


مشاهیر کشتی جهان 








سال ۲۰۰۶ میلادی -ساری ایران -مهدی خالدی جزو دریافت کنندگان دیپلم مخصوص و 
سوت طلایی بهترین مدرس فیلا (جام جهانی ازاد). 


الاو سای ور تفای گنک کی نیام 
دنبال تحصیلات رفت و کسب و کار. خانم بنده نیز 
بودن از خانه و بزرگ کردن بچه‌ها کمال تشکرو 
قدردانی را دارم. 
سرشاخ شدم 

بنده کشتی رااز باشگاه نیرو آغاز کردم. انهم زیر نظر 
مربیان معروفی چون استاد کیومرث ابوالملکی و مرحوم 
سید تقی اشراق. چند صباحی در آن باشگاه تمرین کردم 
و سپس با همین تیم نیرو در مسابقات باشگاهی تهران 
و کشوری حضور یافتم و با کشتی گیران معروف ایران 
نیر داشتم. 

۱ سال ممتاز بودن 


اما شروع قضاوت و داوری بنده روی تشک‌های 
کشتی از سال ۱۳۶۷ در تهران آغاز شد که ابتدا در 


کلاس داوری و سپس مربیگری حضوری مستمر 
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داوود غرانوش 





وقتی خحودراپیدا کردم دریافتم این توان رادارم که 
به درجه بالا تری برسے بنابراین در کلاسهای داوری 
بین المللی حضوری مستمر یافتم که رسیدن به درجه 
مساله داوری رادنبال کردم تارسید به وقتی که از سال 
وآن درجه ممتازبین‌المللی بود که سال تمام در 
این درجه بودم. 
ناظر کشتی تختی شدم 

از نظر اخلاق و منش مرحوم جهان پهلوان تختی 
رابرای کشور شوروی سابق کسب کرده و جزو نوادر 
او تعریف می کند. 

بنده در چند مسابقه مهم در روی تشک کشتیی به 
عنوان ناظر شاهد کشتی‌های خوب تختی و برخورد 
نیک وی اوبا حریفان داخلی و خارجی بودم. او چه 
برنده می شد و جه بازنده» هیچوفت از جاده معرفت و 
انساندو مستی به عنوان یک ورزشکار و پهلوان خارج 

نیم فرن ۳۰ رئیس 

بنده حضور ۵۱ ساله در کشتی ایران دارم یعنی 
بیش از نیم ق]رن!دراین مدت که کشتی ایران فراز 
ونشیب‌های بسیاری داشته است. بیش از ۲۰رئیس 
فدراسیون کشتی رادیده‌ام که آمده‌اند تا کشتی کشور 
رابه سوی کمال و بهروزی و پیروزی هدایت کنند. 
اما یا برنامه نداشتند ویانتوانستند برنامه‌های خود را 
به واسطه عدم امکانات. اعتبار و یا کارشکنی‌هاو... 





داستان زندگی موحد رابنویسید 

نے ہندہ را در مورد ترین‌های کشتی ایران 
می خواهید بدانید پس از قول اینجانب بنویس؛ 
فنی ترین کشستی گیر ایران طی پنج دهه حضورم ۷ 
در صحنه کشتی ایران و جهان عبدالله موحد | 
قهرمان نام آور جهان المپیک‌ه اوبازیهای | 
اسیابی اسث, الله کے کیرانی چون امامعل. | 
حبیبی ابراهیم سیف پور رسول خحادم. امیر 
حادم دبیر و... نیز بودند اما موحد چیز دیگری 
است. امیدوارم داستان زندگی او را نیز بنویسید 
تا مردم و ورزش‌دوستان ایران» این قهرمان را 
بهتر بشناسند اما از نظر اخلاقی به غیر از مرحوم 
تام ا ا 
خادم یعنی امیر ورسول را جزو بااخلاق ترین 
کشتی گیران می دانم. 

صحنه‌های فراموش نشدنی 

بنده در بیش از ده دوره مسابقات جام جهانی کشتی 
حضوری مستمرداشتم. حتی به عنوان رئیس روابط 
بین‌الملل فدراسیون کشتی خودمان شاهد صحنه‌هایی 
بودم که فراموش نشدنی است. 

یادم می اید در یک دوره مسابقات کشتی جهانی» 
رئیس جدید فدراسیون کشتی ایران نیز همراه ما آمده 
بود. وقتی ما با میلان ارسگان ریاست فدراسیون جهانی 
ی مرا ھی امن ری ارت ظا اسرد کی 
ایران رابه وی معرفی کردم. ارسگان نیز از آشنایی با 
وی اظهار خوشوقتی کرد اما در بین کلماتی که به زبان 
انگلیسی بین من و ایشان رد و بدل می‌شد. ارسگان از 
من پرسید بالاخره مشخص نیست ایشان چه مد تی 
رئيس خواهد بود؟ چون شما زود به زود رئیس عوضص 
می کنید. وقتی رئیس جدید از محتوای کلام و پرسش 
ارسگان متوجه شد به‌من گفت به او بگو مش خص 
نیست من تا چه مدتی رئیس هستم! 

قضاوت‌هایم 

در طول بیش از سال کے کرد ررد 
قضاوت و... در بسیاری از مسابقات حضور داشتم که 
ذکر آن به نظرم خالی از لطف نیست: مثلا بنده را به 
عنوان داور ممتاز به المییک ۱۹۸۰ مسکو و ۱۹۸۶ 
لوس آنجلس دعوت کردند که به خاطر تحریم سیاسی 
ازسوی ایسران اعزام نشدم! قضاوت و حضور در 
المییک ۱۹۸۸ سئول, ۱۹۹۲ بارسلون» ۱۹۹ آتلانته 
جوالے یب ا۷ نے را حور گر 
بازیهای المپیک ناشنوایان سال ۲۰۰۵ ملبورن استرالیاء 
فضاوت و حضور در بیش از سی دوره مسابقات جهانی 
کشتی آزاد و فرنگی» قضاوت وحضور در بیش از ۷۵ 
خر رد ضس اقات رال اسان اروا رار مرکا 
حضور در بیش از ده دورہ مسابقات جام جهانی کشتی 
و قضاوت و حضور در صدهامسابقه داخلی. خارجی 
و بین‌المللی دیگر. 

سوئدی فراموش نشدنی 

کنا ں در سال ۱۹۱۱ ک گے کر سی 
(فرانک اندرسون) که در ٩۰‏ کیلو قهرمان جهان شده 
بود.در مسابقات ۱۹۷۸ جهانی مکزیک به فینال رسید 








8 


خالدی در سالهای دور آن موقع که خیلی جوان بود» قاضی دیدار جهاندار عبدالباقر با 
اسماعیلیان است. عبدالباقر (چپ) در این مسابقه با ضربه فنی پیروز شد. 
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و داور فینال نیز من بودم» اما در آن کشستی این سوئدی 
(فرانک) واقعا بد کشتی گرفت و دائم ازدست حریفش 
«فرار» می کرد که ناچاراً او را سے اخطارہ کردم اما او 
نه تنھا بداخلاقی و اعتراضی مثل ایرانی‌ها به من نکرد. 
بلکه به رأی من احترام گذاشت و جلوی من نیز تعظیم 
هم کرد. 


بزرگترین افتخار 

از جمله خاطرات خوبم فراخواندن من از سوی فیلا 
بود به واسطه حضور بی‌شمارم در قضاو تھاء فدراسیون 
جهانی کشتی تصمیم گرفت از بن ده تقدیر کند و به 
سرت یع کس کی2 7سیا 
فرا خواندند وبا تقدیر از زحمات پنجاہ ساله من دیپلم 
مخصوص تالار مشاھیر را که لوح یکی از برترین 
داوری‌های کشتی زمان را که ثبت نام همیشگی 
اینجانب در موزه فیلا است - به اینجانب دادند و تصور 
می کنم این افتخاری بزرگ برای من و کشورم است. 





توپچی. خالدی در حال بررسی دوبنده توپچی است. 





سوت طلایی و پروفسوری 

استمرار حضورم در صحنه مسابقات کشتی 
وروی تشسکه آنگونه بود که بارها مورد تقدیر 
قرارگرفتم.مثلا دریافت درجه‌پروفسوری 
کشتی فیلادر سال ۲۰۰۵ میلادیء برنده سوت 
طلایی بهترین داور جهان در سال ۱ وارنای 
بلغارستان به خاطر قضاوتهای درست و صحیح 
کشتی بین قهرمانان معروف جهان در ان دوره 
مسابقات ویابرنده سوت طلایی و دیپلم 
مخصوص فيلا به سال ۲۰۰ به عنوان بهترین 
مدرس کشتی جهان ویاحتی نماینده فیلاو 
مدرس فیا تر اق جندین سال. 

با اسلحه و سط تشک 

سال ۱۹۸۶بود. مسابقات گنی قهرمانی 
اروپادر سوند بر گزار می‌شد. تارسید به روزی 
که قرار شد یک مسابقه کشتی را من نظارت کنم. 
در حین مسابقه کشستی ناگهان یک نفر از تماشاگران 
سوئدی پرید وسط تشک آنهم با یک تفنگ بزرگ. او 
سپس همه از جمله مرا تهدید کرد و کشتی نیز تعطیل 
شدوهمه پابه فرار گذاشتند. من خود رانباختم و به 
و یره شندده بودم که ناگهان مزبی کشتی گیر لهستانی 
پرید وسط تشک و از یشت سر مرد اسلحه به دست را 
بل کرد و با قدرت تفنگ راازاو گرفت و انداخت آن 
طرف تشک. سپس پلیس وارد مع رکه شد و مرد مسلح 
رادستگیر کرد. حالا داستان چه بود؟ مرد مسلح روسی 
بود و امده بود به سوئد و دوست داشت خانواده‌اش را 
تا سوا وا رت افو ر سوا 
تیک اسان اب او اجار کر ات پارو اح 


عمل کند و... 


۰ 


رمز موفقیت 

من آن زمان که در باشگاههای نیرو و دارایی کشتی 
می گرفتم سعی داشتم ضمن اینکه سراپا گوش فرامین 
و توصیه‌های مربیان برجسته خودم چون ابوالملوکی. 
سید تقی اشراق و مرحوم رحمت‌الّه غفوریان باشم. از 
آن سوی نیز سعی داشتم از نظر اخلاقی نیز به گونه‌ای 
رفتار کنم که گزک دست کسی ندهم و... 

رمز موفقیت من درستی پشتکار عشق و همت 
بود و بدون درنظر گرفتن مسائل مادی و وقت‌شناسی 
دقیسق واحترام به بزرگتران و پیشکس وتان و حتی 
کوچکترها 

هنوز هم دیر نشده 

حقیقتش این است که درحال حاضر کشتی ایران 
در جهان صاحب نام و صاحب سبک است. البته نتیجه 
حضور کشتی ایران درالمییک ۲۰۰۸ پکن تا حدودی 
خوب نبود امابه نظر بنده اگربزرگان کشستی ایران 
احتلافات کوچک را کنار بگذارند وبایک یاعلی(ع) 
آقای یزدانی خرم را یاری می کردند. بدون شک کشتی 
ایران دوباره در جهان بلندآوازه‌تر از گذشته می‌شد. 
حالا هم دیرنشده کنار گودنشین‌ها اختلاف سلیقه‌ها 
را کنار بگذارند و بایزدانی خرم دست دوستی ورفاقت 
بدهند. 
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ندمت های خو 


۱۵ 


۰ 


5 ا 


همح وییت 


ھارا 


دېل کار نگی 


تماشاکه راز 


ا زندکی در چشم من 


سالهامن سرد بودم مثل سنگ 
ساکت و بی درد بودم مثل سنگ 


این دل رد احساسی با 
اشتیاق پونه و یاسی نداشت 


سنگ بر بال کبوتر می زدم 

زخم بر قلب صنوبر می زدم 
نه هوای بر گ و باری داشتم 

٦‏ تو گذاری داشتم 
روز من همرنگ شبهای سیاہ 


سهم من از زندگی افسوس و آه 
بس که خسته می‌شدم از روزگار 
دلشکسته می شدم از روزگار 
هستیم لبریز احساس عدم 
تکه تکه می‌شکستم در خودم 
بی تفاوت می گذشت ایام من 
تلخ می شد زند گی در کام من 
روزگارم بس که غمگین می گذشت 
چار فصلم سرد و سنگین می گذشت 
عشق چون بر قلب من غالب نبود 
زندگی در چشم من جالب نبود 
آمدی عشق تو در من پا گرفت ۱ 
من دلم در سایه‌ات ماوا گرفت 
توزدی از قلب من تا عشق پل 
عاشقم کردی کنار باغ گل 
من پر از احساس بهبودی شدم 
۱ عاشق گلهای داوودی شدم 
اه ای در ملک جان معمار من 
ساختی قصر گل از آوار من 
با تو شد صبح سپید آن شام تار 
طی شد ان پاییز و امد نوبهار 
باز من محو گل نیلوفرم 
۱ شاپرک پر می‌زند در باورم 
۵ ۹۶۸۰ ۷“ 
زندگی در چشم من دلکش شدہ 
گرم گرم گرم خورشید امید 
اص ات قرف 
عشق می‌ورزم سراپا نازنین 
زندگی رادوست دارم بعد از این 
محمد رحیمی ‏ رامھرمز 





زبر نظر: محمدرضا مھد یزادہ 


اشکم ولی به پای عزیزان چکیدہەام ۱ 
خارم ولی به سایه گل ارمیده‌ام 
بایادرنگ و بوی تو ای نوبهار عشق 
همچون بنفشه سر به گریبان کشیده‌ام 
چون خاک در هوای تو از پا فتاده‌ام 
چون اشک در قفای تو با سر دویده‌ام 
من جلوه شباب ندیدم به عمر خویش 
از دیگران حدیث جوانی شنیده ام 
از جام عافیت می نابی نخورده‌ام 
وز شاخ ارزو گل عیشی نچیده‌ام 
موی سپید را فلکم رایگان نداد 
ای سرو پای بسته به آزادگی مناز 
آزاده من که از همه عالم بریده‌ام 
گر می گریزم از نظر مردمان» رهی 
عيبم مکن که اهوی مردم ندیده‌ام 
تور مکیری 
ھا طراوت پاییز 
پرنده‌های نگاهم به لانه خوابیدند 
و از طراوت پاییز چشم پوشیدند 
دوباره شرجی چشمت هوای باران داشت 
که روی ماسه و ساحل ترانه پاشیدند 
از آن ترانه غمگین ھمیشه پرسیدم 
چگونه خاطره‌هامان به کو چه خشکیدند؟ 
سکوت پرده دیگر ندارد و انگار 
که پرده‌های سپیدی به شعر پیچیدند 
من انقدر به هوای تو چشم مالیدم 
که بوته‌های غزل از نگاه روییدند 


مهدی میر آقایی -ورامین 


8 بادشاه فصلها 
ایمانی رارف ۱ ۲ 
ابر با آن پوستین سرد نمناکش 
باغ بی‌برگی 
روز و شب تنهاست 
با سکوت پاک غمناکش 
نماز او بارانء سرودش باد 
جامه‌اش شولای عریانی‌ست 
ور جزاینش جامه‌ای باید 
بافته بس شعله زرتار پودش باد 
گو بروید یا نروید 
هرچه در هرجا که خواهد یا نمی خواهد 
باغبان و رهگذری نیست 
باغ نومیدان 
چشم در راہ بهاری نیست 
گر ز چشمش پرتو گرمی نمی تابد 
وربه رویش برگ لبخندی نمی روید 
باغ بی‌برگی که می گوید که زیبا نیست؟ 
lll‏ 
سر به گردون سای اینک خفته در تابوت 
پست خاک می گوید 
باغ بی برگی ۱ 
خنده‌اش خونی ست اشک امیز 
جاودان بر اسب بال افشان زردش 


می جحمد در 
پادشاه فصلها تا 
مهدی اخوان ثالث 
خرداد - ۱۳۳۵ 




















کی :8 
پک 
1 گی قاط 1 

۱1 


در عکس جشمان تو ۳ ا 1 ی 
a, 3 :‏ ویک رواوہ 5 
در شبیه پوست من ai‏ 
۲ ۳ ۶ 7 : گنا سل 2 
چیزی شبیه خوابهای دو می‌جرحد ما زا 
هر شب به خوابهايم بيا 
تا عکسمان هی به هم شبیه تر شود ۱ رافک 
گ انا" TE‏ 
گرآناز موسوی یں ہی ا 


دو شعر از مصطفی خلیلی فر 
8 یک پرده آواز 8 حکایت شیرین 
ھی دانی پروانه‌های تبسم 
ومی‌دانم _ بر گلبر گھایش رقصان 
٥ٹ‏ را ار هامان را و گیسوانش درباد 
نخوانيم از برای هم؟ شعرافشان 
چرا در شعله‌های حسرت و پنجره او به آبی پرواز گشوده می شود 
"گی وماتم؟ و حنجره من 
چرادر غم؟ به سرخی راز 
چراغ از باد می میرد بی گمان لبخندهای او 


و باغ از تیشه طوفانی بیداد 
جرا یک پردہ از اوازهامان را 
اگرچه شاد 

یا ناشاد 


حکایت شیرین است 
در استانه بلوغ 

و اشکهای من 

کر کرد 

در نقطه پایان 


جو انه های اد بی 


به احترام فاضل ار جمند حضرت حجة الاسلام 
والمسلمین فرح الله صفری 
8 مهربان مرد 
مهربان مردی است در جانش صفای دوستی 
دارد آغوشی پر از حال و هوای دوستی 
را ات در ۱ٹ 
می شود در CC‏ 
جان به قربانش که جانی دارد از جنس غزل 
آسمانش روشن از صبح و صدای دوستی 
گرچه تاریک است شبهای ملال‌انگیز عمر 
٦‏ ول از در ای ترسی 
کشت او ایینه‌دار دوستی‌های زلال 
یی دل درد انا ا .۱۳۰ 
هم دلی هم داستان و هم زبانی نازنین 
قدردان اويم و مهر و وفای دوستی 
گرچه می ریزد زلال عشق از لبهای او 
چون (فرج) من هم سری دارم به پای دوستی 
شعبان کرم‌دخت بابلسر 


از مجموعه شعر جدبدالانتشار 
«چقدر شبیه به مرگ است این 
سکوت» سروده رجب افشنگ 
8 فرود 

من از کجا فرود امده‌ام 

اینجا 

شبگرد کدام کوچه بی خاطره‌ام 

می ترسم این اب 

غرقه کنل 

۳ 

دریا 

تا پشت پنجرہ 


حمید ثریایی -کرج شعر نمی دانم منتظر دیدار 
اگرمی‌خواهید وزن رااز شعربگیریں ا خورشید من مست تماشای توام یار من 
بای د چیزهای 8 را جایگزین آن کنید. بی نردید یر باز چه شد وعده دیدار من؟ 
٦‏ ۱۰۱۹ تنها تو که می ایی | بس که شدم منتظر دیدنت 
E‏ مد سام .تحت واژه‌ها یکدیگر را ۱ روز شده همچو شب تار من 
معمولی ندارد: دمن چون دلدادگانی قدیمی حرج یر یر رد 
ا هیچگاه می یابند اه از این دیده بیدار من 
0٦"‏ ++ ناامید نمی شوم نیلوفر صمدیان -تھران کاش بدانی به تو دل بستەام 
و در انتظار تو ۱ تاتو هستی فریاد ای که تویی سرور و سالار من 
به روبرو چشم می دوزم احمد حبیب پور شیروان TT‏ کر ا و کی 
کیقباد احمدیان -خرم آباد بیت موردنظر شما سروده ظهوری ترشیزی ‏ ازسکوت تو باز شوی نقطه پر گار من 
وزن کے سا1 سا فعولن ایت ےت بی تو همه زندگیم فانی است 
e‏ آنان که جان فدای نگار نکرده‌اند e‏ حسرت و فریاد شده کار من 
۱ دلی دارم حریدار محبت همکارشان مباش که کاری نکرده‌اند ی ۹۵٦‏ یت 
کزو گرم است بازار محبت نامه‌هایتان را خواندم. متشکرم: کت ٦‏ پٔ رد 


سروده شماب روزن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلات اس 

بی قرار روی مهتاب توام 

من سرود حنده ناب توام 

شهره چلنگی - اصفهان 
۱ قسمتی از سروده شمارا که نشانه ذوق و 
۹ ار 


۳ n 


زود بیامردم از این سوختن 
رحم بکن بر دل بیمار من 
محمد گل صنملو خوی 


احمد صاحبی -کرج 


ورامین. 
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غزالەصفا کرح 


تلفن که زنگ خورد خود آقای بھرامی گوشی را برداشت 

-الو سلام. 

-سلام بفرمایید. 

-هفت تاپیتزامی خواستم باسالادمکزیکی و 
نوشابه. 

-به روی چشم نیم ساعت دیگه آماده می‌شه. 

-رضابی این پیتزاهاروببربه این آدرس كە می گم: 
قلهک -خیابان یخچال... 

-آقاماکه‌داریم آماده‌می‌شیم‌بریم خونه ننمون 
مریضه گفته بودم که؟ 

-حالا مادرت مریضه که باشه مگه تو دکتری؟ بیااین 
سفارش رو ببر» مردم منتظرن. 

-آقابهرامی تورو خدااز صبح به من زنگ زدن گفتن 
بیان ببرش مریض خونه» شما خودت قول دادی پیتزاهارو 
38 

-حوصله م خرف شنیدن ندارم رضا یامیری يا از 
و 

باشه آقا کلید موتورو آدرس‌رو بدین, میرم! 

خون توبدنم انگاریخ زده خدایا مشب سرده.امامن 


کدام گناہ؟ 
احمد نجفی - تبر یز 
سرباز به لکه‌های خشکیده‌ی قرمز رنگ روی لباس 
جابه‌جا کرد و برای چندمین بار صحنهی آرام گرفتن 
دوستش را در بغل خود بیاد آورد. 
پیسرزن دست چرو کیده‌اش رابروی شیشهی قاب 
عکسی کشید که دران پسری جو ان لبخند می زدوبعد 
فاتحه‌ای خواند و با گوشه چادر قطره‌ای اشک رایس زد و 
دوباره به قاب عکس خیره شد. 
روزنامه‌اش رابست وبه گوشه‌ای انداخت. بعد تمامی 
به ذهنش آمده بود. از خود می‌پرسید. آیا هنوز پدر هستم؟ 
درحالیکه دیگر پسری ندارم؟ 
وبا خود فکر کرد: ان زمان که گلوله قلبش راشکافت من 
چکار می کردم؟ مثل حالا در آشپزخانه بودم؟ یا در یکی از 
اتاقها به نامه‌اش خیره شده بودم؟ 
وسرباز دستی به لکه‌های خحشکیده‌ی فرمزرنگ 
روی لباس خاکی‌اش کید تفنگش رادردست شل کردو 
در دل از خود پرسید: مگر او چه گناهی کرده بود؟ 





ده‌دقیقه دیگه این کوفتی‌هاروبرسونم از قلهک تامحلمون 
هم‌نیم ساعت طول بکشہ در مجموع چهل, پنجاه دقیقه 
دیگه میرسم خونم باز خوبه... 

پلااک ۲۳ باید همین باشد. این خونه‌اس پا قصر؟ سر 
وته نداره! مر کجاست؟ عجب. درش همرنگ سنگ 
دیوار شدا 

- کیه؟ 

-شماییتزا خواسته بودین؟ 

ار ان ميان دم در. 

-بفر مایید غذاهاتون. 





-ممنون. پول خورد ندارم بقیه پول باشه واسه خودت. 

چه خونه‌ای بود فکر کنم از اون قصرهاس که تو 
خواب هم دیدنش برای ما حرومه خوش به حالشون اگه 
اینها آدم هستند» پس ما چی‌ایم. اگه اینها زند گی می کنن 
پس ماچرازنده‌ايم؟ بازدارم کفرمی گےءاگە آقام بود 
چهارتادرشت بارم می کرد. ما که آخر نفهمیدیم خدابیامرز 
می گفت پول خوشےختی نمی آره پس ما که نداریم چرا 


کار های دنیا 
بهناز عجم اکرامی -"شاهرود 


خیلی وقت بود که می خوامستم برم دیدنش. اما هر بار 
قصد رفتن می کردم اتفاقی مانع رفتنم می‌شد. تقریبا ۲ 
ماهی می شد که ندیدمش. آخرین بار پرستارش بهم گفت: 
«مادر تون نیاز مبرمی به شمادارند. سعی کنید حداقل هر ۲ 
هفته یک بار بهش سری بزنید.» اما از آن ۲ هفته الان ۲ ماه 
می گذرد و من هنوز نتوانستم به دیدنش بروم. به خدا که دلم 
برایش يه ذره شده. ناگهان دلم هوایش را کرد و پر کشید به 
جا سالمتد ان با زوم عون کر وم هر طوری که دروکر 
قیمتی که هست فردا به دیدنش بروم و از دلش دربیاورم. 

نزدیکی‌های ظهربود و آماده رفتن بودم که از شانس بد 
من مهمان ناخوانده‌ای از طرف خانواده همسرم آمدند و 
من باز خانه نشین شدم با خودم گفتم «عیبی نداره مهمانها 
که رفتند می‌رم». غروب که شد مهمانها رفتند و من باشادی 
عزم رفتن کردم که تلفن ز نگ زد تصمیم گرفتم تلفن را 
برندارم ترسیدم دوباره از رفتن بیفتم اما... اما ترس و 
دلشوره‌ای عجیب بر دلم نشسته بود گوشی رابرداشتم. 
پرستار مادرم بود. صدایش از عصبانیت و خشم می لرزید. 
گفت:«دیگه ز حمت اومدن بے خودتون ندید.» ا زاین به 
بعد برید بهشت زھراملاقات مادرتون. 

دنیاروی سرم خراب شد و از خود پرسیدم:(یعنی همه 
کارهای دنیا از مادرت واجب‌تر بود؟!) 


الاعات ل ارم ۳۳۶۵ 


اینقدر بدبختیم. 


وای از داروخحونه ردشدم.یادم رفت دواهای 
ننه‌روبگیرم. اه حدالعنت کنه این مال دنیارو که فکر کردن 
بهش هم واسه مادردسرہ. 

گازش رو گرفتم تایک داروخونه شبانه‌روزی و 
دض ری و ماهرکاری کردم هو وووو تن اه 
باسرعت شروع کردم به‌دویدن تقر یبابیست دفیقه‌ای 
دویدم. چشمم به کو چه قدیمیمون که افتاد انگار به بهشت 
رسیدم دستم رابه دیوار گرفتم و با یک نفس عمیق هوای 
سرددی ماه‌رو به گلوی خشکم فرستادم سرفه‌ام گرفت؛ 
بدنم داغ بود و عرقم سرد. می خواستم دربزنم. امادستام 
انگار توان‌نداشت. نمی دونم توان نداشتم یامی ترسیدم در 
برام‌باز نشه؟ دنبال کلید گشتم وبعددرراباز کردم.احساس 
می کردم رنگم پریده و مثل مرده‌هاشدم. در را پشت سرم 
بستم و بالا خره به اتاق سه در چهارمون رسیدم تاریک بود 
نفسم رو توسینه حبس کردم با التماس به آسمون چشم 
دوختم همه ج رتم رو توانگشستام جمع کردم دستگیره‌رو 
بەسسمت پایین کشیدم‌با ترس مادرم راصدازدم: کجایی 
مادر؟ که ناگهان اتاق روشن شل: «مبارکت باشه پسرم» 
دا نشکا رم د ری یو شب عم یا 

صدای لرزان مادرم» بدن سردم را داغ کرد. بوی پیتزا 
که عاشفش بودم "اما مادرم می‌دانست از ترس کم شدن 
حقوقم یکبارهم داخل مغازه آقای بهرامی نخورده‌ام 
-فضای اتاق را پر کرده بود: 

-همان پیرونی که همیشه دوست داشتی بر ات سفارش 
دادم پسرم... اونم به مناسبت قبولی پسرم... 

نگاھی بەاتاق کو چکمان که‌اجاره‌ای‌بودانداختم:مادرم 
بااینکه مریض بودءسرپاشدہبودتامن حوشحال باشم و... 
نه.... قصر واقعی همین جاست... خانه خو دمان! 


ارزو 

در محل همه او را به نام (بی بی) می‌شناختند. حرفش برای 
همه سندیت داشت و همیشه تا جایی که در توانش بود به 
درماند گان کمک می کرد. 

روزها و هفته‌ها گذشتند و بالا خره روز مادر فرارسید. 
بی بی مثل هر سال به حرم یکی از امامزاده‌ها رفت. خلوت 
بود» پس به راحتی با خحدای خودش به راز و نیاز پرداخت؛ 
مثل همیشه اول برای همسایگان, دوستان, آشنایان و حتی 
غریبه‌ها دعا کرد. از خدامی خواست که گره از مشکلات 

درددل بی بی با خدا دقبقه‌ها به طول انجامید و در آخر 
با دعای همیشگی به سخنانش پایان قرو 

خدایام رگ رابرای‌همه‌ی ما آسان گردان همه‌را 
عاقبت به خير بفرما... 

سپس از محوطے حرم خارج شده و وارد یکی از 
شبستان‌های امامزاده شد. 

می خواست برای چند لحظه استراحت کند. کیفش را 
زیر سرش گذاشت و دراز کشید. کم کم عده‌ی زیادی وارد 
امامزاده‌شدند. همه می آمدند و می رفتند وبی‌بی همچنان 
خوابیده بود» صورت و دستهایش سرد شده بودند. 

بی‌بی به ارزو یش رسید وبا رامش بسیار به جایی رفت 
که هميشه پذیرایش بود. 





۰ 4 


سیر سی 

حسن مقدسیان - آموزگار از شهرستان ملایر 

جوان» دفتر چه‌ی بانک رادردمتش فش رد وازپله‌ها 
بالاارفت. با دیدن کیف رنگ و رو رفته‌ای کنار پله لبخندی 
زد و آن رابرداشت: «اين هم روزی ما...» پله‌ای بالاارفت و 
به مردی آن طرفتر که زمین رانگاه می کرد یره شد و نجوا 
کرد:«کیف رابدهم و چشم روشنی بگیرم؟» بطرف اورفت 
و:«منل اينکه دنبال این می گردید؟» مرد دستی به صورت 
گوش تآلودش کشید و کیف را گرفت. نگاهی به چک 
پولهای درون آن‌انداعت و خندان در شا رغی جمعیت 
ناپدید شد. جوان دندانش رابه هم فشردو با خود زمزمه 
کرد:«به این میگن تجربه...عیبی نداره دفعه‌دیکه که 
باز هم پول پیدا کردم -متا شیرینی نگیرم کیف رو نمی دم 
و...» و رفت داخل بانک. 


نوشتەی : محمد جامی -تایباد 


کدخداآمدبه سراغم و گفت بفرمایید برویم آقای 
معلم.می‌رفتیم به حواستگاری دخت رآقارجب برای 
پسرعمو کاظم. 

اتاق تقریباً پر بود. بزرگان دو فامیل سبیل به سبیل 
کنار هم نشسته» بر پشتی‌ها تکیه زده بودند. با تعارف آنها 
با کد خدا در صدر مجلس نشستیم... پس از قدری چون 
چا ارت هراب ان نون 
قرارهارسید که عمو کاظم گفت: چهل چهل !با تعجب رو 
به کدخدا کردم و گفتم: چھل چھل دیگر چه صیغه‌ایست؟ 
کدخداخندیدو گفت:این رسم وسنت روستای ماست» 
یعنی ازلوازم‌زندگی ورخت ولباس هر کدام‌باید چھل 
عدد توسط خانواده‌ی داماد به خانواده‌ی عروس تحویل 


نوشتەی :محمد جامی -تایباد 


سر چهارراه؛ زیر تابش آفتاب تابستان به او برخوردم. 
پس از چاق سلامتی» درحالی که بیش از گذشته بامن گرم 
گرفته بود گفت: همانطور که در جریان‌هستی»سه‌سال 
است که‌همسرم فوت شده. خواهر آن خدابیامر زهم که 
بیسوه‌است.همه‌ی اطرافیان و فامیل اصراردارند که‌مابا 
هم ازدواج کنیم تا هم دربسته شده خانه‌ی من باز شود 
هم بچه‌ها از سر گردانی و بی‌سر و سامانی درایند. بالاخره 
کے پیر از غا ان کس ای وروی سر ابا شاب 
دل من به این ازدواج آب نمی خورد. می‌دانی چرا؟:برای 
اینکه خیلی پرحرف اسست وس آدم رامی‌برد. یک زبان 
اوده گوش برای شنیدن می خواهد! که من تاب و طاقتش 
راندارم و در حوصله‌ی من نیست!مگرباچندمسکن 
فوا 

درگرمای ۶۲درجه آنقدر گفت و گفت که‌پس از 
یکساعت و نیم سرم به دوران افتاد و چیزی نمانده بود که 
در سطح پیاده‌رو پلاس شوم. به هر جان کندنی بود شرش 
راازسرم کم کردم و موقعی که دستش توی دستم بود تا 





سے ڈذانااو نک رف اشت و ما تسه رنازغرد 
نمی شسودو...هنوز حرف کدخدا تمام نشده بود که رقیه 
نمی رسید. صدای رقیه, معصومانه در اتاق پیچید: 
عروس عمو کاظم بشسوم! با همین چشمان خودم ديدم که 
بین گوسفندان گله و دور از ده و زیر نمد... 

آقارجب نیم خیز شد تابلند شود و اورابراند که گفتم: 
«لطفاً اجازه بدهید حرفش را بزند.» 

همق هق گریه‌ی رقیه مجال بیشتر گفتن به او نداد. 
درحالی که نگاه غضبناک و افسرده‌ی عمو کاظم بر روی 
ستاره‌های قالیچه‌ها می لغز بد. کد خدابلند شد و عم و کاظم 
راصدازد. دست در جیب جلیقه‌اش کرد و نایلون محتوی 


- انقاقا قاد می کید م ری میگ خدادر و تخته‌رو 
به هم جورمی کن یعنی همین دیگه؟ به نظر من که شماو 
آن خانم خیلی به هم میایید... 

این راگفتم وباخودفکر کردم که:«باید به عیال بگم 
به هیچ وجه به عروسی این زن و شوهر نرہ که در ایندہ هر 
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ل نم ما ہے 
:72ھ ر 
فاطمه امامی -ساری 
«جزیره تنهایی» شمارا مشاهده کردم. نثر 
لااقل اینکه«قصه خوان» حرفه‌ای هستید که اینگونه 
از جملات کوتاه به جاوبه‌موقع بهره‌می‌برید. 
مخصوصً که راوی قصه نیز «اول شسخص مفرد» 
یاهمان «من راوی»است ونوشتن اینگونه قصه‌ها 
جندان را اما... یک (اما) وجود دارد و 
آن هم مربوط به «شخصیت پردازی» است؛ خواننده 
بالاخره‌نمی فهمد که«آدم قصه شما» چراتنهایی 
رابرگزیده؟ از چه چیز فرار می کرده و حالا چرا 

قبیل» که دانستنش حق خواننده است. 
زهرا گل محمدی -تویسرکان؛ روستای کهنوش 
(غصه‌ه ای ماه‌رمضان» شمارا خواندم. فقط 
نفهمی دم روزه‌نگرفتن «صبا» که اول قصه به آن 
اشاره کرده‌اید. چه ارتباطی به پایان قصه و مرگ 
ساراداشت؟ توصیه می کنم مطالعه را جدی تر 
قصه‌نویسی را متعلق به هر نویسنده ایرانی که 
دص دا 
حوب؛ بعد از این هر بار خحواستی برای مجله‌ای 
نامه بنویسی. از مداد استفاده نکن! 
علی درانی زاده -کرمان 
از لطف شماسپاسگزارم. «داش علی! خدارا 
چه دیده‌ای؟ دنیا حیلی کو چکتر ا زآن است که بشود 
فکرش را کرد؟ در هر صورت حل ممنون. 
قصه دو صفحه‌ای (آخرین تحفه...» شمارا 
خواندم. سوژه‌اش قشنگ بود. مخصوصاً سطر 
پایانی که فوق‌العاده تاثیر گذاربود.اماحیف که«بدنه 
قصه» ضعیف از اب درآمده بود یعنی نتوانسته 
بودی «مجنون‌شدن» شخصیت قصه‌ات رامنطقی 
و باورپذیر ارائه کنی. بنویس باز هم بنویس. 
خانم یوسفی ‏ قاثم شهر 
ڈو قصه کوتاه «جوانمردی» و «جشن 
نمی گویم شما تقلید کرده‌اید. اما از «قدرت تخیل) 
خود استفاده بیشتری ببرید. 
فرهاد برازیون نژاد "بهبهان 
ا .یت 
برای مردن «شخصیت اول» قصه 
ا دلیل منطقی تری ارائه 


م ودی 
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عشق است 


مور .دس مز لبنت 
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ترانه‌های کوهبنانی 


سرم در ملک نیمروزه خدایا 
دلم بر یار می‌سوزه خدایا 
از اون ترسم بمیرم در غریبی 
سی رن تام یدوز ایا 
OOO‏ 
شمال دم به دم میایه امروز 
چه بویی از وطن میایه امروز 
وطن خوبه برای قوم دونم 
غریبی سوخت مغز استخوانم 
OOO‏ 
درخت سرو بودم توی ریشه 
تراشیدن مراقلیون و شیشه 
تراشیدن مرابھر بذرگون 
که آتش بر سرم سوزد همیشه 
راوی: حاج حسن آذین 
(فرستنده: محمود جعفری -کوھبنان کرمان) 


«ضرب‌المئل‌های کر مانی» 
گوش که نی. چغندرم سالاره 
پر گر دای:(؟ شت که نیست. چغند رهم سالار 
است). 
وقتی جیزهای خوب وافرادلایق وجود 
کاسه بیار. کوزہ بیار که شاخانم میخواد آش بیزه 
۳ گر داداہ٭کسانی کەمی خواهند تمام 
وسایل کار رادیگران اماده کنند و آنها فقط یک 
کار کو چک انجام دهند و آن کاررابه نام خود تمام 
مثل 1 شلغم وارفته 


به اشخاص سست و بی حال گفته می شود. 
(فرستنده: مریم پارسا از کرمان) 
ضرب‌المثل‌های آملی 
پسر زن تعریف. ونه شی مارها کنه. 
پر گر داا"تعریف عروس راباید مادرشوهر بکند. 
هر گاه‌شاد کک ولیاقت؛ادب وکمالث شخصے 
را دیگران اقرار کنند» این مثل به کار می رود. 
۱ -تل تله نکن. 
بر گر دادا:| تش بیاری نکن. 
اگر در جمعی کسی باسخن چینی و دوبه هم 
زنی قصد آتش به با کردن داشته باشد» دیگر آن با 
بیان این کنایه او را از فتنه انگیزی بازمی‌دارند. 
جن گیرشه جن ر نتونه بیره. 
بو گر داجن گیر نمی تواند جن خودش رابگیرد! 





هر گاه کسی که خوددچارمشکلات عدیده‌ای 
است که‌از حلش عاجز است و آن‌ وقت‌ادعای 
مشکل گشاپی برای دیگران داشتەیاشت این عٹل 
رادر حقش به کار می برند. 

جهاز ونه خرج بارنیه. 

بر گر دال:جهیزیه عروس به قدر خرج بار او نشد. 

اکر شر اق سےسے ماه کل ارم کنندو 
ضرر کنند و یابرای صیفی جات مايه بگذارند 
ومحص ول بەقدر زحمت ومایه آن‌نباشد این 

در گذشته از طرف داماد برای منزل عروس 
همه وسایل رامی فرسستادنداز برنج روعن» 
عروس شام یاناھار بدهد. به این هدایا که از طرف 
داماد به منزل عروس برده می شد «حرج مطبخ) یا 
خرج بارمی گفتند. حال ا گر جهیزیه عروس کمتر 
که الان دیگر در آمل کاربرد ندارد ولی در بعضی 

(از کتاب ضرب‌المثل‌های آملی: یحیی جوادی آملی) 

«ک رک بازی» در رو ستای ده‌علی 

مکان: زمینی باوسعت حداقل ۰ مترمربع 

وسیله بازی: یک گوی ترک لاستیکی 

تعداد افراد: از ۵ تا ۲۰ نفر 

طریقه بازی: ابتدابا زیکن‌هابه صورت‌دایره‌ای 
به قطر تقریبی پنج متر می ایستند و یک نفر به قید 
قرعه و به عنوان گرگ وسط دایره قرار می گیرد» 
آنگاه افراد محیط دایره» سعی می کنند توپ را به 
گرگ بزنند و گرگ نیز مراقب است که توپ به او 
بخورد. حتی سعی می کند آن را در فضا بگیرد. هر 
توپی‌راکه‌بتواندبگیرد.به‌ازای آن می توانداگرتوپی 
به آ و اصابت کرد در جای خود بماند و به بازی ادامه 
دهد درغیراین صورت جای گر گ‌با کسی که‌موفق 
شده توپ رابه او بزنده عوض می‌شود. 

فرستنده:م -ج از کوهبنان 
مراسم بیست و هفتم در روستای ده‌علی 

در روستای ده‌علی از توابع شهرستان 
و هفتم ماه مبارک رمضان. نوجوانان و کودکان 
درحالی که روی سر خود جادری انداخته‌اند تا 
از خود به همراه داشته و به در خانه‌های اهالی 
رفته و دق‌الباب می کنند. آنها ظرفی را در درگاه 
در می‌اندازند تا صاحبخانه هدیه‌ای را داخل آن 
قرار دهد. وقتی صاحبخانه هدیه را درون ظرف 
گذاشت. فرد چادر به سر ظرف را با هدیه درون 
آن برداشته می‌رود. گاهی صاحبخانه شیطنت 
کرده و می خواهد بداند که چه کسی از او هدیه 
می‌خواهد. به چادر به سر نزدیک شده تا چادررااز 
سراوبردارد. لذا جادر به سر باسوزن جوالدوز که 
همراه‌داردصاحبخانه رااز خوددورمی کند.واگر 
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داستان این پدر وپسر شنیدنی است 

(ابوالخیر» پدر «ابوسعید» کاخی بسیار عالی داشت و دیوارهاو 
سقف‌های اتاقهای آن راباصورت سلطان محمود و ارکان دولت او 
منقش و مزین نموده بود. بدین خاطر که جلب قلوب از آنان بنماید 
و دوستی با آنان ولاجرم استفاده از دوستی آنان راممکن سازد. 

ابوالخیر در چارچج وب امکان و قدرت خود خانه موردنظر 
پسرش را خرید و پسر از منزل پدر به خانه اختصاصی خود رفت. 

مدتی گذشت. ابوالخیر به اشستیاق دیدن پسر به منزل او آمد و 
درخانه پیسربامنظره‌ای عجیب روبرو شد. چش مانش به نقش و 
نگاره ای خیره کننده و هوش ربایی افتاد که هر گز تا آن روز نظیر 
آنها راندیده بود. به هر دیوار و سقف و جهتی که نگاه گردید کلمه 
(لااله الا اللّه» نقش شده و به هر سو که نظر کردید «یاهو یامن لیس 
الاهو» نوشته‌اند, واقعاً صحنه و منظره عجیبی بود. 

ازروی حیرت و تعجب پرسید:مگرنقش ونگاردیگری‌نمی‌دانی 
که دیوارهای خانه خود را با این کلمات نقاشی نموده‌ای؟! 

گفت: کدام نقش و زیب و زیور بهتر و خوشترازنام دوست 
اسست تو بخاطر جلب نظر» صورت سلطان محمود وارکان دولتش 
رانصب ونقش دیوارساخته‌ای من هم بخاطر جلب نظر دوست 
نام ونشان عظیم معبود و محبوب خود خداوند رانفش وزینت 
خانه ام ساخته‌ام. 

ابوالخیررااین گفتا رپس چنان د گر گون کرد که عرق شرم در 
جبینش آشکار شد و سخت نادم گردید و در همان روز تمامی نقش 
ونگارهای خانه خود رامحو و پاک کرد. 

از کتاب درسهایی از تاریخ به قلم: عبدالکریم اقدمی 


پس بدان برای چه شلاق خوردی! 

زوزی مالی ھا می به دزد ویر نطام شتکاپت برد و اطهار کرد 
که شش خصی واردخانه من شده وان رابه زور متصرف شده است و 
هرقدر خواهش و درخواست از او می کنم که خانه مرا تخلیه کرده 
و پی کار خود برود» بکلی از این کار امتناع دارد. 

وزیرنظام در اطراف موضوع مورد شکایت تحقیقات کرد و 
فهمید که حق با شاکی. که مالک حقیقی خانه است. می‌باشد. 

وزیر نظام شخص غاصب را که متصرف خانه بود خواست و به 
وی گفت: که این شخص قباله دارد و دیگران‌هم شهادت می‌دهند 
که او مالک خانه است. تو با چه سند و به چه عنوان متصرف این 
خانه هستی ؟ 

مرد غاصب جواب داد: من از اسمان افتاده‌ام توی این خانه و 
فعلا آن را متصرف و مالکم. 

وزیر نظام پس از شنیدن این گفتار دستورداد که او را تازیانه 
0-7 

پس از اتمام عمل او رانزد خود طلبیده. گفت: هیچ فهمیدی که 
تو را چراشلاق زدم: 

گفت: نه. 

وزیر نظام گفت:«برای این بود که‌اگر دوباره خواستی از آسمان 
بیفتیء توی خانه خودت بیفتی» نه خانه مردم.) 

از کتاب هزار و یک حکایت تار یخی ۲(تالیف محمود حکیمی) 








3 نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 
به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 


نم 


ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 
۸ و با با شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند 


باندرل 


طراح جدولها: داود بازخو 


اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌هاي کوچک 
۳ طوری قرار د هید که هر عد د ہیں 





5٦ اد‎ 


می گ وای اگ مشکلات ذو د که تو ساخته ذمی د 


0 کر ھر مز انصاری 


اسامی برند گان جدول شمارہ ۳۳۳۷ 
۱- متقاطع: سهراب ملکان -تهران 

۲- شرح در متن:سودابه تولایی- رستم کلا 

۳- سود وکو: سعیده کریم لشکری - تبریز 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس 


ازبین عزبزانی که هر هفته جدول کلمات 
متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به 
دفتر مجله ارسال نمابند. یک نفر و برای 
جداول سود و کو و کاکورو نیز انفر به قید 
قر عه انتخاب و به هر یک هد يه ای به ر سم 
یادبود تقد یم می گردد 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره تلفن همراه 
۶ ستماس حاصل نمایند 


WWW.BAZKHOO_ Jadval@ yahoo.com 
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جدولها زیر نظر: داود بازخو 


تیه 


٩-اذری‏ از جلال ال احمد -آیه ۱ازسوره ‏ 
قلم در قران مجید ۴-از کنده بلند می‌ شود به ۳۲ 








دست اور دن -ن اد مردمان ایران ۳-زمینه 
آهنگ -کتف -با کوپال آید -زشت -باب ۳ 
روز ۴-آماس -م‌الخبائث از توابع شاهرود 
-کامرواء کامران ۸۵-مهتری سروری -یک 
پای صبحانه - کتاب مقدس کلیمیان ۶-پاندول 
"لوله تنفسی افتراو تھمت "ماهی زمستانی 
۷-مردار -پشےم نرم اا اوقت 
کربلا ۸-پول ژاپن -اسے از شهرهای مرزی 
پاکستان باایران مور یکا 
زمسستانی هخامنشیان -جزء اصلی بتون 
-غذای شب *1-مجاز شرعی بر پشت 
شتران بجوییدش -مقتل آاے کبیر -خاندان 
(-دست -دلیل -نزدیک نیست - کشیده 
وبلند نو یت و زا 
-بزرگترین حیوان جنگل -شستر قوی هیکل 
دوکوهانه ۱۳-ازواحده ای نظامی - اسب 
قاصد -نقشه‌ای که موقعیت محلی رانشان 
دهد ۱۴-قسمتی از مسجد که دارای سقف 
است -گزنده خوش خط و خال "شهری ۱۳۳ 
مذهبی نزدیسک تهران طبق فلزی ۱۵- تپه 
بلند -مساوی مزه ترش و شیرین 7 جمح 


۱ بوی رطوبت 1۶-طعام خوردنی از ۵ | 
کشورهای مجاور کشور چین -"جوشن چرمین 

دس رو لا گا گا لا ۱ لا | | | | ادا | 
نی ۰< | SEE‏ | الا | | 1 


آسمانی -ساطان جنگل -ماده‌ای که به عقیده قدما 


ووی 


۳ بت تا‎ a eT E 
1 5 ات بح ند‎ E 




















7 7 7 ات | کند ج | ا معد | = و ا ےڈ ا 
ارک ای مکی ال کاو انش به دنت ی و ہرس ۳ ہو سی 5 ےر 2 اھ 1 ۶ ا 
مە٥‏ لا ان ۱۵ات د زا ےش تایه اہ | | ح| | سول 
لے ی یز 1۳ میوه سهید محراب ب شرعی بالا پوس ز شاه | ۱۰۱۱ ۶ )سم( شش | ]7 
ت ۱ < َ۰ پرداختہ می ۱ 3۵9 _. ومردانه -بردباری -سستی‌ و کاهی -میوہ خوب ۱۶- کے [ ۱ 1۱۰۹۱۴1 ی 
سار شهرهای مرزی استان کردستان ۶ت ٔ  .‏ انان کی ام ۷_ , سر 3ے سا E‏ | ارات 
: و کے ۱ ۲ ۱ ے2 ۲ 1 5 5 تعلبکے داد مظلو وھ گا رما ہے اا با نو سی: 
شورش» آشوب ۳-رفوزه -کانالی معروف بین انگلستان ٤‏ بی ۱ ہے ۱ ۱ ات دا ھ ا وه || > ای 201 ۳ 
"رئیس روحانیون تبت. E TA E‏ 


وفرانسه "خوشحال مزه دهان جمع کن چھرہ 
۴-زاد گاه پدر شعر نو فارسی نیما حیوان باوفا پیامبر 
ملاح -کنگر فرنگی ۵-پشیمانی حرف آرزو -آگاه‌و 
هوشیار ۶-ساز چوپان -مخالف زبر مرکز استانی در 
جنوب شرقی کشور -تپانچه ۷-چراغ آسمان -شیرینی 
کرمانشاه -سوغات قم -بازنده شطرنج ۸-سرسلسله 
اعداد -لوله گوارشی - دنیاء جهان -مربوط به ملت 
9-ازنوادگان -طوفان -مرکز استانی در جنوب۱*۰- 
دیدنی نظامی -برشته بر آتش -فانوس دریایی -اشاره 
به دور 11- حبوان عظیم الجثه دریا -لقب رستم -نوعی 
کشت -کارزار و نبرد ۱۳-مایع حیات -بلند نیست 
-خحطای ورزشی -نشانه مفعول صریح 1۳- از نزولات 


حل جدولهای شماره ۳۳۳۷ 





چرخ فلک. از کدام راه؟ 
این دختر کوچول و خیلی 










کے امانمی‌دان د از کدام راه برود تابه 
با ,هوس : جود 1 آرزوی خود برسد. آیامی توانید 


به او کمک کنید تا خود رابه چرخ 





دراینجا! آدم‌برفی رامی‌بینید 
که یکی از آنها بدون شماره است. 
آیامی‌توانیدبا توجهبه ترتیب 


منطقی و رابطه‌ای که بین اعداد 
برقرار است شماره آدم برفی 
ششمی راتعیین کنید؟ برای 
راهنمایی شمامی گوییم که‌همه 
شماره‌ها از سه رقم ۲و۳ 


TS 


۳ 1 وریز ند 2 


مہ 
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نقطه به نقطه 

برای آنکه کشف کید این شکارچی از دیدن چه موجودی چنین وحشت‌زده پا به فرار 

گذاشتهاست. یک بارش ماره‌های لا تین راازیک تا ۷۳»وباردیگر اعدادفارسی راازیک 












تا ۱۲به یکدیگر وصل کنید. 
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کتابہای سنگین با( ۸) اختلاف! 

دو تصویر بالا را به دقت نگاہ کنید. این الاغ بیچارہ زیر بار کتابھای سنگین از حال رفته 
است!این دو تصویر کەازاین صحنه نقاشی شدہ ظاهر اشبیه به نظر می رسند. امادر حقیقت 
در ۸مورد با یکدیگر اختلاف دارند. آیامی توانید این تفاوتها را پیدا کنید؟ 


الاعات کی ۶۷ ۸۷ 














ھر گنه ی نی خط ذا کت است نم ت خو ب حسادت د انگ است و شم ت بد ماده‌ی ش مند گی 


9 توماسی قور 


زیرنظر: جعفر گودرزی 
۸ء j goodarzi@yahoo‏ 


" ۲« نفیسه روشن ازاین به بعد چقد ر در جاده‌ناهموار 
بازیگری راه خودش را روشن می‌پیند؟ 

× جدا از بازیگری هر انسانی باید تلاشش بر این 
باشد که‌باتصمیم گیریهای درست و عاقلانه در مسیر 
تعالی و تزکیه گام بردارد در غیر این صورت نمی تواند 
در جاده زند گی مسافر خوب و ارزشمندی باشد. 

این مسسیر روشن. چگونه می شود ان روی سکه 
خود یعنی تاریکی را فراروی انسان قرار می دهد؟ 

یکی از خصلت‌هایی که انسان را تاپرتگاه ابتذال 
می کشاند این است که مابه حیلی چیزها و آدمها «نه» 
نمی توانیسم بگوييم.ازنفس‌مان گرفته تاش یطانهایی که 
در لباس ادمیزاد در جامعه زند گی می کنند. جسارت نه 
گفتن درمقابل خیلی کارها و آدمهارااگربه‌دست‌بياوريم. 
تاریکی جاده زندگی راهرگز تجربه نخواهيم کرد. 

(معرف شما برای حضور در عرصه بازیگری چه 

کر کر پسردایی پدربزر گم» همایون شهنواز. 

(اولین کار شما جه بود؟ 

روزهای به یاد ماندنی. 

برای این حرفه دوره خاصی هم گذراندید؟ 

5 الفبای این حرفه را در کلاسهای استاد حمل 
سمندریان آموختم و یک دوره‌هم به کلاسهای کارگاه 
سبز رفتم. 

× چراازبین هنرهای مختلف و متفاوت بازیگری 
راانتخاب کردید؟ 

و زند گی‌های مختلفی را تجربه کرد و این خیلی 
لذت بخش است و تجربه در قالب آدمهای دیگر بودن, 
در زندگی عادی بازیگر هم به کمکش می‌آید. 

کو ارام تا 

× این که خودم رابھتر بشناسم وبتوانم بهتروبیشتر 
در مسیر درست شناخت خود و جامعه گام بردارم. 

(فکر می کنید اخرش چه می شود؟ 

من هیچ وقت به نتیجه و انتهافکر نمی کنم.هر 





گفت و گو: هادی نصیری 


حرکتی راازاول درست و اصولی شروع می کنم و به 
آغازی حساب شده می اندیشے وقتی این گونه‌باشد» 
مسلما نتیجه درستی هم درپی خواهد داشت. 

با زیگری چقدر در مناسبات فردی و اجتماعی 
شما تاثیر داشته است؟ 

۲ خحیلی زیاد.بازیگری به‌من کمک کرد تادرارتباط 
برقرار کردن اجتماعی خود موفق‌تر باشسم و سطحی به 
چیزی ننگرم. 

× بازیگری جه جیز به شما اضافه کرده است؟ 

CS 

× چه کسی مثل هیچ کس برای شما نیست؟ 

× فقط خدا. 

× کسی هستید که دلتان می خواست؟ 

۳۲۲ هنوز نه. 

× چقدر از نفیسه روشن انتفاد می کنید؟ 

30 7<. 

به او چه می گویید؟ 

×> تنبیه‌اش می کنم. 

× جطوری؟ 

NT 
اسمش راهم دیگر نمی‌آورم.‎ 

واقعا با خودتان اینقدر سخت گیرانه رفتار 
می کنید؟ 

× اگر بخواهی همه رفتارت کنترل شده باشد باید 
اول سنگهایت رابا خود خودت وابکنی و گرنه کلاهت 


× تابه حال شده تصور کنید زمان به خاطر شما 
متوقف شده؟ 


×× بله موقعی که ناراحت هستم فکر می کنم زمان 
کل و استاده است. 

قبل از اینکه بازیگر شسوید چه قولی به خود تان 
دادید؟ 

× وقتی به پشت سرم‌نگاه کردم لبخند روی لبانم 
نقش ببنددنه اینکه حتی وقتی نام برده‌می‌شوداحساس 


r0 ار‎ 


لاحات ہش کی 


عکس: محمدمهدی ذبیحیان 





حجلت کنم. همیشه به دلیل فضای خاص خانواد گی ام» 
دوست دارم حریم و حرمتها رعایت شود و همچنین نام 


نیکی از من باقی بماند. 

×« جاده باز یگری انتهایش به کجا می‌رسد؟ 

× کنار ساحل دریا. 

7( یعنی به ارامش ختم می شود؟ 

۶× دقفا. 

از آن دست آدمهایی هستید که برای هر کار تان 
دلیل می آورید؟ 


۷ بله گر دلیل هم نداشسته باشسم حتماً برایش یک 
تغییر و توضیحی دارم. مگر کار بدون دلیل هم می‌شود. 
× دوست دارید پایان زندگی تان جگو نه باشد؟ 

ات کر دوست دارم سبز سبز باشد. 

>×می گویند بازیگران به دنبال گمشده‌ای در این 
عر صه هستند؟ 

٢×‏ بله شاید درست باشد و به دنبال قطعه‌ای از 
خودباشم.به دنبال گمشده‌ای که چراغ راهمان شود 
و آرمانی‌مان کند و شاید به دنبال آن سیبی باشیم که 
اجازه حوردنش رابه ما نداده‌اند وما موظف به کشف 

۱ ی و 2 

× چیزی را که در زند گی نمی شود با چیز دیگر 

× خوبی و بدی را. 

× یکی از نگرانی‌های همیشگی تان. 

× زندگی با ان برایتان لذت بخش است؟ 

25 عشق وخانواده. 

هیچ وفت اجازه ورود به ذهنتان رابه او 
نمی دھید؟ 

× ناامیدی و بدبینی. 

به جه چیز دوست ندارید عادت کنید؟ 

۶ یکنواختی. 

× فلسفه زندگی به نظر شما؟ 

۸ کشف حقیقت. تر که نفس و تمرین صداقت. 











× کاری که محابتان کرد؟ 

۳۲ اغما. 

بهترین ایستگاه زند گی؟ 

۲۷ دقت و مد 

× احساستان در زمان بلاتکلیفی ؟ 
×× تحمل و تفکر. 

7(سعی می کنید ندیده بکیریدش؟ 
۲ بدی‌ها را. 

(هم صحبت وافعی شما؟ 

۳ خداو خودم. 

× یک دعای همیشگی ؟ 

× خدا ما رابه خودمان وامگذارد. 
×بهترین کار در آخرین لحظه؟ 
۲۲( دعا. 

× همیشه برنده و پیروز است؟ 
کت 

از آن خیلی می تر سید؟ 
سکس 

×اولین گیرایی شما؟ 

بر حورد و اخلاق خوت. 

× حسادت شمارا یاد جه می‌اندازد؟ 


× خورہ. 
و وه بو 


×× یک آدم خوش صدا. 

× اگر مادر شسوید. جقدر رفتاراشرف راسر لوحه 
کار خود قرار می دھید؟ 

×× من اصلاً نمی توانم مثل او باشم اگر همسری مثل 
کاظم داشتم همه چیز رارها می کردم و می‌رفتم. 

از همان ابتداقرار بود نقش اشرف رادر محموعه 
«مثل هیچ کس» بازی کنید؟ 

(شانس این راداشتم که از بین دو نقش نیلوفر 
واشرف یکی راانتخاب کنم و چون اشرف بادیگر 
نقشهایی که تابه حال بازی کرده بسودم. متفاوت بود 
ایفای ان را پذیرفتم. 

× گویا نقش تان در روند کار کو تاه شده است؟ 

۳ قرارنبوداینگونه باشداماوقتی کار پخش شد 
ارف کمی به حاشیه رفته بود. البته من چون تجربه 
حضوردر کارهای پرکاراکتر رانداشتم این اتفاق افتاد 
جرا که وقتی می خواهند همه دیده شسوند دیگر جایی 
برای پرداخت بیشتربه شسخصیت هاباقی نمی ماند. 
سعی ام این است که دیگر در کارها و مجموعه‌هایی 
که شخحصیت ها و کاراکترهای زیادی دارد حضور پیدا 
نکنم. درنهایت کاری رامی‌پذ یرم که چهار پنج کاراکتر 

× مشابه قصه «مثل هیچ کس» رادر اطرافتان هم 
دیده بودید؟ 

۲ بله در همسایگی ما خانواده‌ای زند گی می کردند 
که بعد از فوت پدر خانواده. چنین اتفاقی برایشان افتادو 
اولین کاری که کردند خانه پدری رابه حراج گذاشتند. 
88-٦‏ 1 کے کر ۰۶ 





















همه‌اش آن خانوادہ جلوی چشمم میآمد. 
× شما که تحربه مادر شدن رانداشتید. جقدر در 


ایفای این نقش تلاش کردید و اصولاً از چه راههای دفیسه روشن: 
کمک گر فتید؟ کہ 
4 قبل‌ازورودبه عرصه 


۲۲ وقتی حس مادری را تجربه نکرده‌باشی ایفای 
هر چه بهتر این نقش از راهنماییهای مادرم بهره زیادی 
E‏ 

این همه وابستگی به بچه و فرزند خوب است؟ 

× نے بچه با ید مستفل باربیاید وبتواندوقتی از 
خانواده جدامی‌ شسود و زند گی خحودش را اغاز می کند 
پخته و کارآمد باشد. وابستگی زیاد نه‌برای پدرو مادر 

از حضورتان در اغما بیشتر راضی هستید یا مثل 
هیچ کس؟ 
هم دوست دارم. 

کار با پروانه معصومی حگونه بود؟ 

× خیلی حوب. ایشان بسیار صبورند و ارامش را 
به آدم منتقل می کند. یک جمله همیشه به من می گفت 
و آن این که دراین حرفه یک گوش ات درباشد ویک 
گوش ات دروازه.سعی کن کارت رابه نحو احسن انجام 


بازیگری به خودم 
یک قول داده! 


نهر 


ت کاداب مانند 


۱ 


5 ۰ 


بدهی و دور وبر حاشیه‌ها نروی. : 
در میان خانمهای بازیگر چقدر حس رقابت 7 
وحود دارد؟ - 
1دا کہ ا مر J‏ 


۰ 


جلو نبود؟ 

کر ل نه گامی به عقب بود و نه به جلو. 

×شماهم مثل خانواده بی بسی. خانسواده‌ای 
پر جمعیت هستید؟ 

۳۹۳ نه من تک دختر خانواده‌هستم ودوبرادردیگر 
هم دارم. 

"رر رت کت 

7071( صبر. 

بهترین سرمایه؟ 

کر کر ابرو. 


کر ور هی دم 


سه ۵ و دا 


ِ 


حٍ ارت ۱ 


ها 






تروت؟ 

۳ نی کے 

× تلفن همراه؟ 

۲( خحوب» بد زشت. 

× محر دید؟ 

در شرف ازدواج هستم. 

متو لد جه سالی متید؟ 

۳ سیزدهم اردیبھشت هزار و سیصد و 
تحت کہ 

× شاد باشیم و دیگران راهم شاد کنیم. 


مل خشکت می گر دد 





٭داریوش مهر جویی از محمدرضا گلزار 

برای بازی در فیلم مهمان ات گرفت 
ووقتی گلزار محل تست راترک کرد مهرجویی 
اعلام نارضایتی خود را اعلام کرد 
# حمید گودرزی اگر بازیگر نمی‌شد. دوست 
داشت مربی فوتبال شود. 
٭رضا صادقی اگر خواننده نمی‌شد. دوست 
داشت گلفروشی داشته باشد. 
# اوانس او گانیانس سال ۱۳۰۹ اولین مدرسه 
سینمایی در ایران را تاسیس کرد و همین سال 
اولین فیلم تاریخ سینمای ایران رابانام«آبی و 
رابی» ساخت. 
# سازنده اولین فیلم ناطق سینمای ایران دختر 
لراصلا ایرانی نبود. اردشیر ایرانی بر خحلاف نام 
فامیلی‌اش متولد ۱۸۸۸ بمبئی بود و سال ۱۹2۹ 
در بمبئی ذر اا 
٭سال ۱۳۶۶ به دستور وزارت فرهنگ و هنر 
تالاز ۲۵ شهرپور - تعاتر ی فعلی در ضلم 
جنرے ار Oa‏ 
٭ویشکا آسایش خواھرزادہ مازیار پرتو -مدیر 
فیلمبرداری -است و اوویشکارابه داوود 
میرباقری برای بازی در مجموعه تلویزیونی امام 
علی(ع) معرفی کرد. 
#پری امیرحمزه مادرزن امین تارخ بازیگر 
سینما تثاتر و تلویزیون است. امیر حمزه هم 
خودش از بازیگران حرفه‌ای و قدیمی است. 
بت اد ارسالیاست اران سر تمد 
بازگشت هم ندارد. 
# حمیده خی رآبادی و شسهلا ریاحی هر روز با 
هم در تماس هستند و چون دو خواهر هميشه از 
#همسر نجف دریابندری نویسنده و مترجم 
حرفه‌ای» فهیمه راستکار دوبلور و بازیگر سینما 
و تلویزیون است. 
# پروین سلیمانی ٦۸سال‏ دارد و فقط کمی 
مشکل دید دارد. 
#ابراهیم حاتمی کیاتنها پسر یک خانواده‌هفت 
نفری است و پدر و مادرش تبار تبریزی دارند. 
# اضر هآ ستال ۱۳۹ و رتا ره فرص 


زنده‌باد اول آل اید و فروع فر خزاد به 
ابراهیم گلستان برای همکاری در فیلم «خشت 
و آینه» معرفی ۶ 








گزارشی کوتاه از پشت صحنه تله فبلم سیم آخر 
به کارکردانی صادق کرمیار 


دفتر و کالتی که کار غیرقانونی می کند 


گزارش از: هادی نصیری 


یکی دوس الی است که به مناسبت هفته نیروی 
انتظامی, تله‌فیلم‌هایی در این ارتباط تهیه و تولید 
می شود که به موضوعات امنیت اجتماعی. خانواده‌ها 
ومسائل اجتماعی می‌پردازد. امسال هم معاونت 
اجتماعی نیروی انتظامی در همین خصوص ساخت 
فیلم‌هایی راسفارش داده تادر هفته نیروی انتظامی از 
تلویزیون پخش شود. ۱ 

یکی از این تله فیلم‌ها .سیم اخر) نام دارد که قرار 
است در هفته نیروی انتظامی از شبکه دوم سیما پخش 
وت 

روزهای ابتدایی مهر ماه است» برای تهیه گزارشی 
از پشت صحنه این فیلم راهی محل تصویربرداری آن 
در بزرگراه اشرفی اصفهانی شدم. ۱ 

عکاس قدیمی و حرفه‌ای‌مجله‌مان حاج آقاذبیحیان 
ارات ساس ماش 
می کند. یک خانه قدیمی تک واحدی 
محل ضبط سکانسهای امروز واقع در 
کا ےدوت تنا 
پیامبر. نزدیکی‌های افطار است که به 
محل می رسیم. در کنار گروه افطار 
می کئیے. در حین افطار با سوالاتی 
کسه ی پت در ات کت کار از 
اواخر شهریور جلوی دوربین رفته و 
اواسط مهرماه هم از تلویزیون پخش 
می‌شود. لوکیشن امروز دروافع دفتر 
وکالت است. دفتر وکالتی که کار 
غیرقانونی انجام می دهد و یکسری کارهایی انجام 
می‌دهد تا کسانی که نمی توانند و حق خروح از کشور 
راندارند با تمهیدات و حقه‌هایی که این دفتر انجام 
می‌دهد. شرایط خروج آنها از کشور فراهم شود. 

دررسکانس امروز مجید مشیری در نقش پلیس 
ورامین راقو 70 ا2ک اق ان مو ار 
اردشیربدون انکه بداند دوست پدرزنش -مجید 
مشیری "یک پلیس است او را برای کاری به این دفتر 
کشاندہ است. 

دفتر وکالت آمادہ شسدہ است. گروه در اتاق جمع 
شده‌اند. اتاق بسیار کو چک است و گروہ به زحمت این 
طرف و آن طرف می روند. کار گردان -صادق کرمیار 
که از دوسستان قدیمی و مطبوعاتی مان است» صحنه 
راوارسی می کنداؤ تذکراتی می‌دهد. دوربین در پشت 
میز و جائ رئیس دفتر کار گذاشته شده است. 

چندین پروژکتورروشن اسست و گرمای زیادی 
ا تس واسکت وای 

باحرکت گفتن کار گردان» دوربین به کار می‌افتد. 
مجید مشیری با وکیل مشغول تماشای یک فیلم است. 


اطلاعات لل 9 ۳۳:۵ 





عکاس: محمد ذبیحیان 















چیسزی نظرش را جلب می کند. جلو می اید و به وکیل 
می گوید: کاری ندارد این تکه را از فیلم دربیاورید. 
بیشتر بچه‌های گروه مشیری راعمو خطاب می کنند. 
پلان مورد نظر با دو برداشت گرفته می‌شود. 

نماهای بسته اردشیر "رامین راستاد "هم گرفته 
می‌شود. ساعت از ۱۲شسب گذشته است. گروه‌قرار 
عوامل رامی گیرم و به اتفاق عکاس مجله لوکیشن را 

بازیگران: دکتر محمود عزیزی, رامین راستاده 
مجید مشسیری» صفا اقاجانی. شهرزاد کمال‌زاده. 

کاررگردان: صادق کرمیار» نویسنده: براساس 
طرحی از امیر حسن‌زاده» مجری طرح: موسسه 
مطالعات راهبردی فرهنگی. تهیه کنن د گان دکتر 
علی اکبر رضایی. محمد علی پور مدیر تولید: حامد 
بختیاری, مدير تصویربرداری: فریبرز سیگارودی. 
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. ]- متولد بیستم اردنت ماه 
WY‏ ۱۳۶۷است. 
N‏ -نزدیک به جهارده سال است ازدواج 
N‏ کرده و هنور فرزندی ندارد. 
MM‏ دیپلم اقتصاد دارد. 
- در رد شته طراحی صنعم و دایب ا مشهد 
مدتی مشغول به تحصیل شد اما نیمه کاره 


«حر یم» در راه آماده شدن 
فیلمبرداری فيلم سینمایی (حریسم) به 
کار گردانی محمدرضا خطیبی شنبه ۲۰ شهریورماه 
در تهران به پایان رسید. آخرین سکانس فیلم با 


حضور حمید فرخ نژاد در بیمارستان فیروزآبادی 
پس از ۶۲ جلسه کاری ضبط شد و خطیبی به زودی 
تدوین فیلم را اغازمی کند. کار گردان فیلم گفت: 
ے888 8 3 لد 
وبیشتر صحنه‌های وحشت ان رابا فیلمبرداری و 
بدون تروکاژ به تصویر کشیدیم. 

این فیلم داستان چند قتل مشکوک در جنگل‌های 
شمال است که سروان محبی ازافسران مجرب.مامور 
رسیدگی به پرونده نمی شود فرخ‌نژاده شیرین 
کا تح اس شی مو 
7 3 8 با زیگران 
AS a‏ 
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۱ رهایش کرٹ 
0- عاشسقی فصل پاییز است و تنوع رنگ 
در این فصل را دوست دارد. 
۷- فضای طنز راخیلی دوست دارد و سےک رئال را 
در عرصه طنز می پسندد. 
۷- می گوید به خاطر بازیگری به سمت کار گردانی 
امدم تا بتوانم حق انتخاب داشته باشم. 
۸-به جز بازیگری و کار گردانی شغل و حرفه دیگری 
هم دارد. او اتلیه عکاسی دارد. 
8-نوشته‌های آلبر کامور روی او خیلی تاثیر گذاشته 
است. 
۰- عاشق بازی حمید لولایی و علی صادقی است. 
-درسبک کاره ای خحودش آثار پیتر سلرزرا 
مسجم 
- سال ۱۹ برای حضور در یک کار هشت ماهه ۲۰ 


«اخراجی‌ها۲» جان گر فت 

(احراجی ها۲)»به کار گردانی مسعودده‌نمکی 
پنجشنه ۱ ۱مهرماه باحضصور ۰ بازیگر اصلی و 
حدود ۰ بازیگر فرعی در تهران کلید خورد. در این 
سکانس پر بازیگر حدود ۶۰ بازیگر اصلی و فرعی 
حضور داشتند و «حوادرضویان» (شیلا خداداد» و 
(امیریل ارجمند» مقابل دوربین حاضر شدند. 

«جواد رضویان» و«شیلا خداداد» کے جزو 
بازیگران جدید «اخراجی های ٢‏ محسوب می شوند 
به ترتیب درنقش پسرخاله مجید سوزوکی ویک 
مهمان دار هواپیما ایفای نقش خواهند کرد در ادامه 
داستان ماجرایی میان این E‏ 

جواد رضویان»شیلا خداداد.امیریل ارحمند. نگار 
فروزنده نیوش اضیغمی. منوچھر اذر میناجعفرزادہ 
ابوالفضل همراه.شاهرخ نورمحمدی و لیلابل و کات از 
جمله بازیگرانی هستند که به همراه ۰ هنروردراین 
لو کیشن جلوی دوربین به ایفای نقش می پردازند. 

(اخراجےی ها )دومین فسمت از بر بلو ری 
«اخراجی ها خواهد بود که ادامه مستفیم 
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هزار تومان دستمزد گرفت. 
۳ او در محله (2) شهر مقدس مشهد بزرگ 
شده است. 

- در دوران کودکی بسیار اهل شیطنت بود. 
0 خودش معتقد است صدای خوبی برای 
خوانند گی ندارد. 

۷- در مواقع بیکاری و اوقات فراغت نقاشی 
می کند و مجسمه چوبی هم می‌سازد. 

۷- فیلم‌های کیانوش عیاری را دوست دارد. 
۸- در دوران تحصیل در اکثر سالها شاگرد اول 
بودامابه گفته خودش هیچ وقت این درس 
خواندن او را از شیطنت دور نمی کرد. 

8- خانه به دوش و متهم گریخت از جمله 
کارهای به یادماندنی اوست. 

- بازی رابرت دنیرو را خیلی قبول 


دارد. 






(اخحراجی های ۱»است و به روایت حال و هوای 
دوستان مجید سوزوکی در اسارت .سرنوشت 
دوستان مجید و خانواده‌های آنان پس از شهادت 
وی مس دا ده دا اراد یک از نت 
ناگفته دوران جنگ خواهد بود. 


دختران پشت چراغ قرمز 


۷۶ ۸۸۱۸۸ ۰ 
چراغ فرمز» راروی میز تدوین دارد. 

عوامل فیلم عبارتنداز:نویسندہ و کارگردان: 
متین بابایی مدیر تصویربرداری:رضاطاه رآذر 
تدوین:حامد خلج (موسسه روزان فیلم)» تهیه 
کننده: محمد بابایی. 

بازیگران: بهروز پیروزیان» حسین شهاب. مینا 
حسینی» کاوه آهنگر مریم خدارحمی, لیلاعزیزی. 
مهنوش راد و یاس گل ابراهیمی. 

خلاصه داستان: چھار دختر برای ار ار 
تعطیلات راهی شمال می شوند در ہین راہ دو پسر 
مزاحم آنها می شوند که در لحظاتی... 
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دوستان و فف انان نمی 


ذماډې. دلکه و 


ای خوبی است که از دوستی ۱ 


انها نه قع دارم 
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به مغز خود فشار می آورم. سخت می کوشم تا آنچه بر 
من گذشته به خاطر آورم. مردم مرا دیوانه حطاب می کنند. 
حرفهایم راپوج وبی‌معنی می‌دانند. سخت می کوشم تا 
آنچه بر من گذشته رابه حاطرآورم وبنویسم. چون فکر 
می کنم دیگر مردم از نوشته‌های من نخواهند گریخت. من 
در کن ار منزل آنها زندگی می کردم. زن و شسوهری بودند 
که بچه‌ای نداشته و در یک خانه بزرگ و ویلایی زندگی 
می کردند و صبح تاشب کاری جز دعوانداشتند. 

(ملوین» در حدود 1۵ سال داشت و چندی بود که 
بازنشسسته شده و اغلب اوقات خود را در خانه و به ندرت 
در ماهیگیری روی دریاچه می گذران د. زنش «کارمن» 
جوان ودوست داشتنی بود. ول ی این زن وش وھربرسر 
کوچکترین موضوعی باهم نزاع می کردند.«ملوین) به 
علت پیری» عصبی و ہی حوصله شسده بود. بعضی از شبها 
(ملویسن) انقسدرزن بی دفاع را کتک می زد که زن بیچاره تا 
نیمه‌های شب باصدای بلند می گریست. من از کوچکترین 
صحبت‌هاو کتک کاری‌های آنها با خبر می‌شسدم. گاهی به 
قدری ناراحت می شسدم که دلم می خواست «ملوین)پیر 



















۱ این داستان رایکی از بیماران روحی بیمارستان 
۱ فبلادلفیا به رشته تحریر در آورده است. 


راخفه کنم» ولی من همسایه او بودم وروزهای 
تعطیل به سراغم می آمد و باهم به ماهیگیری می رفتیم و در 
راه‌همه‌اش از امواج آرام دریاچه حرف می زد و من مجبور 
بودم به ساز او برقصم و برای ماهیگیری همراه او باشم. 
از صحبت‌های «ملوین) فهمیده بودم که اگر واقعه‌ای 
برایسش اتفاق بیافتد و از میان برود علاوه‌بر تمام حقوق 
ا ما | یمتا نهیم تق کت یمه نز نی 
پرداخت خواهد نمود. 
اکن رشبهادر فک راووزنش بودم و گاه‌وبیگاه که 
به حانه اش می رفتم از نگاههای زنش به خوبی درک 
می کردم که از زند گی رنج فراوان می‌برد. 
نمی‌دانستم تنها آرزوی او این است که شوهرش در 
حادثه‌ای نا گهانی از میان بر ود و اوبااین همه ثروت تااخر 
عمر حویش راحت زند کی کند.بلی من‌این آرزوی‌اورااز 
طرز نگاه و صحبت‌های او فهمیده بودم و چندی بود فکر 
عجیبی در مخیله‌ام طرح می‌نمودم. نقشه عجیبی که اگر 
به مرحله عمل می رسید نه تنهاا وا زاین همه رنج اسوده 
می‌شد بلکه ممکن بود ماباهم ازدواج کنیم وزند گی 
ارام و لذت‌بخشی داشته‌باشیم. یک روز که برای چای 
عصر به خانه انها رفته بودم وقتی«کارمن» چای می اورد 
نا گهان فنجان چای از دستش رهاشد ودرهم شکست. 
«ملوین» مانند صاعقه زد گان از جای بر خاسته در حضور 
من سیلی محکمی به گوش کارمن زد. بیچاره «کارمن» 
نگاه‌مایوسانه‌ای به من انداخت و از اتاق خارج گردیدو 
چند لحظه بعد صدای او را شنیدم که از خداوند مرگ 
خود را طلب می کرد. دیگر نتوانستم مقاومت کنم 
وبدون اینکه حتی کلمه‌ای با «ملوین» صحبت 
کنم خانے را ترک گفتم و به طرف دریاچه 
حرکت کردم وهنگامی که در ساحل قدم 
می زدم و به آبهای عمیق می‌نگریستم 
درباره نقشه خود فکر کردم. 
روزهای تعطیل من و «ملوین» 
اغلب با هم برای صید ماهی 
سی ریس م ماس ها يی 
دورترازس احل بودودرآنجا 
کی تار ال درد رو او ظط 
دورافتاده به خوبی قادر بودم نقشه 
خویش را به مرحلے عمل بگذارم. 
بسدون‌اینکه کسی.حتی زنش از 
تصمیم من باخبر شود. 
به زودی یک موتور تازه و پرقدرت 
برای قایق خود خریدم. چون «ملوین»مرد 
بی حوصلهای بسودوقتی دید ب‌اقایق من 
سریعتربه مقصد می‌رسد. از آن پس بامن 
بیرون می آمد.دیگر ماهميشه‌باهم بودیم در 
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خانه» خیابان وروی دریاچه. اگربه خاطر نقشه‌ام نبود. حتی 
یکبار هم با اوبه گردش و صید نمی رفتم و می خواستم در 
مقابل مردم وانمود کنم که ما دوستان وفاداری هستیم. نکته 
دیگر اینکه همیشه سعی می کردم بعد از غروب افتاب از 
صید برگردیم و این موضوع برای مردم عادی شود. 

او ابتدا راضی نبود دیر مراجعت کند ولی چند بار او را 
تاغروب آفتاب نگاه داشستم. راستی فراموش کردم بگویم 
که «ملوین» با آن هیکل چاقش ابد أقادر به شسنا کردن نبود. 
ولی ایا می‌دانید من چراسعی می کردم بعد از غروب افتاب 
مراجعت کنم؟زیرادراین صورت مردمبه این قضیه عادت 
کرده و من می‌توانستم بگویم ناگهان قایق چپه شده و من 
در تاریکی نتوانسته‌ام اوراپی دا کرده و حلقه نجات رابه 
سورس پرتاب کنم. 

یک‌رو زکهاتفاقآملوین تنهابه صید رفته‌بودزنش 
«کارمن» در خانه را باز کرده وارد اتاقم شد. چشمانش 
مضطرب و سیمایش پریشان بود. اوبه من حرفی نمی‌زد. 
وی من به خوبی درک می کردم که این پیر خشن چه به 
روزگارزن بی‌دفاع می‌آوردواوازمن چه می خواهد. 
او نگاه مایوسانه‌ای به من انداخته و بی انکە حرفی بزند 
بغضش ترکیده و شروع به گریه نمود.ضمن گریه‌باصدای 
خفه می گفت که نمی داند تا کی می تواند در مقابل این همه 
ظلم مقاومت کند. 

ان روزوقتی «کارمن» از اتاق خارج شد من پرده اتاقم 
رابالازدم ولی نا گهان در کنار دیوار خانه مجاورسایه‌مردی 
رادیدم که‌به‌سرعت گذشت. او کسی جز(ملوین)نبود. 
شاید زودتر از موعد مقرر امده بود تاببیند زنش در غیاب 
او چه می کند! روز بعد باز هم «ملوین) به تنهایی به صید 
رفت و من به خانه اورفتم.«کارمن»وقتی من رادید بی‌اراده 
خنده‌ای کرد و من محبتش رانسبت به خود احساس کردم 
و گفتم: آیامی‌دانی که ملوین دیروز مراقب توبود؟ کارمن 
بلافاصله گفت: مبادا از این مقوله با او حرف بزنی... او ادم 
حسودی است.نسبت به همه برادرش اهل خیابان تو 
ودیگران...افسردگی کم کم چهره‌اورافراگرفت.سعی 
کردم‌باسخنانم اوراتسکین دهم واوراامیدوارسازم که 
سرانجام روزی این همه بدبختی پایان خواهد یافت. 

عاقبت روز موعود فرارسید. من و «ملوین» سوارقایق 
شدیم وبه سرعت حرکت کردیم و ساعتی بعد در محل 
ماهیگیری بودیم. او مدام حرف می زد و من به اطراف نگاه 
می کردم تامبادا کسی در ان نقطه دورافتاده باشد و او نیز 
ازپ ول وزند گ ی وبرادرش حرف می‌زد و اينکه یک روز 
وغاطر زر نابدرن که ی رتست 333 ار 
هستند نراع کرده و از خانه اورابیرون انداخته است و از آن 
وقت تاکنون نیز دیگر هر گزاو را ندیده. 

می گفت زنش به برادرش علاقه‌مند است وهنو زعشق 
او رادر سر دارد و من هم بدون اینکه سخنی بر زبان آورم. 
به لاف زنی‌های او گوش می کردم و اولین ماهی را گرفتم 
واوازاین موضوع بسیارناراحت شد. چند ماهی دیگر 
پیاپی گرفتم و او درحالی که ناراحت شده بود» گفت: 
تمام ماهی‌ها به طرف تو می ایند.بی ساجایمان راعوض 
کنیم. لحظه بسیار مناسبی بود زیر وقتی او در قابق ایستاد 
می‌توانستم با تکان شدید قایق اورادر آب سرنگون سازم» 
ولی حیف که هواروشن بود.وقتی آفتاب غروب کرد از 
او خواستم تابه کنار موتوربیاید و ملخ موتور را پاک کند. 
او کنارموتورنشست وبه طرف آب خم شده‌شروع به 
پاک کردن پروانه موتور کرد. پارو را بلند کرده و با فشار بر 





مغزش کوفتم واوداخل آب سرنگون شد ومن بلافاصله . 
از آن‌منطقه دور شدم ومن درهوای نیمه تاریک برای | 


داخل آب افکنده و به سوی‌ساحل حرکت کردم و ماجرای 0 
ساختگی غرق شدن اورابرای پلیس تعریف نمودم و آنهابه _ 


من گفتند که پیدا کردن جنازه کار دشواری است. 


خسته و کوفته به منزل رفته و در بستر افتادم وهمه‌اش | 
به فکر «ملوین» بودم. آخرین نگاه او از مقابل دید گانم پاک | 
نمی شد. صدایش را می‌شنیدم که مراجانی خطاب می کرد | 
واین توهمات وقتی افزوده شد که‌احساس کردم صدای | 
پایی به گوش می‌رسد .صدای پا درست شبیه صدای پای . 
«ملوین4بود. صدای پانردیکتر شد» در اتاق‌بازشدوناگهان ؛ 


مردی که اب از سر و رویش می‌ریخت. ظاهر گشت. 


اوه!ا ود «ملوین) بود.اوزنده شده‌بود.بااین بدن 0 


نمناک و موهای خیس شده برای گرفتن انتقام آمده بود. 


از وحشت فریادی کشیدم... فریادی بان د...وقتی در ۱ 


بیمارستان مرا به حال آوردند هنوز فریاد می کشیدم. 


پزشکان و پرستاران گرد من حلقه زدہ می گفتند که 0 
۱ صظ دا 3 1۳ ۱آ رر 
ملوین مرده‌وهر گزبازنخشته است ومن انچه‌رادیدهام | 
جز خیال چیز دیگری نبوده است. اما این خیال نبود تازه 0 
بردەام می دانم اوء ان مردی که اب از سر و رویش می چکید | 
که بود. او خود«ملوین) نبودبرادردوقلویش بود که بارها 0 


آری کارمن که عاشق برادر«ملوین»بوداین قصه را 0 
به‌اویادداد. اورادروان حمام خیس کردەوبەاتاق من | 
کر هو O‏ .اوبعدها 0 

با برادر «ملوین» ازدواج کرد و ازآن شهر رفتند و من بیچاره | 
نیزبه عنوان دیوانه حطرناک که مدام فریادمی کشد در | 
بیمارستان روحی بستری شدم. امروزهیچکس حرفهای | 
مرا گوش نمی کند. چون همه خیال می کنند من دیوانه‌ای | 
"سالادقبل امیا شام حرمت 7 باق شندنجاو گیری 


خوانند گان فریادهای مرا بشنوید و مراا زاين دخمه نجات | 


تا آنچه برمن گذشته رابرروی کاغذ بیاورم. تالااقل شما 


... امضاء 


دهید 


پلخ دوش خود کہا ر بروید 


یقيه از صفحه ۴۹ 


نقطه به نقطه از کدام را ۱ 
5 مت ۳ دا کت ۳ ۲ مر ۱ 











سیت 


مر اسم هشتمین سالکرد در گذشت پھلوان علی تیموری بر گزار شد 


مراسم بزرگداشت هشتمین سال درگذشت پهلوان علی تیموری 
چهره مطرح و مردمی ورزش باستانی و قهرمانی کشور با حضور 
| پیشکسوتان ورزش باستانی و جمع کثیری از ورزشکاران و هنرمندان 
بر مزار آن مرحوم در امامزاده جعفر باشکوه حاصی بر گزار شد. 

پهلوان علی تیموری» قهرمان خوشنام کباده و سنگ ایران» 
ورزشکاری تمام عیار و بااخلاق بود که در سال ۲ شمسی در یک 


خانواده ورزشدوست پا به عرصه وجود گذاشت 


آوداورممتاز کشتی وهنرهای فردی‌بودو توانست 


رابه جامعه ورزش معرفی کند. 


بسیاری از ورزشکاران شسیفته جوانمردی» مرام و منش نیکوی او بودند 
۱ ومعتقدن دهم واره‌باید یاد و خاطره‌این پهلوان رازنده‌نگه‌داشت روحش 


شاد ویادش گرامی 


نکات خواندنی 
آذر دلخوش 


جوانه کندم و اثرات معجزه کر 
۱ آیامی دانیدافرادی 
کے در رژیم غذایی 
۱ استفاده می کنند کمتر 
دچاربیماری موخوره 
وریزش مومی‌شوند؟ 
علاوه‌براین کسانی که 
از پبوست. خستگی و 
سا انت 


می کند. جوانه گندم ویتامین گروه را به بدن می رساند 
خانم ها بدانند که... 


0 یک ماده‌انتی اکسیدان در کاهش خطر ابتلا به بیماریهای 
0 قلبی و پیری زودرس در زنان معرفی کرده‌اند. زردچوبه به 
0 علت داشتن ماده‌ای به نام ک و کامین باعث زیاد شدن فعالیت 
. منظم در خون می شود و همین امررموجب کم شدن غلظت 
0 لیپو پر وتئین‌های خطرزا در بدن می شود و خطرات قلبی 


راکم می‌کند. 


نفیس ترین قر آن جهان 


| جواهرسازی(النمر)عربستان به پایان‌رسید.برای‌تهیه‌این 
0 قرآن نفیس که ۲۰ کیل و گرم وزن دارد دوو نیم میلیون ریال 
: ازطلااستفاده‌شده و صفحات این قر ان از طلایوشیده شده 
| است.برای تزیین این قرآن‌ازسنگهای الماس»یاقوت» 
0 زمرد و فیروزه استفاده کر ده‌اند. 


ثبت ر کورد یك پزشک هندی 
نام یک پزشک هندی به خاطر د رآوردن ٩‏ توموراز مغز 
تہ سی ہی 
کے کک کک کک کک کک کی 


٠۷۱۷ )6۵( ورک‎ 


شاگردان بسیاری 


A‏ سج جج لج جک جک اج سج سج اج اج لج اج اج لج جج جح اج سج اج اج اج سج اج سج اج سک ےا نع سج سج ۔ 





گران قیمت ترین هندوانه جھان 

یک هندوانه درشمال ژاپن به علت استفاده کردن از 

بی سابقه د جلی سارا و 
بز ر گترین قصر جهان 

این قصر در رومانی واقع شده و ظرفیت پذیرش ۱۸ 
هزار نفررادرون و ۱۰۰ ھزار نفر رادر بیرون خود دارد. 

بلندترین اسب دنیایک اسب‌بار کش از نژادبلشویک 
ثبت شك٥واست:,‏ 

مردان و آسیب‌های طلا 

تحقیقات اخیر نشان دادهاست که طلابر گلبولھای 
زنان ب بی تاثیراست و علاوه بر موی مرش با 
جنسی مردان تأثیر دارد و می تواند یکی از علل ناباروری 

کم‌سن ترین و پیر ترین مادر دنیا 

طبق اعلام رسانه های مکتوب کم‌سن ترین مادردنیا 
زین ۱ساله است که در روسیه زند گی می کند. او درحال 
ساله دارد. 

چاقی و عوارض آن 
که شرکت بیمه عمر متروپولیتن امریکابه ازای هر اینچ 
(۲/۵سانتی‌متر) دور شکم بزرگتر از دور سینه.دو سال 
و به ازای هر چهار کیل و گرم وزن. یکسسال کاهش عمر در 
نظر می گیرد. 
آبمیوه‌ها 

تحقیقات نشان داده که آبمیوه‌های آماده حتی از 
نوشابه‌های گازدارنیزش کر بیشتری دارند وبه همین دلیل 
ارات مخربی راب دندانھاء خصوصا دندانهای کودکان 
دارند. درواقع درهر ۰ میلی لیتراین نوشیدنی‌هاسه تاجهار 
قاشق چایخوری شکرو جوددارد و اگراز آنهابه جای آب 
استفاده شود به زودی باعث پوسید گی دندانها می‌شود. 

فرستنده: صبا مهربانی فر 
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فرم‌اشتراک مل اطلاعات‌هنتگ که 





اکر جواداں ارال شرب اطلادات ئی ست 

8 رم شٹراک راقابل و ھراتا پر شید ار پاسخ دائن به گرم‌های تاوا مدا پیا 

8 خق اٹنرگ ا جا حساب جارن ٠ا۲۵‏ ینگ تحار لے مب ناباد شی تسام موس اطااعلت شر انا 
بل برداخث در کلیه شب باتک تجارٹا رارم ی 

8ا ار فرسٹاتے وع ند بات اشنراگ خودناری نہد 

8 در صورنی کا فلا مرک بیدا ید شداره اشٹراگ با فرو تال ہد کید 

و بریدهپاگیی قرم لگمیٹی را فتاه یا امل ابش الکن حق اشٹراگ با پت متارطی به نشانی ره رمال لرمانید 
تھرآن ۔ رار بی دآیاد خپابان قت جتویی ۔ساختیان روان اطلاعات امو سر کین 
لایس 1 ۱۷۱ 
حن امنا سالات 


اخل. 


پاکستاں: ترگید۔ 
ارستاں 
۰ بال 





لا ترجا 


ور سرت عذم بات یه 105 رها ہیں ا اتتا آن با شار شای 1111111. 11111111 بخ ان 


تام و لام خالوادگی مشترگ ؛: 


لد پس : 
سوق پستی! 


فبلا مشترگ بوده‌اید 1.] 


برگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگي: خارج از کشور 


نام نام خالوادگی و نشائی مشٹرک: (لطفا با خرف بزرگ لاتین نوشته شود) 


صندوق پستی : ۱ 
فبلا مشترک بوده‌اید. [] 





۱ تاثیر انواع بو بر نوع خواب 
محققان المانی ثابت کرده اند که انواع بو می تواند به نوع خواب شکل دهد. به این ترتیب که بوی خوشایندی 
مثل بوی رز می تواند باعث دیدن خواب های مثبت و بوی ناخوشایندی مثل بوی تخم مرغ فاسد می تواند باعث 
دیدن خواب های منفی شود. در این مطالعه ۱۵ خانم سالم را که بخواب فرو می رفتند. تحت تاثیر این نوع بوها 
قرار داده و زمانی که خواب آنها وارد مرحله رم (102۷1) می شد آنها را بیدار کرده و از آنها می خواستند آنچه 


رادر خواب دیده اند شرح دهند. زنانی که تحت تاثیر بوی خوشایند رز قرار گرفته بودند مدعی دیدن خواب 
های شیرین و خوب و زنانی که تحت تاثیر بوی ناخوشایند قرار گرفته بودند خواب های منفی و بد دیده بودند. 
البته باید گفت که در این مطالعه رابطه ای بین نوع ہو و تاثیرآن بر مدت خواب و میزان شگفتی آن مشاهده نشده 
E‏ ہچ است. محققان مدعی هستند که این مطالعه می تواند به حل مشکل کسانی که اغلب موارد دچار کابوس های 

نائاں ی 
جو ایا انش ول کیک سید ابے کا 

: بایۃ می سو پر ایی 

aznakojaa@yahoo.com 


















حواس پر تھا بی درند 
و ۳ ۹۳۳ ۹ 

۱ تست و درد ازخوددرد 
می تواند آزار دهندم را: ۳ 
7س ۱ باشل ما 

کرفتن صاویر مغسز از طریق انجام 


قهه ه با نه حنگد 
نت ہے ہے کے ۳ بیان احساسات و حن 
بعد ازاین که فایده‌های قھوہ در مبارز باانواع بیماری‌های گوناگون | لات حساسات و حفظ سلامت 
ISS ٤ٌ 3‏ ا ۹۹ ہے آپ۔ اق ¥ حل رل دا . 
روشن شد. محققان سعی کردند تابیشتر بررسی کنند شاید بتوانند ا 8 شما 
ممنوعیت ان رادر موردبیماری‌های دیگر هم بردارند. این بار در مورد 
به شیوہ ساده 





درا کاهش می دهد., 
اک کر هن 




















































> 
ربرد ہے 
کو سب 99 نقرس مطالعه کرده‌اند و متوجه شده‌اند نوشیدن ۵ فنجان قهوه در روز نه کلسسترول خو و 
مکانیزم ۱ ےت یپ" تنها برای نقرسی‌ها اشکالی ندارد بلکه اصولا احتمال ابتلابه آن رادر افراد ۳ ۰ اس بافتهان.براساس یافته‌های 
ہی ابجاد ر اا ۳ ۱ A o.‏ س محفعان . ہان | ٦‏ ۱ 
فی ۳ ترس در انها نتیجه سالم کم هم می کند. مطالعه مشت رک پژوهشگران دانشگاه ونکوور کاناداو 2 صساسات تا حد زیادی میزان 
بادردو توج aT‏ ھاروارد نشان داد ٤‏ تا ۵ فنجان قهوه در روز احتمال ابتلابه نقرس راتا ۶۰ دراین ت ی و 
کہ معز در نے که : دحفیق در سه حلسه ET‏ 
ازاین شوک الکتریکی ۱ و درصد کم می‌کند. دربیماری چا ۱ شرکت داشتند که در ر ےر ہت دغه ای در هفته 
: 7 ی می برسسند دیده ‏ زج که بش در اقایان تک " د جن جلسات دربارہ کسا: 
می شسود. وحشت ازور ور 2 ات و مطلن من ۰ ی کہ 
ساده بلکہ از توجه مق هب زیک ترس | اتفاق می‌افتد. اسید اوریک ا سے یاوس طول دورهاین 
٦ ۰ ۱‏ ده و او ےم دا ۱ 3 ۱ : 1 َ‫ ٦‏ ج هفته ۱ 
ایجاد م : کزب* ده ناخوشایند | بدن‌به صورت کریستال‌هایی 21730009000 ۱ ہی کود.درپایان این تحقیق میزان 
دی شود ویر این اساس پرت کردن | درءفا < ê‏ و ون این فرادبه صورت م: 
حواس از واقصه دردناک ۷ دونامل ونسوب سے سح کو ۳ ۱ عحدودیستق ےر وف ہیں ہے 
تسکین و خفن | می تواند موجب همین باعث دردهای شدید گا سے ۱ ۱ eT‏ 5 هس دشان داد. به گفتہ 
7 زد د اہ 3 1 ل ۳ ۲ ِ 
د شخاص شود | مفصلى به صورت حمله‌ای ۳۹ Ê‏ | هورمونی 07 سات بب آزادشدن 
i E‏ ۹ سود ره 7 







در بیمار می شود. ۱ تس 5 خون: مت 


آژیر قرمز برای مصرف گوشت قرمز 
گفته را شکار اس 7ت7 ے--۔ 
ی TET‏ 
ی ناک ا یی یا کرس ز سس تک ای ا ا ی ان 
ریت د شده و چنانچه با هم میل شود اثرات فوق العاده ای در پیشگیری از سرطان پروستات خواهند داشت. 
1 اف 5 بانس کار اع ٹر تل سای دنا اخ که اش کے0 انر کات تال بر رزیت 
۳ ی مختلف هریک در راههای ضد سر طانی متفاوت عمل می کنند. 
9 5 آزمایشات انجام شده بر روی موش های آزمایشگاهی نشان داده است تغذیه آنهابا پودر گوجه و 
: ٌ و بر وکلی باعث کاهش وزن تومورهای پروستات دراین حبوانها شده است. بر و کلی به تنهایی باعث کاهش 
ك :2 ے ص 
ال اس گر نها ای گیا ً02 ٢‏ درصدی وزن تومورها شد و این میزان برای گوجه فرنگی ۳۶ درصد بود. 
لی است 5 ی عدایی کیاهی در سلامت افراد بسیار درعیسن حال چنانچه آقایان از سنین جوانی این دو ماده غذایی راباهم مصرف کنند. تاثیر آن 
E‏ مهمتر ی دارند. ا ل 5 
ا کا ئا سمای سرد کرس ف ماد می تواند با جراحی در سنین بالا و برداشتن تومورها تقریبا برابر 
f Ce‏ ا اب تنا سد اك سالمتلای که چا به سرطان 


مل بروزانواع سسرطانھانظیر پروستات» روده و بیماری های ا تساک ی ا 
قلبی عروقی معرفی کردہ اند و نسبت به تغییر ۸( آدر افرادی ۱ ۲ 7 کت ۱ : 
که زیاد گوشت قرمز مصرف می کنند هشدار داده اند. 7 ا 

بروکلی و گوجه بیشتر راء جدی بگیرند. 


سودمندی سر رکه سیب در کاهش قند و چربی خون ہس اه مب قآ اا ا فطل ردک 


گوجه فرنگی کامل بر دریافت قرص حاوی لیکوپن ار جحیت 
دارد و گوجه پخته حتی بهتر از خام ان است. 

پختن گوجه و بخار پز کردن یا حرارت دادن بر و کلی قابلیت 
گلیکوزیله یا کلسترول زیانبار یا در اصطلاح .ال دی ال و تری ‏ | دسترسی‌بیولوژیک اجزاء ضدسرطانی مو جودد ر آنهاراافزایش 
گلیسرید خون را کاهش می دهد. این بررسی همچنین نشان می دهد. در مورد بر وکلی» تر کیبات مفید پس از بریدن این سبزی 
می دهد مصرف س رکه کلس‌ترول سودمند یادر اصطلاح اج [ به قطعات تشکیل می شوند. بنابراین توصیه‌می شود ۵ دقیقه قبل 
از پختن به دو یا چهار فسمت تقسیم شود. 


امات کی ۸۷,۷ 


مصرف سر که در کاهش ءقند و چربی خون به ویژه در 
مبتلایان به دیابت سودمند است . 


دی ال خون را افزایش می دهد . 











هو کت حق 


ہت میقم 


دا افتخار مر دن است 


0 


نأ ډ حمت داد 















7 


با تشکر از مازیار عبداللهی نیا 


7 جه شد که سمت ورزش آمدید؟ 
علاقه»,چیز خاصی در آن نبود.رشته‌های دیگر هم 
کار کرده بودم.واقعاً نمی توانم دقیقاًہگویم که چرااین 
رشته راانتخاب کردم و چه شد که به اینجارسیدم؟اتنهاو 
تنها یک علاقه درونی مسبب موفقیت های من بود. 

از چه سنی ورزش راشروع کردید؟ 

بچه های ایرانی از سنین کم به سمت ورزش کشیده 
می شسوند.من نیزازایسن قاعده‌مستثنی نبودم.امابه 
صورت جدی کار خودرادرسال ۷۶با کونگ‌فوو 
زیر نظر استاد نجفی آغاز کردم.مدتی به خاطر اسیب 
دید گی ورزش راکنار گذاشتم و سپس دوبارہ زیر نظر 
استاد نجفی کار خود راادامه دادم. 

7 بعد کونگ فو در چه ورزشسی مشغول به فعالیت 
بودید؟ 





ی ۷٢٢٦٢٦٢‏ ہہ" 

بو کس جھادا در جمھوری چک پر گزار شد و تیم ملی ابر اد 
فز در این مسادقات حضوریافت۔ در این دورہ از مسابقات یک ابر انی 

۱ به عنو انا بهترین مار ز انتخاب و به مقام فهر مانی دست یافت. ابن ورزشکار 
5 اهل شهر ری علی دری نام دار د. تصمیم گر فټم در اہن شماره دای 
, فهر ماد خوش اخلاق و خوش تکٹیک مصاحہ انحام دهيم تااز کم و کف 

کے مسا بقاتی که در ان شر کت داشت. آگاہ شویم. شمار ابه خو اندن 
کے این مصاحہہ دعو ت می کنیم. 


استاد تنها به یک رشته بسندہ نکر د. آن زمان‌در کنار 
کونگ فو»تای بو کس نیز کارمی کردیم.وتمرینات 
مبارزه ای زیادی با ما انجام داد. 

اولین دوره مسابفه ای که شر کت کردید.جه زمانی 
بود؟ 

مسابقات استان تهران بود.بازی اول رابردم و در 
بازی دوم به علت شکستگی بینی از مسابقه خارج 
شدم. ۱ 

7 پس بینی شما که الان کمی منحرف است.به خاطر 
آن مسابقه است؟ 

(باحنده می گوید)نه»این انحراف برای چهار 
مسابقه است. 
آوردید؟ 

ماه علق کشوردرسال ۱۳۸۱ ودورشته داش 
بو کس به مقام فهرمانی کشوردست یافتم.و بعد به‌سمت 
کیک ب وکس رفتم. 

7 اقای درزی. کمی درباره این سبک های مختلف 
صحبت کنید تا خوانند گان مامتو جه تفاوت های این 
سک ها و نی 

این ساقات تماما دوک بر گر ارم شوی‌قنها 
درسبک های مختلف:قوانین مسابقات و تکنیک 
ورزشکاران فرق می کند.منلآدر تای‌بوکس مبارزه 
ازاد است».ضربه با زانوو ارنج و در کیک بوکس این کار 
انجام نمی شود. 

7 یعنی اگر فردی کونگ فو یا کاراته کار کرده 
باشد.می تواند در مسابقات شما حضور داشته باشد؟ 

بله»هیچ محدودیتی وجود ندارد.شما اگر به قوانین 
آگاه باشید و طبق این قوانین مسابقه دھید کسی باشما 
کار ندارد که در چه رشته ورزشی.فعالیت می کنید؟! 

7 از مسابقاتی که شر کت کردید.بگویید... 

مسابقات قهرمانی جهان از طرف سازمان 
4 معتبرترین سازمان کیک ب وکس که گسترش 
پیشتری‌نسبت به سبکهای دیگر دارد.اين مسابقات در 


جمهوری چک بر گزار شد. 
شر کت کردید؟ 


تستی که توسط آقای نجفی ودکترمعین(پیکاسو)بر گزار 
شد.شرکت کردم و مجوز حضور در مسابقات را به 
دست اوردم.حدود یک سال تمرین داشتیم و چهار 


الاعات ی ارو ۱۳۳۶۵ 





ماه در اردوهای مختلف حضور داشتیم تابتوانیم در 
مسابقات چک به موفقیت برسیم. 

ن اولین اعزام به خارج تیم کیک بو کس بود؟ 

بله.اولین اعزام بود هم برای تیم و هم برای من. 

بحس خاصی نمی توان گفت. 

ن یعنی اولین مسابقه شما در خارج با مسابقات داخلی 
تفاوتی نداشت؟ 

چسرااین تفاوت وجودداشت ام‌ااینکه بخواهم 
خوشحال باشم و پر در بیارم و...نبود(می خندد)- ضور 
در مسابقات جهانی ارزوی هر ورزشکاری است! 

7 چند کشور در این مسابقات حاضر بودند؟ 

حلو ده کشووو نودیک شش داش رکٹ 


کننده. 
© تیم ایران با چند شر کت کننده در این مسابقات 


باهشست شیر کت کننده‌درسبک های مختلف 
درمسابقات حاضربودیم. تیم ماهفت مدال كسب 
کرد»یکی از بچه‌ها سیب دید و گرنه وی هم مدال 
می گرفت. 

0 در وزن شما جند نفر بودند؟ 

در وزن من هم ٥١‏ شرکت کنندہ حضور داشتند. 

7 اولین بازی شما با جه کسی ہود؟ 

حریف آتریشی بود. 

© خوب نتیحه؟ 

(خیلی راحت وبالحن جالبی می گوید)ناک اوت 
شدابه همین سادگی! 

7 نفر دو م؟ 

حریف اهل چک بود.بازی سختی بود.حمایت 
تماشاگران راهم داشت.ا زسویی وی جدی ترین رقیب 
من‌بود.آقای پیکاسوبه شسوخی بەمن می گفت که‌این 
غول مرحله اخرہ! 

0 مسابقه آخر؟ 

با حریف بلژیکی بود.(خیلی ارام می گوید)خوب 
بودامسابقه بسیار شیرینی بود.جالب هست بدانید که 
ورزشکاران آلمان و ترکیەمراتشویق می کردند.مسابقه 
دشسواری نبودچراکە حریف از پیش شکست خورده 
بود.زمانی که من مشسغول گرم کردن خودبرای حضور 
در مسابقه بودم»حریف بلژیکی نگاهی به من کردورفت 
روی‌سکوهانشست!وی ازقبل می‌دانست که‌قراراست 
شکست بخورد! 

0 شسنیدم بعد ازمسابقات چند پیشسنهاد خوب 
داشتید»درست است؟ 

بل چندنفرازبرگزار کنند گان مسابقات حرفه ای به 
من پیشنهاد حضور در مسابقه حرفه ای دادند. 

9 جواب شما چه بود؟ 

(با اشتیاق می گوید)همان اول گفتم بله» حیلی وقت 
بود منتظر دریافت چنین پیشنهادی بودم. 

7 جه زمان این اتفاق می افتد؟ 

به‌زودی.قراراست دراولین مسابقه‌ای که آنها 
برگزار می کنند.شرکت کنم. 

7 درحایی گفتید که نکات حالبی در مسابقات شما 











وجود داشست. کمی درباره این نکات جالب صحبت 
کنید. 

اول از همه نظم مسابقات.مسابقات در سه رپنگءبه 
صورت جهانی.بدون محدودیت سنی.معمولاً بودن 
رشته های ماف باعث سخت شدن بر گزاری 
مسابقات می شود.اما در چک هیچ مشکلی از لحاظ 
برگزاری مسابقات مشاهده نکردم.داوری مسابقات نیز 
بی نهایت خوب بود! 

7 ورزشهای رزمی انفرادی است.یک مربی می تواند 
در کار ورزشکارش مور باشد؟ 

حیلی زیاد! قبل مسابقات که مربی بسیار تاثیر گذار 
است که در این زمینه حرفی نیست.اما در زمان مسابقه. 
کار مربی این نیست که در تایم 
استراحت درون رینگ بیاید 
تما راب هت اور ا 

رینگ حریف شمارا آنالیز 
کرده‌ومسائلی که شمادر 
هنگام مس‌ابقه متو جه نمی 


ا 


















شوید.مربی به شما می 
گوید و راهکاری 
برای بھترمبارزہکردن 
ای ده 





٥‏ درهنگام 

مسابقه»با این همه 
سر و صد ا. می 
توانید صدای 

مربی رابشنوید؟ 

بلهء صداهای 
زیادی می شنویم 
ایر فر کار 
رینگ وجوددارد 

و صدایش رابه 

خوبی می توانم 

شا 

0 صحبت از 
داوری شد. گفته می شود در ورزشهای رزمی حق کشی و 
ناداوری زیاد است.جنین صحبتی صحت دارد؟ 

بله.این ناداوری ها در همه جای جهان و جود دارد. 

7 اینکه ورزشکاری شکست می خوردو مقصر 
شکست را داور می داند. حرف منطفی است؟ 

دربرخی مواقع بله ام اکث رآ خیرابستگی به شرایط 
دارد. گفته می شود که وقتی درون رینگ می روید باید 
حریف خود رابکشید تاداوردیگر نتواند حق شمارا 

تضیع کند.البته الآن سطح داوری ها بسیار بالا رفته و 

مشکلات کمی در داوری وجود دارد. 

7 دراین مسابقات استرس داشتید؟ 
بله»همه استرس دارند.مگر می شود در مسابقاتی با 
این سطح شر کت کرد و استرس نداشت؟!ا گراسترس 

وجود نداشته باشد که شما آدم آهنی می شوید! 

0 چگونه بر این استرس غلبه کردید؟ 

در آن لحظه که نمی توان بر استرس غلبه کرد.قبل 
از مسابقه با تمرینات مختلف می توان بر استرس فائق 
ام 

7 خوب. پس از قھرمانی چقدر جایزه گرفتید؟ 

هیچی‌افقط یک حکم و یک مدال.اینجابایداز 
اسپانسرم. گروه صنعتی پونه؛ تشکر کنم که لطفی در 

حق من کرد و مقداری به من جایزه داد. 

© آقای پیکاسو نیز برگزار کننده مسابقات حرفه ای 
اسست. یا وی به شما پیشنهاد حضور در مسابقات رانداده 

است؟ 

دکتر مسابقه‌ای بر گزارنکر ده است.اوبه‌من گفت که 
اگ رف راہ ستارقات کوب کار کے درساقاحرقای 

حضور خواهی یافت. 

7 جن دی است کە از سازمانهای مختلف کیک 
سازمان دیگر صحبت می شود.درباره این 
سازمان ها صحبت کنید. 

جد امان ماش در ات ان 
وجوددارد.واکوبه علت مشکلاتی که 
نمی خواهم بے آن بپردازم.زی اد فعال 
نیست ولی 54۸ زیر نظر استاد نجفی 
درایران فعال می‌باشد.د رآخرین اجلاس 
سازمان جهانی نیز آقای پیکاسو به عنوان 
ماده اسیا اعغابثت 


اطلحات می ۷ ۸۷ 


دعوای بین مسوولان سبکهای مختلف وفدراسیون 
ورزشهای رزمی وجود دارد.از این موضوع آگاه هستید؟ 

بله امابه هیچ وجه نمی خواهم درباره این موضوع 
صحبت کنیم۔ این سسوالات بايد از مسوولان سبک و 
مسوولان فدراسیون پرسیده شودامن یک مبارزهستم 
و تنهابه مبارزه ام فکر می کنم.نه چیز دیگری! 

7 کمی ازمسائل شخصی صحبت کنیم.شنیدم که برای 
تمرین از شهرری به فرمانیه می رفتید.درست است؟ 

بله(باخن ده می گوید)می رفتم و هنوز هم می روم. 
باشگاه نزدیکتری و جود نداشت! 

7 کمی از خانواده بگویید. 

ماپنج بچه‌هستیم.یک خواهر کوچکتر یک خواهرو 
دوبرادربزر گتراز خوددارم.برادرهایم زمانی ورزش می 
کردند ولی به خاطر مسائلی ورزش را کنار گذاشتند. 

7 خانواده شما با ورزش کردنتان مشکل نداشتند؟ 

نه.مخالفتی و جودنداشت و جلوی من رانگرفتند. 
من رشته های ورزشی زیادی تجربه و سور یت 
ام نگفتن د که چرا این همه این شاخه و ان شاخه می 
پری؟! 

© در زمان کود کی شیطان بودید؟ 

۳7 شیشه نمی شسکتم وزیا 
اذیت نمی کردم اما ارام و قرار هم نداشتم.هیچ وقت در 
۷۳ +0 

0 گفته می شود که رزمی کارها به خاطر دعواسمت 
ورزش رزمی نیامدند.شما چطور؟ 

خیر»اگر به حاطر افکار منفی سمت ورزش رزمی 
بیایید»شکست می خورید و اسیب می بینید. 

7 پس اهل دعوانبودید؟ 

هر بچه ای دعوامی کنداما پس ازاینکه سمت‌ورزش 
رزمی آمدم.جنگ و جدل و دعوا را کنار گذاشتم. 

7 تاچه زمانی‌می خواهید به ورزش قهرمانی ادامه 
دهید؟ 

تازمانی که بدن من کشش داشته باشد و بتوانم مدال 
گنیپ کم 

7 هر ورزشکاری اهدافی در سر دارد.هدف ورزشی 
شما در حال حاضر جیست؟ 

کی یانش ورس تا 
حرفه ای فعالیت کرده و به مقام دست یاہم. 

۵ اگر کسی از شمای رسد که سمت این رشته ورزشی 
بیاید یا خير چه جوابی به وی خواهید داد؟ 

اگر علاقه داشته باشد تشویقش هم می کنم تایک 
نفر دیگر به اعضای خانواده رزمی اضافه شود. 

7 سوالی هست که نپرسیده باشم؟ 

نه.سوالی به ذهنم نمی رسد! 

0 حرف پابانی شماجیست؟ 

توصیه ای به جوانهادارم.الگوپردازی جوانان باید 
درست باشد.این الگو باید یک حقیقت داشته باشد. 
جوان ان باید با تحقیق واردورزش شون تاد ر آینده 
دچار مش کل نشسوند.پیام ورزش»صلح است و باید به 
خاطر صلح ورزش کرد نه چیز دیگریاو درآخر از شما 
و مجله اطلاعات هفتگی که این فرصت رادر اختبار من 


قرار دادید تشکر می کنم. ۴ 





گر عشق به هر 


ت ذو 


ص٥‏ ددان ھچ 


کا 


۰ 


۰ 


ر حوقی سر دھی ر 


۰ 


< 


9 محمد حجلاذی 











تسس 


نساوی» عاد لانه تر ین نتبحه دار بی 


سعد کمیل. داور کویتی بارهااز کارت زرد خو داستفاده کرد. ارش برهانی از استقلال و علیر ضامحمد 


+٢‏ استقلال: 
وحید طالب لو پژمان منتظری» هاشم بیگ زاده 
(مهدی امیر آبادی» پیروز قربانی» هادی شکوری. 
جانواری و مجتبی جباری(یدا...اکبری)» حسین 
١١٤١١٤٤٤‏ ی را 
را 
سرمربی: امیر قلعه نویی 


امیر قلعه نوبی 
داور به نفع پرسپولیس سوت زد 

پرسپولیسی هاپس از تساوی مقابل تیم ماجشن 
تنهایک مورد توسط توره شانس صد درصد گلزنی 
ڈداشتناك, 

وی درخصوص درگیری بابیژن کوشکی گفت: 
به کوشکی برنامه داده بودم که به صورت نفر به نفر با 
علی کریمی حرکت کند. زمانی که او غفلت کرد و تیم 
پرسپولیس به گل رسید باید از کارش ناراحت باشم و 
به او اعتراض کنم. 

سرمربی تسم فو تبال اسستقلال خاطرنشان کرد: 
پرسپولیس پس از گل سواربازی بود اما موقعیت گلزنی 
نداشت و مالکیت بازی در اختیار ما بود. 

وی درادامه حطاب به خبرنگاران گفت:شمانباید 
ی E‏ 
طول هفته با ما نیستید. من در روز بیش از ٤‏ ساعت با این 
با زیکنان‌هستم ونسبت به شرایط آنها و وضعیت تیم 
ترکیب راانتخاب می کنیم. 

وی در خصوص عملکرد تیم داوری گفت: به نظر 
به بعد که‌هواداران تیم پرسپولیس اقدام به پر تاب صندلی 
به داخل زمین کردند به نفع این تیم سوت زد. 

مرس 
حرف شما توهین به من است 

سترمربی پرسپر ایس پس از اساوق مقایل ال 
از هواداران این تیم عذرخواهی کرد. افشین قطبی با 
بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: به هوداران 





باز یکنان تیم فوتبال پرسپولیس: 
مهدی واعظی» سپهر حیدری فرانک آتسو 
(ایوان پتروویچ)ء مجتبی شیری (دیکارمو) علی 
کریمی» علیرضا محمد کریم باقری» پژمان نوری. 
مازیار زارع» علیرضا نیکبخت واحدی (محمد 
منصوری) و ابراهیم توره 
سرمربی: افشین قطبی 





دو تیم استقلال و پرسپولیس تبریک می گویم که با 
اخلاق خوب و جوانمردی» روز خوبی رابرای دربی 
رقم زدند و فضای مناسب برای بر گزاری مسابقه به 
وج ود آوردند. درعین حالی از هواداران پرسپولیس 
عذرخواهی می کنم که نتوانستم دررسومین دربی که 
مربی این تیم بودم به پیروزی دست یابیم. 

قطبی فوتبال را به یک زندگی تشبیه کرد و گفت: ما 
می توانستیم در مصاف با استقلال برنده از زمین خارج 
شویم ونسبت به این تیم بهتر بازی کردیم بیشتر شانس 
گل به دست آوردیم و دو بار تیر دروازہ اسستقلال رابه 
لرزه درآوردیم. با این حال اگر بگویم می توانستم تیم 
پیروز میدان ہاشیم ادعای اشتباهی نداشتم. 

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از دربی ۹۵ به عنوان 
یکی از بهترین بازی های استقلال و پرسپولیس یاد کرد 
وافزود:دو تیم بازی جوانمردانه ای راانجام دادند در 
عین حال مامی توانستیم پیروز شویم امابه نتیجه تساوی 
رضایت دادیم. دراین خصوص گلایه ای نداریم چرا 
کهاعتق ادداریم فوتبال و جذابیت ان‌به‌رقم خوردن 
همین نتایج است. 

وی در پاسخ بے سئوال خبرنگاری که پرسید 


0 7 
الاعات سی (۶۰)ن رو ۳۳۶۵ 


ورزشی ۰ ےی 





بی 


پرسپولیس برای ۲۰ دقیقه پایانی برنامه خاصی نداشته 
گفت:این حرف شمابه نوعی یسک توهین برای من 
انیم براق ٠‏ دقیقه اخر برنامه داشستم. زمانی که 
تیم اسستقلال ۹نفرہ دفاع می کرد چاره ای نداشتیم که از 
کناره های زمین برای ارسال توپ استفاده کنیم. 

وی در خصوص تعویض نیکبخت در دقایق پایانی 
گفت:این که نیکبخت در لحظه خر وج خو داز میدان 
ناراحت باشد طبیعی است جرا که می خحواست در 
جریان بازی حضور داشته باشد و به تیمش کمک کند. 
اودرلحظه خرو ج از زمین به‌هیچ کس توهین نکردو 
در پایان مس‌ابقه نیزبامن روبوسی کردوهیچ مشکلی 
بین ما نیست.او امسال رفتار و تمریناتش به مراتب بهتر 
از شال. گاّششداست 

مهم 
مشکلات بیژن کوشکی 

مدافع تیم فوتبال اسستقلال پس از تساوی بش 
مقابل پرسپولیس با خبرنگار یکی از رسانه‌هادرگیری 
فیزیکی شدیدی پیدا کرد. بیژن کوشکی که پس از پایان 
دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال با انتقاد شدیدی از 
سوی امیر قلعه نویی مواجه شده بود. پس از خروج 
از رختکن تیمش به درگیری با یکی از خبرنگاران 
پرداخت. 

وی که از چگونگی برخورد سرمربی تیمش 
وانتقادات شدیدوی عصبانی بود.به‌هنگام خروج 
ازرختکن باس وال نماینده یکی از رسانه هامبنی بر 
«علت انتقاد امیر قلعه نویی» مواجه شد. اماوی به جای 
پاسۓ دادن به این سوال به در گیری فیزیکی با خبرنگار 
پرداحست. لته دخالت به مر قم محمود فکری و مهدی 
امیرآبادی مانع از پیشروی این در گیری شد. 

مهم 
ند کبخ لے 
از پیراهن استقلال متنفرم 

علیررض ‌انیکبخت درباره‌دلیل ناراحتی پس از 
تعویض گفت:من فقط از اینکه تیمم عقب بود ناراحت 
بودم و نمی‌توانستم بعد از تعویض لبخند بزنم. به من 
حق بدهید که وقتی تیمم عقب است در هنگام بیرون 
آمدن از زمین بغضی که در گلویم هست خالی کنم. در 
آن لحظه نمی توانستم سکوت هواداران راببینم و لبخند 
زنان زمین را ترک کنم. فکر کردم اگر درون زمین باشم. 
می توانم کمک بیشتری به تیم کنم. نمی دانم چرابین این 
همه بازیکن آقایان روی من مانور می کنند و حتی وقتی 
روی نیمکت رفتم این مسائل را رها نکردند. 

نیکبخت در واکنش به توهین هواداران استقلال 
به‌وی‌وخان واده‌اش گفت:ازدقیقه ۱ تا ۹۰بە من و 
خانوادەام فحاشی کردند آنها که دم اززمنشوراخلاقی 
می‌زنند کجایند که به‌دادمن برسند؟ ایاهواداران 
پرسپولیس یکی ازبازیکنان استقلال رااینگونه مورد 
بی احترامی قرار دادند؟ واقعاً شرمنده خودم هستم که 
هفت سال از عمرم رابرای استقلال بازی کردم دیگر 
این تیم رادوست ندارم و از پیراهن آبی متنفرم. این را 
از صمیم قلب می گویم تا آنهایی که‌به‌من‌بی احترامی 
کر دند» بشنوند. 








٦ 





ہو ساین ہو لت متو لد ۱۷۱گوست ۳ 
در حاما کامی داشد.ابن دو نده ۲ ساله 


ر کسورددار دوی ۱۱۰و ١١‏ متر حهادن امست و چندی یش 
تواست دافهر مانی در مسادفات دوی + ا ٦منر‏ الہک مدال 
راکسب کر ده و نام خو درابه عو ادار کورددار دوی ۱۰۰۰ منر 
المپسک و حهاد ثست کند. ہو لت با۱۸ سال و ۲*روز سن حوادترین 
ر کو ددار تاریخ دوی ۹۰۰متر حهان رز می بداشد. بو سای تو ادسته 
در مسادفات مختلف ر کورد دو نده ھی مطر ح حهاد مانند مایکل 
جانسو داو دود کوری راحابحا کند.رمز مو فقیت بو ساین 


ہو لت راو ردان خو دش يشنو د... 


نیلوفر یوسفی 


٦‏ معمولآبه نظرمی رسد که یک دونده‌موفق 
از کود کی کفش آهنی به پا داردااما شماقبلاً ورزش 
دیگری را دنبال می کردید.داستان جیست؟ 

بله.من پیش از این کریکت بازی می کردم.مربی تیم 
کریکت به من پیشنهاد کرد که دو رادنبال کنم چراکه 
استعدادم در دو بیشتربود. از طرف دیگر در دوران 
کودکی ام تنها یک دوره‌مسابقه کریکت دررده‌سنی 
مابرگزارشد که کمی ناامید شدم و احساس کردم که 
موقعیتم در دو بهتر است. 

7 برای اولین بار چه زمانی تشخیص دادید که 
می توانید در ورزش دو موفق باشید؟ 

زمانی که ٩‏ ساله بودم.فهمیدم که می توانم رکورد 


سن رشد شما داشت؟ 

بله,دقیق آهمینط ورب ود.آن زمان خیلی تمرین 
می کردم.(با خنده ادامه می دهد)البته هنوزهم در سن 
رشدهستم.آن‌هنگام آسیب‌ها کمی مرابه‌هم‌ریخت 
اما حیلی مشکل ساز نبود. 

7 زمانهایی که صدمه دید ید.ناامید شدید؟ 

باد گرفتهام که صدمه دیدن وورزش,دو چیز 
جدانشدنی هستند.ماباید مدام مراقب انجام حرکات 
ناصحیح باشیم.امروزه در شرایط خوبی قرار گرفتم و به 
شدت سعی می کنم که سلامتی ام را حفظ کنم. 

7 کمی درباره ر کوردهای خود صحبت کنید. 
شما ر کورد دونالد کوری را شکستید. 


۵ بار در هفته تمرین می کنم که ۲بار آن در باشسگاه 


ایت 


© انگیزه شما برای تمرین چیست؟ 

زمانی كەبەخانوادہامءبہےویژہبەمادرم فکر 
می کنمءانگیزہ می گیرم.اکنون زمان آن رسیدہ که از آنها 
مراقبت کرده و خانواده ام را خوشحال کنم. 
۱ آزمانی که به دونده‌های مطرح نگاه‌می کنیم.همه 
آنھااندام جمع و جوری داشته اند. به عنوان یک دونده 
بلند قامت.جه تفاوتی را با آنها احساس می کنید؟ 

این مسئله در شروع کار مش کل ساز شده بود.ان 
زم ان بے دلیل قد بلندم باید بیشتر تمرین می کردم که 
بدنم آماده شود.امروز مشکلی نداشته و تفاوتی با دیگر 


خوبی داشته باشم. . برای من ان لحظه بسیارفراموش نشدنی است. دونده‌هانمی بینم.شما تنها و تنهابایدبدن آماده‌وروی 
:از چە زم ان ورزش دورابه صورت حرفه‌ای اروزی رکورد جهانی داشتم و تلاش فراوانی انجام فرمی داشته باشید. 
شروع کردید؟ دادم.برای من شکستن ان رکورد بسیار باارزش است. 7 رابطه شسمابا آسسافا پاول(دیگر دونده‌مطرح 


تقریباً ده ساله بودم.بعد از نصیحت مربی کریکتم! 
0 جطور یک علاقه مند به دو می تواند در این 


دان ک وری بع داز مسابقه پیش من آمدءبامن‌دست 


خیلی خوب !ما هر دو عاشسق ماشین و سرعت 


رشته موفق باشد؟ فوق العاده ای بود هستیم.البته او خیلی بیشتر از من ماشین دارد. 
فک می کنم که سرعت پیشرفت مهم است. کلید 7 در المپیک آتن جه اتفاقی برای شما افتاد؟ 7 ماشین آرزوهای شما جیست؟ 
موفقیت من نیز سرعت پیشرفتم بود. زمانی که ۱۸ساله‌بودم. رک ورددوی ۲۰۰متررا بی ام دبلیو مدل ای ام تری. 
من شروع خوبی نداشتم اماباقدرت به کارم‌ادامه به‌دست آوردم امادر ۱۹سالگی»سال‌بدی‌راسپری 7 بهترین خاطره ورزشی شما؟ 
داده و موفق شدم. کردم. ۱ ماه بعد از کسب رک ورد صدمه ديدم که دکتر کسب مدال طلای المییک. 


خیلی سریع اتفاق افتاد؟ 
بله.من در سن ۰سالگی دوراشروع کرده و در ۱۵ 
سالگی قهرمان دوی ۰ ۰ متر جهان شدم. 


اجازه فعالیت به من نداد.پس از بهبودنسبی درآتن 
شرکت کردم که در آنجا نیز دوباره سیب 
٦‏ آیادرالمپیک ۲۰۱۲ نیز حضور خواهید 


دا ۲ 


٦‏ سرگرمی شما به جز ورزش؟ 
٦‏ اوقات فراغت خود را جگونه می گذرانید؟ 
پلی استیشن بازی می کنم.تلویزیون تماشامی کنم. 


7 بعد از این موفقیت زودهنگام فکر نمی کنید که احتمالاً! این آرزوی من است.در آن زمان تازه ۲٢‏ گاهی هم فوتبال ساحلی. 
باید تحصیلات عالیه نیز داشته باشید؟ ساله خواهم بود. آ٢‏ ورزش مورد علاقه شما به غير از دو؟ 
خوبءفرصتش برای من مهیاست اما من بیرون از دونده‌ها در کشور شما در طول زمستان روی بسکتبال.عاشق تیم بوستون هستم. 
جامائیکانمی توانم زندگی کنم.اولین بار که از جامائیکا چمن تمرین می کنند.دلیل این کار چیست؟ :ا قهرمان رویایی شما کیست؟ 
بیرون رفتم»دلم خیلی برای خانواده ام تنگ شد.مریضص این کار استقامت مارا افزایش می دهدا! مایکل جانسون. 
شسده و مدام گریه می کردم.به همین دلیل علاقه ای به :ا یعنی راه رفتن و تمرین کردن روی چمن رمز ° و در آخراحساس شسمابه عنوان سریعترین 
تحصیل در خارج از کشور ندارم. موفقیت دونده های حامائیکابی است؟ مرد جهان جیست؟ 


اوایل شروع ورزش دو.شما آسیبهای فراوانی 
متحمل شد ید.فکر می کنید این اسیب هاار تباطی با 





شاید! 
:ً چند بار در طول هفته تمرین می کنید؟ 


نو 
لاحات شم (۶۱) ۱۷ م۸۷ 


واقعاً از این موضوع خرسند هستم! 














% 


ت دکت 


سو گو اری داشکهه و ای سعادت است 


0ا العلامتر ی 






گفت و گو باد کتر مفتخر ی. متخصص بیمار بهای داخلی 


درها را به روی انگل‌ها ببندید 


اشاو ه- 
در فصل تابستادبه خاطر گر مای ہوا یماریهای انگلی شايع تر است و چو ن خو استار آگاهی داد بہ مر دم 
در 30 داره شدبې ناد کر مفتخر ی در مورد مار بهای انگلی گف و گویی انحام دادیم که در ی می خو اڼند. 















































2 لطفاً بیماریها یانگلی را تع ری فکنید. 

بیماری انگلی بیماری است که از طریق ورودمیکروب 
گان اسان احادءی شرت این سکروب انگان دارداز 
ا ا معط اوه تیان 
انتقال پیدا کند. 

2 یا ریھا یانگلی رانام ببرید. 

۱ امیب ۲- زیاردیازس -٣‏ ھیداتید - 
نو کسوپلازموزیست ۵-مالاریا ٦-سالک‏ 

۵ در مورد این بیما ریها توضیحاتی بدهید. 

از جمله بیماریهایی که در این فصل شایم است. 
بیماریهای انگلی است که از همه شایع‌تر بیماری آمیب 
است. این انگل حدود یک درصد دنیا را آلودہ می کند و در 
مناطق فقیر و در حال توسعه دیده می شود. با مر اجعه بیمار 
به دکتر پزشک باید به ۱-بیولوژی اور گانیسم» ۲-فاکتور 
عفونت» ۳- سیستم ایمنی میزبان -٤‏ مکانیزم بیماری» 
۵-تظاهرات بیماری حاد. ٩‏ -تشخیص درست ۷-درمان 
به موقع پیشگیری توجه داشته باشد. 

2 نحوه انتقا لآمیب حگونه است؟ 

انتقال عفونت از طریق بلع کیست‌ها صورت می گیرد. 
این کیست‌هابه اسید معده مقاومند و دراب یا غذای الوده 
وجود دارند. کیست‌ها وارد روده شده و تبدیل به نوعی از 
انگل که‌بیماریزااست می‌شوند.انتقال آن نیزاز طریق دستی 
دهانی و تماسهای جنسی غیرمعمول صورت می گیرد. 

9 چ هکسانی پیشتر دچا رانگ لامیب می‌شوند؟ 

شدت این بیماری در گروههای کودکان زیر دو سال. 
خانم‌های باردا کسانی که سوءتغذیه دارند و بخصوص 
کسانی که دارو مصرف می کنند (بویژه آنهایی که کورتون 
استفاده می کنند) بیشتر است. 

هلطفاً راههای پیشسگیر یاز به وجو دآمدن انگل 
آمیب را بفرمایید. 

برای جلو گیری از نحوه انتقال دستی دهانی» باید سطح 
بهداشت رابالا ببریم. با شستشوی مواد غذایی» شستشوی 
دستهاء استفاده کردن از ابهای لوله کشی و تصفیه می توانیم 
ا میب فا و کنیم. 

2 علایماین بیماری(انگ لآمیب) را بگویید. 

عفونت این بیماری بد ون علامت است و شخص بیمار 
ی تواند ناقل بیماری به دیگران باشد. این انگل در طول 
زندگی خود علامت خاصی در بدن انسان ندارد» اما در 
بعضی مواقع شخص دچار اسهال چند روزه درد شکم و 


تب و کاهش وزن می‌شود. 
کک + + 4 + 
و درمورد انکل(نسوعدوم) به‌ فا ×۶ ژیاردیازس 
توضیحاتی بدهید. 


این نوع عفونت از طریق آب انتقال پیدا می کند و در 





آذر دلخوش 


آن که ایجاد اسهال آبکی می کند و فرم کیستی که ممکن 
است در فرد مبتلا بدون علامت باشد و کیست‌ها خود از 
راه ادرار دفع و باعث آلودگی محیط شوند و از این راہ 
عفونت به دیگران انتقال پیدا کند. این کیست‌ها به حاطر 
اینکه کلر موجود در آب مقاوم هستند. ممکن است تاسه 
ماه در آب زنده بمانند (یعنی قابل انتقال به دیگران باشند 
و آنهارادرگیر کنند.) 

ها زانگل مالا ریا بگویید. 

این نوع از انگل ممکن است که در تهران شایع نباشد 
ولی در مناطق جنوب. بخصوص در فصل تابستان شایع 
است.۱۰۰ میلیون نفررادردنیابخصو ص درافریقامبتلاکرده 
وعامل آن پشه‌ای‌به نام آنوفل است.طبق آماردر طول یکسال 
دویست یاسیصد میلیون نفر مبتلابه این انگل می شوند و یک 
میلیون نفر هم در دنیا توسط این انگل می میرند. 

2 علت عمده شیوع بالا ی بیماری چیست ونحوه 
انتقال بیماری حکونه است؟ 

علت عمده شیوع بالای بیماری به دلیل مقاومت پشه 
انوفل به سم و مواد دارویی است. درحال حاضر شیوع از 
پشه آنوفل به انسان و از انسان به پشه است و این سیکل در 
انسان و پشه همین طورادامه‌داردوانسان آلوده پشه را آلوده 
می کند و پشه آلوده انسان را (مخزن بیماری انسان است) 

2 علاي مای ننو عا زانگل را بگ ویید. 

این بیماری به صورت تب و لرز ظاهر می شود که 
این حالت می تواند منظم باشد و اگر به این صورت باشد 
تشخیص راحتتر است. در بعضی از مورد کما نیز دیدہ 
می‌شود. در مواردی هم نارسایی کلیه و عوارض گوارشی 
علایم این بیماری هستند و بخصوص کسانی که به مناطق 
چتوبی سر هی 85ہ دچار تین کر رھ سی تون و 
باید مراقب باشند. این بیماری خود را به صورت حاد 
نشان می دهد ولی در بعضی از انواعش حدود دو تا ۱۱ ماه 
طول می کشد تا بیماری علایم خود رانشان دهد و شخص 
الوده در این مدت به صورت مخزنی است که می تواند 
دیگران را آلوده کند. 

2 وضعیت انتشا رای نانگل حگونه است؟ 

وضعیت انتشاراین انگل بستگی به پشه آنوفل و وجود 
مخزنها دارد و عامل مهم ان بسته به درجه حرارت محیط 
است که رشد يشه را کنترل می کند. هر چه دما بالاارود رشد 
پشه کمتر می‌شود. 

2 در مورد بیماری سالک توضیحاتی یف رمایید. 

نوع دیگر این بیماری سالک است که در تهران کمتر 
دیده می‌شود. ولی به صورت تک مراجعه وجود دارد. 
غامل این مار مه تاک اسه این ہہ می تراقد 
حیوانات را هم مبتلا کند. حیوانات به صورت مخزن این 
بیماری هستند. علایم پوستی ان این است که زخمهایی 


7 ۰ 
الاعات ل ۶۲ن رم ۳۳۶۵ 


درصورت (یادست و پا که کمتر مشخص است) به وجود 
می آید. این زخمهاکه به صورت بر جستگی قرمزرنگ اندو 
بعدازمدتی بز رگ می شوند و به حالت توده‌درمی ایند.البته 
اگر درمان نشوندء ممکن است ماهها باشند و در صورت 
درمان سریع از بین می روند و جایشان نمی‌ماند. البته در 
کودکان به صورت بیماری میکروبی است. 

۵ در مور دکیست هیداتید توضیحاتی بدهید. 

میزبان نهایی این نوع انگل سگ و سگسانان هستند و 
میزبان حد وسط ان انسان است. حیواناتی که الوده به این 
انگل (کرم نواری)می شوندہ تخم انگل را از طریق مدفوع 
به محیط وارد می کنند و باعث آلود گی محیط و سبزیجات 
و علفزارها می‌شوند. گوسفند و اسب و شترو... با استفاده 
از خوردن این سبزیجات تخم انگل را می‌بلعند و چر خه 
این انگل کامل می‌شود. میزبان نهایی وقتی محصولات 
سر الات( ره شم ار سانشان زر 
رسلا رام ری ا د ت۳ 
انگل می شود. این انگل از طریق خوراکی وارد بدن انسان 
می شود معمولاً کیست این انگل به اسید معده‌مقاوم است 
و وارد روده باز می‌شود و از طریق خون به کبد می‌رود و 
بعد ۵۰ تا ۷۰درصد مواردبه ریه می‌رسدو ۲۰ درصد موارد 
علامت اوليه ندارد و حدود پنج تا ۰ سال طول می کشد تا 
کیست‌ها بزرگ و به اندازه‌ای علامت‌دار شوند. 

2ا زانگ لت وکسوپلا زمو زیست صحب تکنید. 

این انگل انواع گوناگون پستانداران و پرندگان رامبتلا 
می کند. البته از راہ مادرزادی نیز انتقال پیدا می‌کند. بعد از 
خوردن کیست. این انگل وارد لوله گوارشی می‌شود و به 
سلولهای دیواره روده حمله می کند و در ادامه از طریق 
خون می‌تواند به تمام سلولهای پستاندار انتقال پیدا کند. 
این کیست می تواند تا پایان عمر در بدن انسان باقی بماند. 
سیکل این انگل در بدن گربه تمام می شود. گربه حد نهایی 
وانسان حد وسط این نوع انگل است. این انگل بعد از وارد 
شدن به بدن و داخل شدن به روده گربه تکامل پیدا می کند 
و سپس به صورت تخم از مدفوع او دفع می‌شود و وارد 
بدن پستانداران رگوسفند. گاو و...) زمانی که از علفزار و 
چمنزار تغذ یه می کنند می شود. ما هم بعد از استفاده کردن 
از گوشت این حیوانات به صورت خام یا نیم پز آن انگل 
راوارد بدن خود می کنیم. این نوع از کیست انگل از طریق 
تماس دستی که دچار زخم کوچک نیز باشد. وارد بدن 
انسان می‌شود. از طریق مادرزادی يا انتقال خون. پیوند 
عضو (کلیه, کبدہ قلب و...) هم می تواند انتقال پیدا کند. با 
فریز کردن گوشت در دمای منهای بیست در جه یا پختن ان 
دردمای بالاءباعث از بین رفتن انگل این گوشت می شویم. 
اگر خانمی دچار این نوع انگل باشد. امکان دارد در حین 
زایمان یا دو هفته اخر ان را به نوزاد خود منتقل کند که 
٥‏ درصد امکان انتقال وجو د دارد و باعث در گیری مغزی 
و درگیری چشمی او می‌شود. در بزرگسالان بعد از یک 
هفته علایم تب خفیف. بزرگی غده‌هاء بخصوص غدہ 
گردن دردهای عضلانی. مفصلی. اختلال ریه» بزرگی 
کبد و درد شکم دیده می‌شود. بااشستن دقیق سبزیجات و 
استفاده کردن از دستکش در هنگام تمیز کردن گوشت و 
شستن دستها با صابون می توان از ورود این انگل می توان 


جلوگیری کرد. 

















بەموضوعی فکر می کنید و درم وردش دچار 
پیشداوری شده‌اید که کاش به جای حدس و گمان خود 
رابه اطمینان خاطر برسانید و بعد نظرتان رااعلام کنید. 

دوست خوبم!گاھی اوقات لازم است افرادوبخصوص 
نزدیکان را همانطور که هستند بپذیریم و بی قضاوت 
دوستشان بداريم پس سخت گیری را کنار بگذارید و خود 
E ١٦۹۶ + ٦‏ 
دارید ہرسید زیرا حفظ ظاهر و درعین حال متفاوت بودن 
بیرون و درون انرژی زیادی از انسان می گیرد. 

درست است که زندگی حق مسسلم شماست. ولی 
در نحوه به نتیجه رسیدن ان دقت لازم رابه کار ببندید که 





روزهای تعیین کننده‌ای را پیش رو دارید. 


یم 


تیر 


هنوزهم‌مثل گذشته‌لازم است که‌سری به حلوت خود 
بزنید و دیداری با خود خودتان تاره کنید واین احساس را 
کار اس سا ار اه 
سر بسن ا رار کا کا ی س ا رای 
پس اراده کنید و زند گی رابادوسستان خو د بازسازی کنید 

دوست خوبم!دراین روزهالازم اسست که هنرتان 
راباو ر کنید وقدرت شگفت‌انگیز درونی تان راتقویت 
نمایید  ٔ‏ را تحت تاثیر 
پرحاشگریهای کودکانه اشخاص قرار دهید و براساس 
انها شیوه‌ای غیرمنطقی را پایەریزی کنید. 


کاش به این باوربرسید که ا گر خداوند زحکمت دری 
راببندد زرحمت هزاران دردیگرراباز می کد پس بدانید 
که برای رهایی از بن‌بستی که خودتان ایجادش کرده‌اید 
همزاران‌راه روج و جوددارد که فقط باید آن‌راپیدا کنید 
واز روبرو شدن با حوادت ان هم شک به دل راه ندهید که 
تمامی آنها به راحتی رفع شدنی هستند. 

در مورد دلخوری که بین شسماو دوست همراهتان 
وجودداردهم بای دبگویم که وجود این فاصله به حاطر 
عدم عشق نیست. بلکه به دلیل نبو د درک متقابل خواسته‌ها 
وحرفهای یکدیگر است که امیسدوارم هرچه زودتر آن 
۵٣٦٣‏ و را 
غافل نشوید. 


شیرینی موضوعی رامی چشید و می گویید که قدرو 
ارزش آن رامی‌دانید» پس شماهم متقابلاً همانگونه عمل 

۶۹٥‏ ا اسر 
درددل کنید که‌لازم است بشسنویدآب در کوزه‌و شما 

در هفته پیش رو خود رابرای یک همکاری صمیمانه 
خانواد گی اماده کنید و می توانید خیلی از چیزهارابه 
خود و افراد خانواده اثبات نماییده پس شفاف عمل کنید و 
مچ گیری و سوالهای مکرر را از خود دور سازید. 














همانند گمشده‌ای که بی قراری می کند دل‌بی تاب 
شماهم برای رسیدن به معبود لحظه شماری می کند و 
بدین منظورباید روح خود رامحترم بشمارید و از بهانه ها 
کناربکشید که شرایط بهترا زهمیشهبرای اماده‌شدن 


مهیاست. در ضمن برای رسیدن به آرزوهایتان‌بهترین‌ها 
رابخواهید. چرا که لیاقت آنهارادارید ونعمت‌های‌این 
جهان در این ميان هیچ اند. 

نکته بعدی این که هر گز هیچ کس نمی تواند از بیرون 
خوش-حالی راازش ما بگیرد مگر اینکە خود این اجازه را 
بدھید پس برای دوری از تمامی ماجراهای ایجاد شده 
خودرابه آغوش همیشه باز حضرت دوست برسانید و به 


روزهای خوب وشیرینی راپیش رودارید که 
می توانید برایشان برنامه‌ریزی کنید وبرای انچه که 
تم رکز شمارابرهم زده تو جه بیشتری به خرج دهید و 
درنک ار ی ات که را رت راهموار 
می کند. پس ابتداچش ۹مان غبار گرفته خود رابشویید تا 
بتوانید واقعیت را آنگونه که‌هست ببینید و سپس اجازه 
ندهید که کسی محبت شمارابه بازی بگیرد چون شما 
لابق بهترین‌ها هستید» پس برای فرار از ز حمت خودتان 
رابه‌بازی نگیرید و به واکنش‌های حاشیه‌ای بی تو جه 
باشید. 

نکته پایانی این که عشق را جایگزین نفرت کنید که 

شق هلبه خداوندی و نفرت هد یه شیطان است. 


دوست خوبم! فکر کردن و صرف ان رژی برای 
حلاجی نمایید و از تغییر روش استفاده کنید و ارزش‌ها 
راخوب بشناسید تاازاتلاف وقت وانرژی جلوگیری 
کنید و مشورت نیز راههای خوب و جدیدی رابرای شما 
ایجاد خواهد کرد. 

نکته بعدی که لازم است یادآور شوم اینکه به جای 
استفاده یکطرفە از تنبیه» گاهی هم از تشویق استفاده کنید 
NT‏ با دک اہ 
رانیز بدانید که شما انتخاب کننده هستید نه مک انتخاب 
شونده. دقت کنیدا 





ہی 

اشتباه محض است. پس از فر صتهاو داشته‌ها انچنان 
استفاده ببرید که فر دا پشیمان نشوید چون هیچ کس از فردا 
خبر ندارد.در مورد شخصی که او رازیر ذره‌بین نگاههای 
خود برده‌اید باید بگویم که بهتر است چند ثانیه‌ای خود 
راجای او بگذارید تا شاید بتوانید تخفیفی برای او قائل 
شسویدواینگونه خودراآرام سازیدو مطمئن باشید که‌او 
حرکت رادارد. و نکته پایانی این که قدر مهمترین شخحص 
کیرد کی سرا 
خر او 


طلایات ہک (۶۳) ۱۷م ۸۷ 


از:د کتر نوید خدادوست 


5>۶ ان ئ9 لد تا که 
امیدوارم آن را برای هميشه در عمل و ذهنتان داشته باشید 
و احساسات پاکتان راهميشه سبز نگه دارید. 

دوست خوبم! دلخوری‌هایی دارید که‌هنگام مطرح 
شدن و به نتیجه رسیدن همیشه می گویید بماند و دلیلش را 
در گوشه دلتان پنهان می کنید درحالی که این موضوع نیز 
راه‌حل مخصوص به خودش رادارد که لازم است مسائل 
را حوب حلاجی کنید تااز ته دل آرام‌شوید نه اینکه تظاهر 
به آرامش کنید که‌اين شیوه به اصطلاح شسما آبرودارانه. 
انرژی زیادی رااز شمامی گیرد.نکته پایانی این که هیچگاه 
خود رانظاره گر تمام‌مسائل ریزو درشت نکنید که این 

ص۶۲۶ 

دوست خوبم دقت کنید که صداقت و یکرنگی را 
از ناحواسته‌ها می‌باشد که شمااز آنها گریزان هستید و 
لازم است بدانید که ارامش فکر بزرگترین خوشبختی 
ا 
چگونے حرج کردن‌هنری‌بزر گتر کےنبایدا زآنھاغافل 
شوید. 
نک پایانی این که انگیزه خود رابرای انجام امور 
حفظ نمایید تابتوانی دالگوی خوبی برای کوچکترهای 
اطراف خود باشید. 


رای را ١‏ رات کی 
خود غوطه‌ور شوید بلکه لازم است روحیه‌سازی کنید 
وبه هرشکل ممکن اوضاع را حر ا و سیا 
+٣۷‏ 3 ٴ۶ ١ؤ‏ 
است. 

دوست خوبم! 

اسمان خیالتان را تحت کنترل خود دراورید واجازه 
ندهید که هوای ان ابری شود که البته ان هم معنی ای دارد 
که لازم است به ان بپردازید. 
درضمن‌ورزش وپناه‌بردن به طبیعت برای شما 
ار اد را ار ار 
انرژی مثبت را از دست بدهید. 


روزهای خاصی را پیش رو دارید که لازم است شرط 
و شروط راکنار بگذارید و این طرف وان طرف نزنید و 
به جای این همه اتلاف انرژی صادفانه به خود درونی تان 
گوش جان بسپارید و صریح و شفاف اعلام نظر کنید تاهم 
خود و هم دیگران را از بلاتکلیفی برهانید. 
شمارابه زانودرآورد پس مصمم باشید و از شتابزدگی 
دوری جویید.در مورد صبوری شما هم بايد بگویم که هر 
چیزی در حد اعتدال لازم است. پیرامون مشکلات حافظه 
شماهم باید بگویم که بهتر است آن را راحت بگذارید تا 





¢ هه 


دلو سی ھم کو 


دیں 


و هم شنو ندہ را فاسد می کند 


دېل کار نگی 








بشے درمرزفرانسہوسوئیس اغاز با 


بزرگترین آزمایش علمی تاریخ ھا 


شد.ساعت ۱۲ظهر روز چهارشنبه نے 3 2 3 Ri‏ 
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۰ سہنامبر ٣۰۱۸‏ انا کترل دناب 9 0805 


دهنده حلقوی سرن به‌نام رای کیا 
میزبان مدیران سالهای دورو نزدیک این مجموعه. 
دانشمندان و خبرنگاران بود با توضیحات کو تاه مدير 
فعلی سرن کار خود را آغاز کرد! 

این شتاب دهنده عظیم که به اختصار 10 آمآنام 
داردباهزینه ٩میلیارددلار‏ بزرگترین و پیچیده ترین 
دستگاهی است که تا کنون ٹوس ط بشر ساخته شده 
گے این شتاب دهنده پرو تون هارا نا بیش از ۹۹85۹ 
در صد سرعت نور به حرکت در می‌آورد» سیس آنها 
راب هم می کوباند. براثراین برخورد دمایی بیش از 
یک میلیون برابردمای خورشید در مقیاس کوچک 
ایجادمی شود!این دستگاه قادراست شرایط پس از 
بیگ بنگ یا شروع کائنات را در مقیاس میکروسکوپی 
شبیه سازی کند. 

]که بە نام «بررخورد دهنده‌هادرونی بزرگ» 
به فارسی ترجمه شده است. برای برخی حکم ماشین 
قيامت را پیدا کرده است. این برخورد دهنده یا به 
عبارت دیگر «شستاب دهنده ذره ای» در حقبقت یک 
آزمایشگاه فیزیک شامل یک تونل ۲۷ کیلومتری 
است که‌درزیرزمین ساخته شده‌است.دراین تونل 


حیرت‌آوری نزدیک به سرعت نورشستاب | 
داده‌میشوند تایس از جمع کردن حدود ۱۳ 
تریلیون الکترون ولت انرژی باهم برخورد . . 
کنند.بادنبال کردن و مطالعه این برخوردهاو . 
نتایج حاصل از آن. فیزیکدانان امیدوارند به . 
اسراری از دنیای زیراتمی دست پابند که تا 
کنون خودرااز چشم وابزار و دوربین‌های | 
آنان پنهان نگه داشته است. 
برحورددهنده‌هادرونی بزرگ که‌متعلق 0 | 
به سازمان ارویایی پژوهش‌های هسته‌ای : 
(CERN)‏ میباشد. در اعماق یکصد و هفتاد . 
و پنج متری زمین» نزدیک شهر ژنو در ناحیه | 
علت‌اندازه‌بز رگ آن»بخشی ازان‌درخاک 0 
فرانسه و بخشی دیگر در سوئیس قرار گرفته : 





است. سیر تکمیل پروژه این برخورد دهنده از ایده به 
عمل بیش از دو دهه طول کشیده است. اما سرانجام در 
روز چهارشنبه (دهم سپتامبر) این کار میسر شد و برای 
تار او ماش رل کر راد الا اه ھن کی 
ازاولیسن اهدافی کھ برای این شتاب دهنده بز رگ در 
ml‏ له بوشوودهای ادیش 
است که به عقیده فیز یکدانان مشابه هستند با آنچه در 
لحظات آغازین شروع کائنات. یا انفجار بزرگ (بیگ 
بنگ) اتفاق افتاده است. 

اگر چه دانش مندان و علاقه‌مندان بسیاری درارویا 
و گوشه و کناردنیابابیقراری درانتظاربه راه افتادن 
این برخورددهنده‌بزرگ وش وع آزمایشهای مختلف 
برای مطالعه ذرات بنیادی بودند. خبر اماده شدن و به راه 
افتادن عنقریب این دستگاه عده ۱ 
دیگری‌رادروحشتی عمیق فرو 0 
برده بود: وحشت روز قیامت! 

وامانکاتی درمسوردایسن 0 ۱ 
ماشین شتاب دهنده C٤8‏ که ¦ 
قراراست شرایط مشابه‌با 81 0 


شروع بزرگترین و پیچیده ترین آزمایش تاریخ علم بشریت 













5 8ب الحظات آغازین شروع کائنات را 


8 ایجاد کند به صورت اختصار مرور کنید: 


اعبت سال است که‌این پرود, ۲ 
"| حال اجرااست. 

۲- گروهی متشکل از ۷۰۰۰ دانشمند و 
فیزیکدان بامشار کت ۸۰کشور جهان دراین 
پروژه کار کرده اند ! 

۳-اين ماشین که شبیه یک تیوپ است محیطی 
برابر با ۲۷ کیلومتر دارد و در ۱۷۵ متری زیر زمین نصب 
شده‌است به طوری که یک قطار به راحتی می تواند از 
داخل ان عبور کند. 


۴-هدف از آزمایشات این شتاب دهنده پاسخ 
به سوالات بز رگ فیزیسک از طریق اصابت وبر خورد 
پروتون‌ها بایکدیگر باسرعت نور(۳۰۰هزار کیلومتر 
در تانیه) است. 

۵-مگنت‌های‌ ابر رسانای بکار گرفته شسدہ در 
این ماشین. می تواند دماراهمانند اعماق فضا پایین 
بیاورد. 

٦-این‏ پروژه باهزینه ای بیش از ٩میلیارد‏ دلار آغاز 
شده‌است ومهندسان پیچید گی آن 


ا رابسیار بیش از پیچیدگی ماموریت 
0 سفر انسان به ماه می دانند. 
۷-آنهاامیدوارن ددراین چند 
میلیونیوم‌ثانیه.اتحادنیروهایاصلی 
۱ ابعاداضافی عالم ماده تاریک ضد 
ماده‌وهمینطوربسیاری ازذرات 
| بنیادی ابتداپی را آشکار کنند. 
6 ۸-فیزیکدان ان ذرات معتقدند 
دراین آزمایش می‌توانند شرایط 
اولیےەشسکل گیری عالم بر مبنای نظریه 
فهبانگ را شببه‌سازی کنند, 
۹ین شتاب دهنده به شکل دایره‌ای 
غول پیکردرزیرزمین و زیر خاک 
کشورهای فرانسه وسوئیس می گذرد 
ودایره‌ای به محیط ۲۷ کیلومترراشکل 
می دھد. 
۰-بسیاری از محققان امیدوارند با 

انجام این آزمایش و تکرار آن در ماه‌هاو 
سالهای آینده به شرایط اولیه کیهان دست 
تات 








| | ینام های. رایگان 


زبرنظر: سروش 
۳ فائزه جان» موفقیت تحصیلی‌ات را که مقدمه 
پیشرفتهای بعدی شماست به شما نازنین تبریک 
می گوییم 
قلب دوستتان دارم امیدوارم هميشه موفق باشید 
دوستدار شما ابرح 
بد سر کار خانم حمیراریگی مسوول محترم اداره 


سے 


گویند واعظی روی منبر گفت مردانی که از زنان 
خود راضی هستند بنشینند و کسانی که راضی نیستند 
رھ .سے ۱ 
همه مردان ان مجلس برخاستند جز یکنفر که 
همچنان نشسته بود. 
واعظ گفت: خدا را شکر که یکنفر پیدا شده که از 
زن خود راضی است. آن مرد بازاری گفت آقای واعظ 
زنم پایم راشکسته و نمی توانم برخیزم. 
خباط در کوزه‌افتاد 
خیاطی داشت و هر جنازه‌ای که از کنار مغازہ می بردند 
او یک سنگ کو چک در کوزه‌ای که در دکانش آویختہ 
چند نفر مرده‌اند. 
پس از گذشت زمانی مدید آن خیاط نیز مرد مردی 
که‌با آن خباط کاری داشت ہہ درد گان وی آمد دید سته 
است.ازهمسایه پر سید خیاط کجااست؟ همسایه گفت 
(خیاط در کوزه افتاد). 
جه نصحت خوبی است 
عم رگ رانمایه د راین صرف شد 
تا چه حورم صیف و چه پوشم شتا 
ای شکم خیرہ به نانی بساز 
تانکنی پشت به حدمت دوتا 
پیرمرد کشاورزو حجاح 
روزی حجاج بن یوسف ثقفی در اطراف شهر 
می گشت به مرد زارعی رسید که مشغول کشاورزی 
بود. به نزدیکش رفت و از وی پرسید حجاج چگونه 





وی وان ا اس ان در تاه 
کمپ برای ترک معتادین از بلای خانمانسوز مواد قابل 
نحسین و قدردانی می‌باشد 
خانم تحیتی به نمایندگی از طرف اهالی چاه‌بهار 
غاواذۃ اسماصیلى رها 
2 مامان و بابای عزیز و پد ر و مادربزرگ خوبم. به ماه 
ومهروستارگان آسمان قسم واھداء یک سبد گل عطرآگین 
یاس سفید بشما که بگوییم ھمیشه دوستتان داریم 
اسماعیل و ساحل تحیتی چاه‌بهار 
ف مریم جان» همکلاسی دوران نه چندان دور من» 
برای شما آرزوی موفقیت می کنم دوستت دارم اولین 
سالگرد ازدواجتان را تبریک می گویم 
دوستدار همیشگی شماء شهین مرادی 


گفت: نه. 
دهقانی گفت: من سالی سه روز دیوانه می‌شوم و 





وصف بهشت و جهنم 
واعظی بالای‌منبر ازاوصاف بهشت می گفت واصلاً 
از جهنم چیزی نگفت. یکی از حاضران پای منبر گفت: 
ای آقا شما هميشه برای مردم شرح بهشت می‌گویید. 
آحریک روزهم از جهنم بگویید. واعظ گفت: اما جهنم 
سس a‏ سس رات اهر 
دید برای شماشرح می دھم. 


دعوای دو ناشناس 
مردی در وسط خیابان یقه ناشناسی رامحکم گرفت 
و گفت: من باید تورابه کلانتری ببرم! 
مرد ناشناس گفت: حتماً عوضی گرفته‌ای چون من 
اصلا تورانمی‌شناسم. ۱ 
مردی که او را چسبیده بود گفت: اتفاقا من هم تو را 


اطلاحات ی (۶۵) ۶۱۷ ۸۷ 


۴ دختر گل مان پردیس جانءحلاوت اولین سال 
روزه‌داری وسحرخیزی گوارای وجودت در پناه حق 
موفق و پیروز باشی 

از طرف مامان وبابااشرف -محسن 

٤‏ مرضيه همسر عزیزم به خاطر قلب پرمحبتت 
و مھربانی نگاهت دوستت دارم و از زحماتی که برای 
فرزندانمان می‌کشی تشکر می‌کنم امیدوارم در همه 
مراحل زندگی موفق باشی. 

همسرت ایرج کریمی 

؟ خواهرزاده عزیزمان پردیس رجبی از اینکه 

اولین بهار رمضان رابا سربلندی به پایان رساندی خدا 
راشاکريم عبادت شماقبول 

از طرف خاله‌هاء فریده. حمیده. وحیده رسولی 


نمی‌شناسم‌ولی آن کت و شلواری که پوشیده‌ای به نظرم 


طبیبی به پسر خود گفت: 

بروبه‌بازاروبرای چاه‌ریسمانی که طولش بیست گز 
تال کے کسر رفت و پس ازمدتی املو کت 

ای پدر شما طول ریسمان را گفتی ولی عرض آن را 
نگفتی. طبیب با ناراحتی گفت عرضش همینقدر بس 
که به بلای مثل تو ابلھی گرفتارم. 

اجازه بوسه زدن 

شخصی به خانمش گفت اجازه می دھید هر وقت 
می‌خواهم از منزل بیرون روم شمارا ببوسم؟ 

خانم با خجلت مصنوعی گفت اختیار دارید. 

پس از چند دقبقه گفت: اقا شما امروز بیرون 


اوو 


بهلول و غذای مخصوص‌هارون 
روزی هارون الرشید. غذای مخصوص خودش را 
برای بهلول فرستاد. 
خدمتگزاران خلیفه بهلول را در یکی از خرابه‌های 
بغداد یافتند و غذا را نزد وی گذاشتند. در حالتی که 
سگهای زیادی هم در اطراف خرابه پودند. 
بهلول پرسید: این چیست که اورده‌اید؟ 
گفتند: مرحمتی خلیفه است که سفره مخصوص 
خودش رابرای شمافرستاده است. 
بهلول گفت: بهتر است این طق غذا را نزد سگها 
بگذارید زیرا که مرا حاجتی بالتفات و لطف خلیفه 
نو کران دربار هارون ناراحت شدند و گفتند: 
هلول این چه حرفی است که می‌زنی خلیفه غذای 
مخصوص خود را برای تو فرستاده و تو حواله سگها 
0989337-7 
بهلول گفت: اهسته بگوپید که‌این غذای مخصوص 
خلیفه است.اگرسگهاهم این رابفهمند آنهاهم نخواهند 
حو رد. 
برگرفته از کتاب: کشکول ممتاز 





مر گت که چک و دار گت قوی و 


۰ ۰ 
مه 


۰ ده ر ادا هم د اد می سلاد 


9 حطار سا 


ریک 


ہت 
.مریم زارع بیدکی_ , 





امیرعباس شادمقدم 
۵ ساله از رباط کریم 


فاطمه ذوالفقاری 
۸ ساله از قائمشهر 
۱ تیا کے 


ج لے خر 


۹ ۷۷ ۴ 


1 








اقز ابش فقاق'ققید داحل فرپزز با نضب سیستم بخسار زوی درب فضا که 


8 آپسرد گن بهعر اه بخساز +فیلتر تصفیه آب 
وچ محفظه جادویی 20۲28 ۷۱۲۵6۱ آبا امکان کنترل دعاي آن مطابق با نع مواد غذایی 
( موه و سبریجات ۴ دز جه ساتتیگر اد 7 هاشی و ضر 1 قزر جع شناتتیکر ات ۶ 


گوشت قرمز ۳- درجم سانتیگراد | 

ت:سیستم 810511۷8۴ (ماندگازی مواد غذ ابی برای :مدت ہیشتر] 
سر فد چوہپی در ممبرف برق (نمودار مصرف اتررزیم) 
با سال ضقانت کمپر سور 


تنب ز ایگان 


7 ۲ 
۱ ۱ نق ی 3 e‏ : )تب aa‏ 
(Ê)‏ کلدیران صمانت خرید شماست شرکت خدحات گلدیران هفتغر په دریاقت ۳4۱ 1 1 
گواهی ناهه رعایت حقول شرف گننده ۴ فوث شوت ۰افزت 
۱ ۱ ب عتوان تنها شرکت خدماني خر سراسر 


هرگز اشلاع رسالی و قدمات مشتریان کلدپران : خط وزد د ۶۳۱-۸۴۷۳۳ [تهران] 
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